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تــــاریختــــاریخ 2

از عقب نشینی خفت بار پهلوی اول تا مأموریت راهبردی مدافعان حرم
به بهانه بزرگداشت شهدای مدافع حرم

ســـاعت سه ساعت و نیم بعداز ظهر سوم شهریور 
1320، مجلـــس شـــورای ملی به درخواســـت دولت 
جلســـه فوق العاده تشـــکیل داد و »علی منصور« 
از آغـــاز حمله متفقین بـــه خاک ایران با وجود اعلام 

بی طرفی کشـــورمان گزارش داد.
علی منصور کســـی بود که سال اول جنگ جهانی، 
روزگاری که رضاشـــاه احساس کرد باید نشانه های 
بیشتری از وفاداری به انگلیس نشان دهد تا او را از 
صندلی قدرت کنـــار نزنند؛ جایگزین متین دفتری 
شـــده بـــود. وابســـتگی او به انگلیـــس در حدی بود 
که ســـاواک به مناســـبتی درباره کارنامـــه او گزارش 
داده کـــه »از عمـــال درجـــه اول سیاســـت انگلیس 

است.«)1(
حـــال این چهـــره انگلوفیل، در نخســـتین روز حمله 
انگلســـتان و شـــوروی به ایران به مجلـــس آمده و با 
گـــزارش درباره اینکه در برابر ابـــراز نگرانى چند باره 
متفقین که »اخراج قســـمت عمـــده از آلمانی هاى 
مقیـــم ایـــران را درخواســـت مى کردنـــد ]...[ بـــراى 
مزیـــد اطمینـــان اقدامـــات متقضـــى براى کاســـتن 
عـــده معتنابهـــى از شـــمار آلمان هـــا به عمـــل آمده 
و بـــه جریـــان افتـــاد و مراتـــب مکرر چـــه در طهران و 
چـــه در مســـکو و لنـــدن به مقامـــات مربوطه دولت 
انگلســـتان و شوروى خاطرنشان و آنچه ممکن بود 
براى حصول اطمینان و روشـــن ساختن نظریه آنها 

کوشش شـــده...«)2(
منصـــور در ادامـــه از ماجـــرای حضـــور نماینـــدگان 
شـــوروى و انگلیس ســـاعت 4 صبح آن روز در منزل 
نخســـت وزیر گزارش می دهد که به وی یادداشـــت  
اخطـــار توســـل بـــه اقـــدام نظامـــى در صـــورت عدم 
همکاری داده اند، در حالی که مطابق گزارش هایى 
که به وی رســـیده؛ در همان لحظات نیروى نظامى 
آنهـــا از مرزهـــاى ایـــران تجاوزکـــرده و بـــه بمبـــاران 

شـــهرهاى مســـکونی پرداخته بودند.
منصـــور در ایـــن نطق کوتـــاه اطمینـــان می دهد که 
اعضـــای دولتـــش بـــه فوریـــت مشـــغول مذاکرات 
هســـتند و در آخـــر می گویـــد: »تقاضا شـــد در این 
جلســـه غیر از اســـتماع گزارش صحبتى نشود بعد 
بموقع مجلس را براى استحضار از نتیجه مذاکرات 

و اتخـــاذ تصمیم خبر خواهیـــم داد.«)3(
از جملـــه این مذاکرات، نامه رضاشـــاه به فرانکلین 
روزولـــت رئیس جمهـــور وقـــت امریـــکا بود کـــه از او 
خواست »با اقدامات مؤثر نوع پرورانه خود در رفع 
ایـــن تجاوزات مســـاعی لازم مبـــذول فرمایند.«)4( 
اقـــدام دیپلماتیکـــی که جـــدای آنکه نتیجـــه کاملاً 
عکس داد، چند تصویر واقعی را نیز نشان داد، اول 
محوریت رضاشاه در مذاکرات بدون توجه به اصل 
57 قانون اساسی مشروطه است، موضوعی که در 
طول دوره ســـلطنت وی حاکم بود. دوم ذلت شـــاه 

در برابر بیگانه، شـــاهی که رفتار مســـتبدانه اش در 
برابر مردم و نخبگان ایران چنین شهره است. سوم 
عدم فهم رضاشاه از واقعیات مناسبات بین المللی 
و اتحاد امریکا با اشـــغالگران ایران؛ موضوعی که با 
حضـــور بعـــدی روزولت در کنار چرچیل و اســـتالین 

در تهران، تردیدی باقی نگذاشـــت.
اما در کنـــار این مذاکرات، نمی تـــوان نادیده گرفت 
از همان نیمه شـــب سوم شهریور1320که نیروهای 
شـــوروی از شـــمال و نیروهای انگلیســـی و هندی از 
غرب و جنوب به ایران حمله کردند، عملکرد ارتش 
فاجعه آمیـــز بود. دســـتور ارتش تحت امر رضاشـــاه 
بـــر خـــلاف انتظـــار چنیـــن موقعیتـــی، ناظر بـــر ترک 
مخاصمه بود و به استثنای مقاومت های مختصری 
در برخـــی نقـــاط )کـــه حتـــی برخـــی از آنهـــا به دلیـــل 
مقاومت کردن مقابل دشـــمن به زندان افتادند)5( 
فرماندهان لشـــکرها و تیپ های خراســـان، گرگان، 
مازنـــدران، گیلان و آذربایجـــان، همگی فرار را برقرار 
ترجیح دادند. نیروی دریایی جنوب که در نخستین 
ســـاعات حمله متفقین زیر آتش تـــوپ رزمناوهای 
انگلیســـی قـــرار گرفتـــه بود، بـــدون هیـــچ مقاومتی 
از هـــم فـــرو پاشـــید. در تهـــران، تبریـــز و اهـــواز بـــه 
هواپیماهای نیروی هوایی اجازه پرواز داده نشد و در 
دومین روز حمله متفقین، لشـــکرهای 1 و2پایتخت 

منحل و ســـربازان مرخص شـــدند. )6(
رضاشـــاه کـــه ریاســـت دولت منصـــور را بـــرای ابراز 
همراهی با انگلســـتان کافی ندید؛ به بهانه عیادت 
بـــه منـــزل محمـــد علـــی فروغـــی رفـــت و او را بـــرای 
پذیرش نخســـت وزیری مأمور کرد بـــه امید آنکه او 

واســـطه نجاتش شـــود. )7(
فروغی در نشست اضطراری مجدد مجلس که این 
بـــار برای معرفی کابینه او پنجشـــنبه 6 شـــهریور ماه 
1320 برگزار شد، از علت رفتار عجیب ارتش که راه را 
برای متجاوزان کاملاً هموار کرده بود، رونمایی کرد: 
»دولت به پیروى نیـــات صلح خواهانه اعلیحضرت 
همایـــون شاهنشـــاهى به قـــواى نظامى کشـــور هم 
اکنـــون دســـتور می دهـــد کـــه از هر گونـــه عملیـــات 
مقاومـــت خـــوددارى نمایند تا موجبـــات خونریزى و 

اختلال امنیت مرتفع شـــود.« )8(
ارتشـــی که در دوره رضاشـــاه هر ســـال بیـــش از 40 
درصـــد بودجـــه را به خـــود اختصاص داده بـــود و از 
ســـال 1306 تـــا 1320 به میـــزان 47 درصـــد از درآمد 
نفـــت مســـتقیم و بـــدون ورود بـــه بودجـــه عمومی 
صـــرف خرید اســـلحه و مهماتش شـــده بـــود. )9(

ارتش گوش به فرمان قوای متخاصم
امـــا آن ارتـــش که گـــوش به فرمان قـــوای متخاصم 
بـــود و این مذاکرات و دســـتور بـــه ترک مقاومت، نه 
تنها امنیت را برقرار نکرد و کشور را از جنگ مصون 
نداشـــت و مســـبب دو سال اشـــغال نظامی و برای 
ســـال ها تسلط کامل متفقین بر منافع کشورشد؛ 

که حتی برای رضاشـــاه نیز ســـودی نبخشید.
آنچنـــان کـــه فروغـــی در یادداشـــت هایش نوشـــته 
اســـت 24 شـــهریور، ســـه هفتـــه پـــس از تســـلیم 

کامل رضاشـــاه در برابر ســـلطه گران، »وزیر مختار 
انگلیس آمد و در کار شـــاه و ولیعهد گفت و گو کرد. 
عصـــر وزرا آمدنـــد کار کردم و بنا گذاشـــتیم که فردا 

برویـــم و شـــاه را به اســـتعفا واداریم.«
و اینچنین همان روز دســـتور اطاعت شـــد و فردای 
ملاقـــات فروغی با ســـفیر انگلیـــس، پرونده حیات 
سیاسی رضاشـــاه بسته شد. »خود شاه هم تلفن 
کرد و بنا شـــد شـــهر بیاید. فوراً رفتم و اســـتعفا از او 
گرفتم و روانه اصفهان شـــد. به ســـفارت انگلیس و 
روس هم رفتم. بعد رفتیم مجلس اســـتعفای شـــاه 

و نصب شـــاه جدید را اعـــلام کردیم.« )10(
6 مهـــر 1320 روزنامه اطلاعـــات در صفحه اول خود 
دو خبر را در کنار هم منتشـــر کرد. نخســـت خبری 
کـــه از خـــروج کامـــل کشـــتی رضاشـــاه از آب هـــای 

نزدیـــک بـــه کشـــور حکایـــت می کـــرد و دیگـــر خبر 
ورود ژنرال آرچیبالد ویول فرمانده ارشـــد انگلیسی 

)و نایـــب الســـطلنه وقت هند( بـــه تهران.
و اینگونه رضاشـــاه کـــه برای تکمیـــل تأمین منافع 
انگلســـتان پـــس از فروپاشـــی روســـیه تـــزاری بـــر 
تخت پادشـــاهی نشـــانده شـــده بود، در پایان دوره 
مصرفـــش با اشـــاره ای کنار رفت و چـــه گزارش های 
دردناکـــی پس از این ترک مقاومت، از قتل و غارت 
و تجـــاوز انگلســـتان در ایـــران بر جای مانده اســـت.

وظیفه داعش
72 ســـال بعـــد، 6 مهـــر 1392، تحلیلـــی در روزنامه 
نیویورک تایمز منتشـــر شد که خبر از توطئه جدید 
انگلوساکســـون ها در منطقـــه داشـــت و بازتابـــی 
گســـترده یافت. تحلیلگـــر رابین رایت بود، کســـی 
کـــه چهـــره ای شـــناخته شـــده در حـــوزه خاورمیانـــه 
بـــودد و ســـوابق همـــکاری بـــا مؤسســـاتی همچون 
مرکـــز وودرو ویلســـون، بروکینگـــز، کارنگی، صلح 
و... را در کارنامـــه دارد. ناشـــر نیـــز روزنامه معتبری 
بـــود که نقل قول های بدون منبعش از »مقام های 
بلندپایه کاخ سفید« همواره به عنوان خبر صحیح 

ارزیابی شـــده اســـت.
نیویـــورک تایمـــز در این تاریـــخ، با تیتـــر »چگونه 5 
کشور می توانند 14 شوند« )11( نقشه ای را منتشر 
کرد که در آن بخش هایی از خاک ایران جدا شـــده و 
به اتفاق بخش هایی از کشـــورهای همسایه نقشه 
جدیدی را شـــکل می داد. بار اصلی این تغییرات بر 

دوش داعش گذاشـــته شده بود.
در کنـــار ایـــن نقشـــه، رابیـــن رایـــت در ســـتون نظـــر 
در تحلیلـــی بـــا تیتـــر »تصویرکـــردن نقشـــه جدیـــد 
خاورمیانـــه« )12( در فایـــده ایـــن طـــرح بـــا اشـــاره بـــه 
چالش های امنیتی، اقتصادی و جریان انرژی نوشت: 
»یک نقشـــه متفاوت تقریباً بـــرای همه می تواند یک 

عامـــل تغییـــر دهنـــده بـــازی راهبردی باشـــد.«
ایـــن مقالـــه دقیقاً 6 ماه پـــس از آن بود کـــه از میان 

گـــرد و غبار آشـــوب پدیـــد آمده در ســـوریه، داعش 
اعـــلام موجودیـــت کـــرده بـــود؛ بـــر همین اســـاس 
رایت در تحقق »نقشـــه خاورمیانه مدرن« معتقد 
بود »جنگ ویرانگر ســـوریه نقطه عطف اســـت.« 
همین سیاســـت در امریکا بود که موجب حمایت 
مالی و تســـلیحاتی از داعش شـــده بود، سیاســـتی 
کـــه در رقابت هـــای انتخاباتـــی 2016 از برخـــی ابعاد 
آن رمـــز گشـــایی شـــد و ترامـــپ بواســـطه آن اوباما 
و هیـــلاری کلینتـــون را بنیانگـــذار داعـــش معرفـــی 
کرد)13( و پس از آن نیز این ادعا را بارها تکرار کرد. 
امـــا جالب تر آنکـــه این حمایـــت در دوره ترامپ نیز 
همچنان ادامه یافت؛ زیرا مقامات ارشـــد پنتاگون 
و وزارت خارجـــه امریـــکا درباره ضـــرورت حمایت از 
تروریســـت  های حاضر در ســـوریه -آنچه در ادبیات 
رســـمی شورشـــیان میانـــه رو می خواندنـــد- متحـــد 
بودند.)14( در کنار حمایت سری از داعش، امریکا 
توانســـت اتحـــادی از ناتو و برخی کشـــورهای عربی 
را بـــرای مقابلـــه با آن همـــراه کند و به ایـــن بهانه، با 
حضور نظامـــی در منطقه مقاصد ژئوپلیتیک خود 

را در بعـــد عملیاتـــی دنبال نماید.

مدیریت مقتدر
در جبهـــه مقابل، ســـردار قاســـم ســـلیمانی بـــا نگاهی 
راهبـــردی از ســـال های قبل، حضوری مؤثر در ســـوریه 
به عنـــوان پیشـــانی جبهـــه مقاومـــت داشـــت. همـــان 
ایـــام که نقشـــه تجزیـــه ایران بـــه چند کشـــور رونمایی 
شـــد؛ نیویورکـــر در مقالـــه ای با تیتر »فرمانده ســـایه« 
بـــه معرفـــی اصلی تریـــن مانـــع امریـــکا در ایـــن راهبرد 
 C.I.A پرداخـــت. ایـــن مقالـــه بـــه نقـــل از یـــک مأمـــور
قدرتمندتریـــن چهـــره خاورمیانه را، قاســـم ســـلیمانی 
معرفـــی کـــرد و در میانـــه متنـــی کـــه بـــه معرفـــی وی با 
جزئیاتـــی غیرقابـــل انتظـــار از ســـوابق نظامـــی گرفتـــه 
تـــا ســـلایق هنـــری و تعـــداد اعضـــای خانـــواده و ابتـــلا 
بـــه کمـــر درد و... می پرداخـــت بـــه نقـــل از یـــک مقـــام 
دفاعی امریکایی نوشـــت: »او شـــخصاً جنـــگ را اداره 
می کنـــد.« آن مقالـــه بـــا ایـــن جمـــلات فرمانده ســـپاه 
قـــدس در مجلـــس خبـــرگان رهبـــری پایان یافتـــه بود: 
»ما به تبلیغات دشـــمن توجه نمی کنیم، زیرا ســـوریه 
خط مقدم مقاومت است.« )15( رفتار او در عرصه به 
نحوی مؤثر بود که رسانه دشمن ناگزیر از توصیف آن 
می شـــد. آنچنـــان که بی بی ســـی به نقـــل از یک مقام 
ارشـــد عراقـــی  نوشـــت: »وقتی شـــهر موصل ســـقوط 
می کـــرد، واکنش ســـریع ایران و نه بمبـــاران امریکایی 
بـــود که ازفروپاشـــی گســـترده ترجلوگیری کـــرد.«)16(  
چنیـــن مدیریتـــی از ســـوی او، مـــورد توجـــه مـــردم 
جهـــان اســـلام قرار گرفت. بســـیج جبهـــه مقاومت 
از پاکســـتان و افغانســـتان گرفتـــه تـــا عـــراق و لبنان 
زیـــر پرچم »مدافعان حرم« ســـبب شـــد تا »تغییر 
نقشـــه ایران« و دیگر کشـــورهای اسلامی منطقه، 

بـــه رؤیایـــی بر بـــاد رفته تبدیل شـــود.
اگرچه مشـــخص اســـت که مقایســـه حاج قاسم با 
رضاخـــان قیاســـی نابجا اســـت. چه آنکه رضاشـــاه 
خود بخشـــی از بازی انگلســـتان بود و برگ برنده ای 
    TheGreatGameبود کـــه در آخرین مرحله آنچه
شـــناخته می شـــد،  بـــه میـــدان آورده شـــده بـــود تا 
اشـــغالگری انگلســـتان در خاورمیانه پس از جنگ 
جهانـــی اول، تکمیـــل شـــود. امـــا نمی تـــوان ایـــن را 
نادیـــده گرفـــت کـــه اگر رضاشـــاه با بودجـــه ای بالغ 
بر 40 درصد درآمد 20 ســـال کشـــور با اشـــاره سفیر 
انگلســـتان بـــه نخســـت وزیرش دســـتور »تـــرک 
مقاومـــت« داد و کشـــور را تـــرک کـــرد؛ حاج قاســـم 
چنـــان اقتداری داشـــت کـــه حتـــی از تحویل گرفتن 
نامه پمپئو خطاب به او سر باز زد و گفت من حرفی 
بـــا او نـــدارم)17(؛ بـــا رقمی بســـیار انـــدک مقاومتی 
را ســـامان داد کـــه »Greater Middle East بـــه 
رؤیـــای تعبیر نشـــده تبدیل کرد و بـــه قیمت اهدای 
جـــان خـــود، جریانـــی را بـــه راه انداخت کـــه این بار 
بیگانگان خـــاک منطقه را ترک کنند. شـــاید بتوان 
گفـــت، بزرگ ترین تأثیر رضاشـــاه بـــر منطق حاکم 
بـــر مدافعـــان حـــرم آن بود کـــه باید خوداتـــکا بود و 
بـــرای دفاع، نـــه تنها نبایـــد منتظر یـــاری بیگانگان 
مانـــد، که باید پـــا فراتر از مرزها گذاشـــت و به یاری 
همســـایگان جغرافیایی و ایدئولوژیـــک پرداخت.
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ترور مکمل
نگاهی به زمینه ها و انگیزه های ترور شهید دکتر آیت

»برابـــر اطـــلاع ســـاعت 6:50 روز 14 / 5/ 60 آقای حســـن 
آیـــت حـــدوداً 45 ]ســـاله[ نماینـــده مجلـــس جمهـــوری 
اســـلامی ایـــران مقابـــل منزلـــش... مـــورد اصابـــت گلوله 
قـــرار می گیـــرد...« این بخشـــی از گزارش افســـر نگهبان 
کلانتـــری اســـت. حادثه یـــک هفته پس از فـــرار بنی صدر 
و مســـعود رجـــوی از کشـــور و کمتـــر از چهـــل روز پـــس از 
انفجـــار دفتر حزب جمهوری اســـلامی رخ داده بود؛ امری 
که موجب شـــد رئیس مجلـــس وقت چنین واکنش دهد 
کـــه »من به شـــهربانی اخطـــار می کنم کـــه از این پس ما 
نمی توانیـــم تحمـــل کنیـــم که بودجـــه به این تشـــکیلات 
اختصـــاص دهیم ولـــی در کنار کلانتری ماشـــین نماینده 
مـــردم را بـــه گلوله ببندنـــد و اتومبیل مهاجمـــان از جلوی 

کلانتـــری عبـــور کند و شـــما او را پیـــدا نکنید.«
دکتـــر ســـید حســـن آیـــت؛ یکـــی از سرشـــناس ترین 
چهره هایـــی بـــود کـــه از ابتـــدا به افشـــای چهـــره بنی صدر 
دســـت زده بود. او عضو شاخص حزب جمهوری اسلامی 
و از اعضای اولین شورای مرکزی آن بود که در حادثه ترور 
جمعی، در دفتر حزب حضور نداشت و به عنوان مسئول 
سیاســـی حـــزب، از امیدهای برجای مانده برای بازســـازی 
آن بـــود و اعتراض هـــا ناشـــی از آن بـــود کـــه فهـــم در صدر 

فهرســـت ترور بـــودن او، چندان پیچیـــده نبود. 
خسارت عدم مناظره 

در اولین انتخابات ریاســـت جمهـــوری در 5 بهمن 1358، 
شـــهید آیت نامزد احتیاطی در انتخابات شـــد. او خود به 
روزنامـــه کیهـــان گفته بـــود »من خودم بـــرای اولین بار در 
حزب، آقای فارســـی را برای کاندیدایی ریاســـت جمهوری 
پیشـــنهاد کـــردم و اکنـــون هـــم او را لایق تریـــن فـــرد بیـــن 
کاندیداهـــای معرفی شـــده می دانم، ولـــی حزب تصمیم 
گرفـــت فـــرد دیگـــری را از کادر مرکـــزی کاندیدا کنـــد تا در 
صـــورت بـــروز حادثـــه ای حـــزب بـــدون کاندیدا نباشـــد.« 
پس از حذف آقای جلال الدین فارســـی از نامزدی ریاست 
جمهوری، آیت رقابت جدی تری را با ابوالحســـن بنی صدر 
و حامیانـــش دنبال کـــرد. از همین رو بـــه صراحت گفت: 
»مطالبـــی هســـت که کاندیداهـــا در رابطه با مـــردم بیان 
داشـــتند و ادعاهایی اســـت کـــه بیان کرده انـــد، پس باید 
ایـــن روشـــن گـــردد که ایـــن ادعاها تـــا چه حد بـــا واقعیت 
تطبیق می کنند، زیرا بعضی مســـائل اســـت که در میزان 
آراء تأثیر بســـزایی دارد؛ مثلاً عدم اعتقاد به ولایت فقیه. 
اگـــر بـــرای مردم روشـــن شـــود که کســـی به ولایـــت فقیه 

اعتقـــاد نـــدارد، قطعـــاً چنین کســـی را انتخـــاب نخواهند 
کـــرد، حـــال اگـــر نامـــزدی بـــه ایـــن اصـــل اعتقاد نداشـــته 
باشـــد ولی مدعی اعتقاد بدان باشـــد، ایـــن موضوع باید 
بـــرای مردم روشـــن گـــردد.« او برای این منظور پیشـــنهاد 

مناظـــره تلویزیونی داد.
او در هنـــگام بیـــان این مواضع، چهره شـــناخته شـــده ای 
بـــود. وی در انتخابـــات خبـــرگان قانـــون اساســـی، بـــه 
نمایندگـــی مردم اصفهان انتخـــاب گردید و دبیر مجلس 
خبـــرگان شـــد. مواضع آیـــت در مجلس خبـــرگان هنگام 
تدوین قانون اساســـی بارها به مطبوعات کشـــیده شـــده 
بود و او از جمله مخالفان مؤثر پیش نویس قانون اساسی 
تهیـــه شـــده توســـط دولـــت موقت بـــود. هنـــگام محاجه 
دربـــاره »اصل ولایـــت فقیه« خوش درخشـــیده بود و... 
مخالفـــت او بـــا بنی صـــدر تا آنجا بـــرای وی گـــران آمد، که 
به صـــورت جـــدی حذف نام وی از فهرســـت ائتـــلاف بزرگ 

را دنبـــال می کردنـــد. 
پاتکی برای حضور پرقدرت در مجلس

در اولیـــن انتخابات مجلس شـــورای اســـلامی، چند روزی 
پـــس از انتخـــاب بنی صـــدر، آیت در 24 اســـفند 1358، با 
به دست آوردن 1349899 رأی یعنی 93.9 درصد از آرای 

مردم تهـــران به نمایندگی مجلس انتخاب شـــد.
پـــس از آن، بـــا طـــرح ماجرای »نـــوار آیت« ســـعی به رد 
اعتبارنامه وی کردند. روزنامه انقلاب اســـلامی در تاریخ 
بیســـت و هشـــتم خرداد ماه 1359 با هدف افشـــاگری، 
تحـــت عنـــوان طـــرح توطئـــه توســـط دکتر حســـن آیت، 
نماینـــده مـــردم تهـــران در مجلـــس شـــورای اســـلامی و 
عضـــو مؤثر حزب جمهوری اســـلامی، مطالبی را به چاپ 
رســـاند که در آن منبع افشـــاگری، نواری قید شـــده بود 
که صدای دکتر آیت و شـــخص دیگری قابل تشـــخیص 
بـــود. در تحلیل روزنامه انقلاب اســـلامی بر این موضوع 
تأکیـــد شـــد که »اطـــلاع یافتیم که دکتر حســـن آیت در 
صحبت هایـــی کـــه نوار آن به دســـت آمده اســـت، علیه 
بنـــی صـــدر به فعالیت های مخفیانه ای مشـــغول اســـت 
و قصـــد آن را دارد کـــه بنی صـــدر را بـــه هـــر نحو که شـــده 

نـــاکام کند.«
شـــهید دکتـــر آیت نیـــز در گفت و گویـــی اعلام کـــرد: »در 
آینـــده مفصلاً در ایـــن مورد بحث خواهم کـــرد و از توطئه 
عظیمی که روزنامه انقلاب اسلامی، علیه من و جمهوری 
اســـلامی می خواهند پیاده کنند، پرده برخواهم داشـــت 
و نیـــز بـــزودی خواهم گفـــت که مردم بداننـــد، من توطئه 
علیـــه کســـی نکـــرده ام بلکه آنها هســـتند که علیـــه من و 
علیه امـــام و علیه جمهوری اســـلامی، توطئه می کنند«. 
شـــورای مرکـــزی حـــزب جمهـــوری اســـلامی در جلســـه 

فوق العـــاده مـــورخ چهارشـــنبه بیســـت و هشـــتم خـــرداد 
مـــاه 1359 بـــه ارزیابی مطالـــب روزنامه انقلاب اســـلامی 
پرداخته و نظر خود را بیان داشت. از حسن آیت پیرامون 
نوار توضیحاتی خواسته و اعلام شد »مطالبی که در این 
نوشـــته آمده، تحریف شـــده و قســـمتی از یـــک گفت و گو 

اســـت که بـــه صورتی ناقص چاپ شـــده اســـت.«
پایبندی عملی به ولایت فقیه

حســـن آیـــت در یـــک مصاحبـــه علیـــه روزنامـــه انقـــلاب 
اســـلامی به دلیـــل اتهـــام زدن و مشـــوش ســـاختن افـــکار 
عمومـــی، اعـــلام جرم کرد. نوار را به شـــهید جـــواد مالکی 
می دهنـــد و پـــس از ارائـــه متـــن پیـــاده شـــده آن و اثبـــات 
تحریـــف ســـخنان آیـــت، پیشـــنهاد می شـــود دکتـــر آیت 
علیـــه بنـــی صدر بـــه دیـــوان عالی کشـــور شـــکایت کند. 
شـــهید بهشـــتی ایـــن امـــر را نیازمنـــد اســـتجازه از امـــام 
می داند. پس از ملاقات با امام، به شـــورای مرکزی چنین 
گـــزارش می دهـــد: »امـــام بعـــد از عرایض مـــن فرمودند: 
اگر بشـــود، شـــما یـــک میثاق وحدتـــی با آقـــای بنی صدر 
ببندیـــد. مـــن کارهـــای بنی صـــدر را توضیـــح دادم و گفتم 
آقـــای آیت می خواهد شـــکایت بکند و حق هـــم دارد ولی 
مـــا نظرمـــان ایـــن بود که چون مســـأله مهم اســـت شـــما 
در جریـــان باشـــید. امام دوبـــاره فرمودند: مـــن نظرم این 
اســـت که اگـــر میثاق وحدتی بـــا آقای بنی صـــدر ببندید، 
خوب اســـت.« آیـــت می گوید: هرچند مـــن مظلوم واقع 
شـــده ام و اگر شـــکایت بکنـــم چیزی بـــرای بنی صدر باقی 
نمی مانـــد، ولـــی وقتـــی فقیه عادل مـــا می گویـــد بروید با 
ایشـــان میثـــاق وحدت ببندید... من نظرم این اســـت که 

بایـــد به نظـــر امام عمـــل کنیم. 
جریان شناسی پیشتاز

نقش آیت در مجلس شـــورای اســـلامی، بسیار برجسته 
بود. او در بسیاری زمینه ها صاحبنظر بود و در زمینه های 
بحـــث بودجـــه و مباحـــث مربـــوط بـــه تدویـــن آیین نامـــه 
مجلـــس نقش فعالی را به عهده داشـــت. او در شـــناخت 
جریان هـــا و معرفـــی آنهـــا تأثیرگذار بـــود و ایـــن رویکرد او 
ســـابقه دیریـــن داشـــت. به عنـــوان نمونه در ســـال 1342 
ســـید حســـن آیت در یک ســـخنرانی گفته بود که در حال 
حاضـــر بهائیـــان و یهودیـــان و توده ای هـــا با هـــم همکاری 
دارند، شـــاهد مثال را نیز باهری و خســـروانی دانسته بود 
که »بهایی بودن شـــان محرز اســـت«. وی یـــادآوری کرده 
بـــود کـــه در دربـــار نیز عـــده ای بهایی به کار مشـــغول اند و 
در امـــور مالـــی و تجـــاری نیز یهودیـــان کاملاً نفـــوذ دارند و 
تجـــارت کشـــور را قبضه کرده اند. اطلاعـــات و تحلیلی که 
وی در آن ســـال بدان پرداخت؛ هنوز پس از شـــصت سال 

برای برخی فهمیده نشـــده اســـت.

منابع:
سیره شهید بهشتی، نشر شاهد، 1382
مجلس شورای اسلامی دوره اول، مرکز 

اسناد انقلاب اسلامی، 1386
بن بست غرور، مرکز اسناد انقلاب 

اسلامی، 1382
دو دهه واپسین حکومت پهلوی، 
مؤسسه مطالعات و پژوهش های 

سیاسی، 1384

 مهدی گیلانی
پژوهشگر

صبحگاه 14 مرداد 1360. پزشکی قانونی تهران، پیکر شهید دکتر سید حسن آیت پس از ترور

تشییع   

شهید دکتر سید حسن آیت در کنفرانس 
خبری خود در موضوع »نوار« در دفتر حزب 

جمهوری اسلامی

 شهید دکتر سید حسن آیت در حاشیه
 یک اردوی دانشجویی در شهر اصفهان

شهید دکتر سید حسن آیت در کنار مرحوم 
حبیب الله عسگراولادی و پاسدار آلادین

شهید دکتر سید حسن آیت در کنار شهید آیت الله دکتر بهشتی، آیت الله خامنه ای و هانی الحسن سفیر وقت فلسطین در تهران، در دفتر حزب جمهوری اسلامی
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 دختر شهيد مدافع
 حرم مرتضی کريمی
در مراسم وداع با پيکر پدرش

فرزندان شهدای مدافع حرم در آغوش حاج قاسم

فرزندان شهید هادی زاهدبی تابی دختر شهید جعفر حسینیدلتنگی فرزند شهید بهرام مهرداد

دختر سه ساله شهید مدافع حرم سجاد عفتی در تشییع پیکر پدرنگاه مظلومانه به شهید مدافع حرم

وداع دختر پدری
صادق رخ فرد

دبیر گروه تاریخ

از کـــران تـــا بـــه کـــران این خـــاک سرگذشـــت از خودگذشـــتگی و ایثـــار بوده 
و هســـت. در دفـــاع از میهـــن و در دفـــاع از عقیـــده شـــهدای بســـیاری در 
خاطـــره ایـــن ملت به ثبـــت رســـیده اند. شـــهدایی کـــه درد دوری از خانواده 
را بـــه جـــان می خریدنـــد و با فرزندان خردســـال خـــود برای حضـــور در جبهه 
حـــق علیه باطل خداحافظی می کردند تا جانفشـــانی شـــان نســـلی آزاده و 

هوشـــیار را تداوم بخشـــد. بعد از پیروزی انقلاب اســـلامی صیانت از آن نه 
تنهـــا ســـهل بلکه ســـخت تر بود و مســـیر شـــهادت تا بـــه امروز تـــداوم یافته 
اســـت. ایســـتادگی و مقاومـــت و ســـپس رســـیدن بـــه درجه رفیع شـــهدای 
حرم در چهره های معصوم دختران شـــهید به یادگار اســـت. دخترانی که از 
کودکی مســـئولیت خطیر اســـتقامت و ایســـتادگی و ترویج عشـــق به وطن 
را می آموزند. 18 مرداد ســـالروز بزرگداشـــت شهدای مدافع حرم و تجلیل از 
خانواده هـــای آنها بود. در این هفته مهمان چشـــمان شـــماییم با گزارشـــی 
مصـــور از وداع کودکانـــی که با شـــهادت پدران شـــان در خطـــوط مقدم نبرد 

با تروریســـم منطقه ای بـــه یکباره بزرگ شـــدند.
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دختر شهید مهدی حسینی در کنار پیکر پدر

خواب دختر شهید مدافع حرم جواد الله کرم بر تابوت پدر

بی تابی  دختر شهید بافنده در آغوش سپهبد سلیمانی  دختر شهید مهدی قاضی خانی بهت دختر شهید مدافع حرم سعید انصاری

بهت دختر شهید مدافع حرم سعید انصاریوداع خانواده شهید مدافع حرم زکریا شیری

آخرین وداع دختر خردسال شهید  نعمایی

دختر شهید زاهدی در تشییع جنازه پدر

گریه های جانسوز دختر 8 ساله شهید طارمی 



گفت وگوگفت وگو 6

ارزیابی شما از مراسم  که در دهه اول 
امسال برگزار شد، چیست؟ چه از لحاظ 

کمی  و چه از لحاظ کیفی. از   این جهت که 
محرم امسال با موضوعاتی درگیر بودیم 

که برخی در مخالفت با جمهوری اسلامی، 
به مخالفت با عزاداری برخاستند.

محـــرم امســـال بـــه لطـــف خداونـــد و عنایت 
امام زمان)عج( در مجموع مراســـم پرشـــور و 
باابهتی بود و به شـــکل گســـترده برگزار شد. 
بعضـــی جاها ممکن اســـت به طـــور طبیعی 
شـــاهد نقص هـــا، کمبودهـــا و کاهش هایی 
باشـــیم ولی در دو حوزه به نظر من گسترش 
کمی  و کیفی عزاداری ها کاملاً مشـــهود بود؛ 
یکـــی در حـــوزه بین المللـــی و بـــروز جهانـــی 
حادثـــه کـــه مخصوصاً بعـــد از اهانتـــی که به 
قـــرآن کریـــم و در ســـوئد و... صـــورت گرفتـــه 
بـــود، به نظرم   این خیلی اهمیت دارد که اگر 
 فرصت شـــد، راجع به   این یک نکته دارم که 

عرض خواهم کرد.
 

رویش های عاشورایی
بخـــش دوم هـــم کـــه بـــه نظـــر من گســـترش 
کمـــی  و کیفی ابـــراز ارادت و مودت و وفاداری 
به عزای سیدالشـــهدا)ع( کاملاً مشهود بود، 
در نســـل جوانـــی اســـت که داخل کشـــور به 
شکل منسجم در محافل خاص حضورشان 

دیده   می شـــد.
 بعضی از جلســـات خاص در تهران و بعضی 
از کلانشـــهرها طیفـــی از جوان هـــا را کـــه 
رهبـــر انقـــلاب از آنهـــا بـــه عنوان رویـــش یاد 
  می کننـــد، کاملاً به شـــکل منســـجم گرد هم 

جمـــع کـــرده بود.
   ایـــن رویش ها جـــدا از آن فضای ســـنتی بود 
کـــه همیشـــه در طـــول ســـال ها در مراســـم 
عزاداری اباعبدالله)ع( وجود داشـــته است. 
اتفاقـــاً فکـــر   می کنم کـــه بعضی ناســـزاهایی 
کـــه گفته   می شـــد یـــا تحریک هایی کـــه برای 
کاهـــش حضـــور مـــردم صـــورت   می گرفـــت، 
اثـــر معکـــوس دارد و در عمـــل تجربه نشـــان 
داده که باعث شـــوق بیشـــتر و علاقه بیشتر 
مخاطـــب به مجالس عـــزاداری و ســـوگواری 

سیدالشـــهدا)ع(   می شـــود.

از میان مراسم  عزاداری که امسال دیدید، 
نمونه هایی بودند که به لحاظ کمی  و 

کیفی نسبت به سال های گذشته بهتر 
باشند؟

یکـــی از موضوعاتـــی کـــه دشـــمن روی آن 
زیـــاد تبلیـــغ   می کرد،   ایـــن بود کـــه جوانان و 
نوجوانـــان دهه هشـــتادی و دهه نودی دیگر 
بـــا   ایـــن گفتمـــان ارزشـــی، دینـــی و مذهبـــی 
فاصلـــه گرفته انـــد و نهایتـــاً اگـــر هـــم کســـی 
تعلـــق بـــه   ایـــن گفتمـــان دارد، همان نســـل 
دهـــه 50 و 60 هســـتند و   این بچه های کودک 
و نوجوان فعلی با   این گفتمان ارتباط و تعلق 
عاطفـــی ندارنـــد؛ در حالی که شـــما وســـعت 
کمـــی  هیأت هـــای کـــودک را اگر نـــگاه کنید و 
حضـــور فعـــال   ایـــن بچه هـــا و محصولاتی که 
بـــرای   ایـــن مخاطـــب در همیـــن ســـال اخیـــر 
تولیـــد شـــد و بخواهیـــد بـــا ســـال های قبـــل 
ً   این تفاوت مشـــهود  مقایســـه کنیـــد، کامـــلا

. ست ا

از نظر شما چرا   اینقدر اصرار بر تخریب 
دین وجود دارد؟ چطور است که سریع از 
هر موضوعی استفاده   می کنند که چنگی 

به دینداری مردم بیندازند؟
هرچـــه به ســـمت پایـــان جهـــان و آخرالزمان 
پیـــش   می رویم،  طبیعتاً گســـترش پیام الهی 
بیشـــتر اســـت. بنابراین در موضـــوع محرم و 
عاشـــورا   می بینیـــد کـــه هر چه جلوتـــر رفتیم، 
میـــزان آشـــنایی انســـان ها در کشـــورهای 
مختلـــف بـــا   ایـــن موضـــوع بیشـــتر بـــوده و 
دقیقـــاً یـــک توجـــه عمو  مـــی  در جهـــان بـــه 
مظلومیت سیدالشـــهدا)ع( دیده   می شـــود؛ 
از نلســـون ماندلا و مهاتمـــا گاندی بگیرید تا 
صاحبان آثار کلاسیک مشهور مثل جاناتان 
ســـویفت، خالـــق رمـــان گالیور یا بســـیاری از 
نویســـندگان و اندیشـــمندان غربـــی کـــه در 
آثارشـــان بـــه مظلومیـــت امـــام حســـین)ع( 

اشـــاره   می کننـــد.

 فرهنگ مبارزه با ظلم در اشعار 
مسیحیان لبنانی

در میـــان چهره هـــای زمان معاصر که شـــاید 

بارزترین شان مسیحیان لبنانی هستند؛ آن 
عنصر مقاومت و   ایســـتادگی در مقابل ظلم 
و آن روح حادثه عاشورا که تسلیم نشدن در 
مقابـــل قدرت طاغوت هســـت، در آثارشـــان 

دیده   می شـــود.
مثـــلاً ســـلیمان کتانـــی، یکـــی از مســـیحیان 
لبنانـــی   می گوید »قیام حســـینی جز انقلابی 
معنـــوی بـــرای درهم کوبیدن ظلـــم و جهالت 
نبـــوده« یـــا بولـــس ســـلامه کـــه   می گویـــد 
»آنچنان گریســـتم که بالشم از اشک خیس 
شـــد و در قلمـــم پـــژواک ناله هـــا مویـــه کـــرد، 
حســـین مـــن مســـیحی را بـــه گریـــه انداخت 
و قطـــرات اشـــک از افـــق چشـــمانم تابیـــد و 
درخشـــید« یـــا ادمون رزق کـــه   می گوید »در 
زندگی بشـــر روزهای اندکی هستند که تمام 
تاریـــخ را یـــک جا مجســـم   می کنند و عاشـــورا 

یکـــی از آن روزهاســـت.«
امثـــال   ایـــن نمونه هـــای متعـــدد اســـت. 
یـــن فضـــا اســـت  نـــی در  ا مســـیحیان لبنا
کـــه فرهنـــگ مقاومـــت در مقابـــل رژیـــم 
صهیونیســـتی را در لبنـــان شـــکل   می دهنـــد 
چراکـــه بـــا نهضـــت اباعبداللـــه)ع( آشـــنایی 
دارنـــد. همین اتفاق اکنون در همه جای دنیا 
در حال رخ دادن اســـت؛ از ونکـــوور کانادا تا 
توکیو ژاپن، از قطب شـــمال تا جنوب آفریقا 
همـــه جا   ایـــن خیمه عـــزای امام حســـین)ع( 

را   می بینیـــد.
رخ دادن چنیـــن اتفاقاتـــی طبیعـــی اســـت، 
چـــون مـــا عقیده داریـــم در زمان ظهـــور امام 
زمان)عج(،   ایشـــان خـــود را به عنـــوان فرزند 
امـــام حســـین)ع( معرفـــی   می کننـــد؛ یعنـــی 
همـــه مـــردم دنیـــا بایـــد در آن روز شـــناخت 
عمو  مـــی  از حادثـــه کربـــلا و مظلومیـــت امام 

حســـین)ع( داشـــته باشند.
 

احساس خطر لشکر شیطان از نام 
امام حسین)ع(

در ســـال های اخیر به طـــور خاص مخصوصاً 
بعـــد از وقـــوع انقـــلاب اســـلامی، دشـــمن ما 
دریافتـــه کـــه دو عامل جدی در شـــکل گیری 
فرهنـــگ مقاومـــت در مقابـــل اســـتکبار 
جهانـــی برجســـته و قابـــل توجه اســـت؛ یکی 

مرجعیـــت و نقش علما و ولایت فقیه اســـت 
و دیگـــری هیأت های مذهبی و عزاداری امام 
حســـین)ع( و دشـــمن روی   ایـــن دو موضـــوع 
کار   می کنـــد. دنبـــال   ایـــن هســـتند کـــه بـــه 
عنـــوان یـــک راهـــکار، نســـخه های بدلـــی از 
ولایـــت فقیـــه و عـــزاداری خانـــدان عصمـــت 

درســـت کنند.
فـــرض کنید که یک مســـیر انحرافی درســـت 
کنند یا در هیأت هـــای عزاداری، هیأت هایی 
بـــه شـــکل تفریطـــی، حرکت هـــای خاصی را 
انجـــام بدهنـــد یـــا متأثـــر از خرافـــات و عقاید 
انحرافـــی رفتارهـــای غلـــط داشـــته باشـــند یا 
مردم را نســـبت به مرجعیـــت ولایت و واقعه 
عاشـــورا دچـــار تردیـــد   می کننـــد.   ایـــن را در 
شـــبکه های اجتماعـــی و فضـــای مجـــازی بـــه 

انـــواع و اقســـام مختلـــف دیده  ایم.
راه ســـوم هـــم   ایـــن اســـت کـــه بـــا تمســـخر و 
توهیـــن ســـعی کنند جایـــگاه را چـــه در مورد 
علما و مرجعیت و ولایت فقیه و چه در مورد 
هیأت هـــای عـــزاداری   می بینیـــد کـــه دقیقـــاً 
همیـــن اتفـــاق   می افتـــد و ســـعی   می کننـــد با 
توهیـــن و تمســـخر،   ایـــن مفاهیـــم دینـــی را 
تخریب کنند تا شـــکاف نســـلی   ایجاد شـــود 
و نســـل جدیـــد دیگـــر ارتباطـــی بـــا مفاهیم و 
مقوله هـــای دینی و مذهبی نداشـــته باشـــد.

 
توجه به سلیقه های مختلف در 

دینداری
باتوجه به   اینکه به مسأله دینداری جامعه 

اشاره کردید، بفرمایید که ارزیابی شما 
از میزان دینداری جامعه در عصر حاضر 

چقدر است؟
پاســـخ به   این ســـؤال شـــاید آســـان نباشد به 
دلیـــل   اینکـــه مـــا وقتی کـــه از محاســـبه های 
کمـــی  صحبت   می کنیـــم باید شـــاخص های 
دقیقـــی بـــرای ارزیابـــی داشـــته باشـــیم و 

براســـاس آنهـــا حـــرف بزنیم.
 بـــه نظـــرم هـــر دو جهـــت را بایـــد در کنار هم 
دیـــد؛ از یک طرف باورهـــای دینی و اعتقادی 
و ارزشـــی در عمـــق وجـــود مـــردم مـــا نهادینه 
اســـت و از آن طـــرف هـــم نســـل جدیـــد دچار 
تغییرات و تفاوت هایی شـــده، زبانش تغییر 

 حالا بعد از دهه اول محرم فرصت مناسبی برای حرف زدن

با محمدرضا زائری درباره قالب های نوین عزاداری است

 تحلیل دوگانه مهلا_معلی 
و فرم های جدید عزاداری

 از روزی کـــه پیکر بی ســـر سیدالشـــهدا)ع( و فرزندان 
و بـــرادر و اصحابـــش روی خاک تفتیده کربـــلا غلتید، 
1384 ســـال   می گـــذرد و خون شـــهدای کربلا در همه 
  ایـــن ســـال ها در زندگـــی بشـــر جـــاری و اثرگـــذار بوده 
اســـت. امـــا   اینکـــه مـــا به عنـــوان پیـــروان و شـــیعیان 
خانـــدان پیامبـــر)ص(، از اثـــر   ایـــن خـــون مقـــدس 
چگونـــه برای ســـاختن جامعه  ای دینی و زمینه ســـازی 
بـــرای ظهـــور اســـتفاده کنیـــم، مســـأله  ای اســـت کـــه 
نیـــاز بـــه بررســـی و تحلیـــل دارد. هیأت هـــای مذهبی 
کـــه وظیفـــه زنـــده نگه داشـــتن یـــاد کربلا را بـــه عهده 
دارنـــد، نقش مهمـــی  در نگرش جامعه بـــه   این واقعه 
بـــه دوش   می کشـــند کـــه اگر به   این نقـــش کم توجهی 
شـــود، اثـــر واقعـــه عاشـــورا در جامعه کمرنـــگ و حتی 
در مـــواردی معکـــوس می شـــود.   ایـــن مـــوارد کـــه از 
دغدغه های مهم جامعه شـــیعی محســـوب   می شـــود، 
لعـــه دربـــاره شـــیوه های  ضـــرورت بررســـی و مطا
عـــزاداری، توجـــه بـــه خطـــوط قرمـــز و ســـلیقه های 

مختلـــف را نشـــان   می دهـــد.
حجت الاســـلام محمدرضـــا زائـــری، دکتـــرای علـــوم 
ادیـــان از دانشـــگاه قدیـــس یوســـف بیـــروت دارد، 
در مقاطـــع مختلـــف مســـئولیت انتشـــار نشـــریات 
مختلـــف را بـــه عهـــده داشـــته اســـت. او بـــا تأســـیس 
انتشـــارات خیمه، نشـــریه خیمه را بـــه صورت ماهانه 
راه انـــدازی کرد و اکنـــون به صـــورت تخصصی درباره 
سیدالشـــهدا)ع( منتشـــر   می شـــود. بـــا او دربـــاره 
ظرفیت هـــای رســـانه  ای جامعـــه بـــرای پرداختـــن بـــه 
قیـــام امام حســـین)ع( و ترویـــج فرهنگ عاشـــورا، به 

عنـــوان زمینه ســـاز ظهـــور گفت وگـــو کرده  ایـــم:

شما وسعت کمی  
هیأت های کودک 
را اگر نگاه کنید و 
حضور فعال   این 

بچه ها و محصولاتی 
که برای   این 

مخاطب در همین 
سال اخیر تولید 
شد و بخواهید 

با سال های قبل 
مقایسه کنید، 

کاملاً   این تفاوت 
مشهود است
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کـــرده، صراحـــت بیشـــتری دارد، از جهـــت 
شکلی و ظاهری در خیلی از امور تفاوت هایی 
بـــا نســـل های پیشـــین دارد و توجـــه بـــه همـــه 
  این موضوعات، پاســـخ دادن به   این ســـؤال را 

ســـخت   می کند.
اگـــر بگوییـــد روح حادثـــه کربـــلا ظلم ســـتیزی 
اســـت، انقـــلاب اســـلا  می  بارزتریـــن جلـــوه 
مقاومـــت در مقابـــل ظلـــم و طاغـــوت بـــوده و 
شکل گیری انقلاب برپایه هیأت های مذهبی 

و عـــزاداری بـــوده اســـت. 
نمونه هـــای زیـــادی اثرگـــذاری هیأت هـــای 
مذهبـــی در جریـــان انقـــلاب اســـلا  می  وجـــود 
دارد. مثلاً مرحوم خوشدل در ابیاتی حماسی 
  می ســـراید: »مـــردم آزاده حســـین اســـت که 
بـــود   ایـــن هدفش که شـــود کشـــته ولـــی زنده 
بماند شـــرفش« تـــا آنجا که   می گویـــد: »پیرو 
مکتـــب تـــو تن به مذلت ندهـــد در رکابش زره 
رزم بـــه پیکـــر پوشـــد.«   این ادبیاتی اســـت که 
قبـــل از انقلاب در هیأت های مذهبی ما نوحه 
  می خواندنـــد و مـــردم بـــا آن ســـینه   می زدنـــد. 
حتی جریان غیر روحانیت که شـــاید بارزترین 
فـــرد   این جریان مرحـــوم دکتر شـــریعتی بود، 
گفتمـــان مشـــابهی را در حســـین وارث آدم 
بـــت رویکـــرد انقلابـــی و بیدارگرایانـــه مطـــرح 
کـــرد. همین ادبیات و جریان برجســـته شـــد و 
انقلاب اســـلا  می  را شـــکل داد. نسل امروز ما 
چـــه آنهایی که در جبهه هـــای دفاع مقدس به 
میـــدان رفتنـــد و چـــه آنهـــا که در دفـــاع از حرم 
حضـــور داشـــتند و چـــه حتـــی جـــوان امـــروزی 
مـــا، از نظـــر مـــن از هـــر زمانـــی دیگر، بیشـــتر 
ظلم ســـتیز اســـت. ادبیـــات و گفتـــار جـــوان 
امروز شـــاید متفاوت باشد، اما طبق فرمایش 
َّهـُــمْ  نِ امیرالمؤمنیـــن)ع( کـــه فرمودنـــد »فاَ
مَخلْوقونَ لزِمَانٍ غیَرِْ زمَانکِمُ«، ممکن اســـت 
ظاهـــر آنان و لباس هایشـــان متفاوت باشـــد، 
ولـــی روح ظلم ســـتیزی و   ایســـتادگی پای قیام 
سیدالشـــهدا)ع( و مظلومیـــت اباعبدالله)ع( 
همچنـــان در جوانان و نوجوانـــان امروز وجود 

دارد.

هنوز با رسانه مطلوب عاشورایی 
فاصله داریم

در چند ســـال اخیر تولیدات رسانه  ای مختص 
سیدالشـــهدا)ع( و دهه محرم توســـط رســـانه 
ملـــی و برخـــی پلتفرم هـــای نمایشـــی   ایجـــاد 
شـــده اســـت. شـــما   ایـــن تولیـــدات رســـانه  ای 
مرتبـــط بـــا فرهنـــگ عاشـــورایی و عاشـــورا را 

چطـــور   می بینیـــد؟
واقعیت   این اســـت کـــه فکر   می کنـــم ما هنوز 
از جهـــت تولیـــد محصـــولات رســـانه  ای بـــرای 
مخاطـــب تلویزیـــون با نقطه مطلـــوب فاصله 

زیـــادی داریم.
 به  ایـــن معنا کـــه مخاطب متنوعی را پوشـــش 
دهـــد از طیف های گوناگـــون بتواند در مدیوم 

تلویزیـــون از   این برنامه اســـتفاده کند.
اگـــر از خـــود مـــن بـــه عنـــوان یـــک مخاطـــب 
بپرســـید برنامه هایی که در   این یکی دو ســـاله 
ســـاخته   می شود بســـیار مطلوب است و با آن 

ارتبـــاط برقـــرار   می کنم.

 اما آیا لزوماً مخاطب عام هم   می تواند از 
  این برنامه ها استفاده کند؟

 نمی دانم.

آیا   این برنامه ها با همه مخاطبین ارتباط 
برقرار   می کنند؟

یـــن جهـــت مـــا هنـــوز   گمـــان   می کنـــم از  ا
مطالعـــات علمـــی  و پژوهشـــی و پیمایش هـــا 
و نظرســـنجی های اجتماعـــی لازم را انجـــام 
نداده  ایـــم. شـــاید لازم باشـــد کـــه میزگردهای 
تخصصـــی و مطالعـــات میدانـــی دقیق تـــری 
صـــورت بگیـــرد کـــه بتوانیـــم بگوییم آیـــا لزوماً 
  ایـــن جنـــس برنامه ســـازی بـــرای مخاطـــب 

عمو  مـــی  مناســـب اســـت یـــا خیـــر.

دقیقاً همین موضوع مطرح است. مثلاً ما در 
تولیدات رسانه  ای گرفتار دوگانه  ای شده  ایم 

که در برنامه های حسینیه معلی و مهار 
بروز پیدا کرده است.   این دوگانه را چطور 

  می بینید؟
بـــه نظرم به مصداق، کاری نداشـــته باشـــیم. 
دو مشـــکل وجود دارد؛ اولی   این اســـت که ما 
فراموش   می کنیـــم نیازهای مخاطب متفاوت 
اســـت و تقاضاهـــای گوناگـــون وجـــود دارد که 
عرضه هـــا و تولیـــدات متفاوت هـــم   می طلبد.

بـــه نظـــرم در ابتـــدا باید   ایـــن نکتـــه را بپذیریم 
کـــه لزومـــاً محتـــوای واحـــد بـــرای مخاطبـــان 

متنوع پاســـخگو نیست. سلیقه ها و ذوق های 
مختلـــف، محصـــولات مختلـــف   می خواهنـــد 
البتـــه در چارچوب. یعنی طبیعتـــاً ما یک خط 
قرمزهـــا و ضوابـــط و حـــدودی داریم کـــه نباید 
از آنهـــا تخطی کنیم ولی داخـــل   این چارچوب 
باید تنوع ســـلیقه ها را به رســـمیت بشناسیم 
و تحمل مـــان را بالاتـــر ببریـــم. یعنـــی به نظرم 
حساســـیت ماجرا   این طور است؛ بی اعتنایی 
بـــه خطوط قرمز ما را دچار اســـتحاله   می کند و 
درگیری داخلی ما را به اضمحلال   می رســـاند.

نکتـــه دوم   اینکـــه ما مفهوم مهمـــی  در معارف 
دینـــی داریـــم؛ ســـر و راز. پیشـــوایان دینـــی ما 
همیشـــه پیـــروان خود را از افشـــای آن اســـرار 
برحـــذر داشـــتند. آن رازها چیســـت؟ معارفی 
کـــه مخاطـــب عمو  مـــی  و افـــراد در پله هـــای 
ابتدایـــی   ایمـــان از درک آن ناتـــوان هســـتند.

   ایـــن موضـــوع بســـیار مهـــم اســـت. برخـــی از 
کراماتـــی که در مورد اهل بیت)ع( نقل شـــده 
ممکن اســـت برای یک کســـی که اعتقاد دارد 
و با اهل بیت آشناســـت و پذیرش و ظرفیتش 
را دارد، قابـــل قبـــول باشـــد ولی بیـــان عمو  می 
 آن در برنامـــه شـــبکه یـــک تلویزیـــون ممکـــن 
اســـت شـــدنی نباشـــد. یـــک دعـــای خـــاص که 
ممکـــن اســـت اهـــل معنـــا ظرفیتـــش را داشـــته 
باشـــند و هضمـــش کننـــد، در برنامـــه عمو  مـــی 
 قابـــل پخش نباشـــد یـــا محتوایی حتی در شـــبکه 
4 تلویزیون ســـاعت 10 شـــب قابل پخش باشـــد، 
همـــان برنامـــه در شـــبکه یـــک ســـیما ســـاعت 7 
بعـــد ازظهـــر قابـــل پخـــش نباشـــد. طبقه بنـــدی 
پیـــام، اقتضـــای گســـتردگی دسترســـی مخاطب 
به محتواهای رســـانه ای اســـت و مـــا گاهی  این را 
رعایـــت نمی کنیم. از  این جهـــت فکر   می کنم که 
نیاز به یک مطالعه علمی  و بررســـی کارشناسانه 
دقیق هســـت کـــه ببینیم چه اندازه   این شـــکل از 

محتـــوا قابل عرضه اســـت.

  می خواستم در مورد دوگانه برنامه های 
تلویزیونی حسینیه معلا و مهلا نظرتان را 

بدانم.
بعضـــی از مصادیقی که در  این   ایام مطرح شـــد، 
یک شـــعری خوانده شـــد یا نکاتی گفته شد، آنها 
را قبول ندارم و نســـبت به آنها منتقد هستم. اما 
فـــارغ از آن مصادیـــق، کلیـــت   این تولیـــدات را به 

نظـــرم بایـــد تأیید و  این تنـــوع را باید حفظ کرد.

  این تنوع در  این برنامه ها با موضوع خاص 
باید وجود داشته باشد؟

هرکدام مخاطب خاص خودشان را دارند. یعنی 
آن برنامـــه  ای کـــه در یک پلتفـــرم نمایش خانگی 
عرضـــه می شـــود یـــک جنـــس مخاطـــب دارد، 
برنامـــه »بـــا حســـین حرف بـــزن« یـــک مخاطب 
دارد و برنامـــه  ای کـــه در تلویزیـــون و شـــبکه ســـه 
ســـیما پخش می شود، یک جنس مخاطب دارد. 
همان طور که کســـانی هم هســـتند که هیچ کدام 
از  اینهـــا را نمی بیننـــد و شـــب در هیـــأت محـــل 
خودشـــان عـــزداری   می کنند.   می خواهـــم بگویم 
هـــر کـــدام از  ایـــن افـــراد، جنس شـــان متفـــاوت 
اســـت و نمی شود آنان را مثل هم در نظر گرفت.

نظر شما در مورد رسانه های عصر جدید و 
مدل عملکردی شان در مورد واقعه عاشورا 

چیست و  اینکه اصلاً عملکردشان چطور 
باید باشد؟

اولاً گســـترش   این رســـانه ها، افزایش دسترسی 
مـــردم به اطلاعات، تنوع ابزارهای اطلاع رســـانی 
و شـــکل های گوناگـــون رســـانه نبایـــد تهدیـــد بـــه 
حســـاب بیاید؛ بلکـــه یک فرصت جدی اســـت و 
هرچـــه زمان جلوتر   می رود و مـــا پیش تر   می رویم 
و بـــه آخرالزمان نزدیک   می شـــویم   این رســـانه ها 

فرصـــت بهتری برای ما هســـتند. 
اعتقـــاد مـــا   ایـــن اســـت کـــه ظهـــور حضـــرت 
حجت)عـــج( بـــزودی رخ خواهـــد داد و در  ایـــن 
حادثـــه بـــزرگ بشـــری، ابـــزار انتقـــال پیـــام آن 
حضـــرت بـــه مـــردم جهـــان همیـــن رســـانه ها 

. هســـتند
هرچه  این رســـانه ها گســـترش پیدا کنند، هرچه 
تکنولـــوژی پیشـــرفت کنـــد و هـــر چه بـــه اقتضای 
جهانی شـــدن، دسترســـی مـــردم به ابـــزار انتقال 
پیام بیشتر شود ما امیدوارتر و دلخوش تریم که 
پیـــام حضرت صاحب الزمان)عج( به همه خواهد 
رسید و اتفاقاً آن روزی که   ایشان کنار خانه کعبه 
تکیـــه بزنند و بفرمایند که »ان جدی الحســـین« 
پیـــام مظلومیـــت امام حســـین)ع( را مردم جهان 

بیشـــتر دریافت   می کنند.
تصویـــری از هیـــأت رایت العبـــاس منتشـــر شـــد 
که نشـــان   مـــی داد به دور از هرگونـــه هیاهو، فرم 
جدیـــدی از عـــزاداری  ایجـــاد شـــده. یـــک خیمـــه 

بـــزرگ برپا شـــد و همه در زمان عـــزاداری باید زیر 
 ایـــن خیمـــه قـــرار   می گرفتند. پیـــش از  این چنین 
فرم هایی بـــرای عزاداری سیدالشـــهدا)ع( ندیده 
بودیـــم بـــا   اینکه زمین پـــادگان 06 همیشـــه بوده 
اســـت.   می خواهم نظر شـــما را درباره میزانسن، 

دکـــور، محتـــوا و در کل   ایـــن اتفاق نـــو بدانم.
شعاری که امســـال هیأت های مذهبی به عنوان 
شـــعار واحـــد انتخـــاب کردنـــد  این بود کـــه در زیر 
خیمـــه اش همه یـــک خانواده  ایم. اگـــر بخواهیم 
بـــرای   این شـــعار معادل تصویـــری انتخاب کنیم، 

بـــه نظرم   ایـــن عکس مصـــداق خوبی بود.
بـــه نظرم روح عزاداری امام حســـین)ع( را در  این 
عکـــس   می دیدیـــم که از روز عاشـــورای ســـال 61 
هجـــری قمری آغاز شـــده بـــود تا امـــروز و تا پایان 
جهـــان و قیامـــت ادامه خواهد داشـــت. روح   این 
واقعـــه دقیقـــاً یـــک خیمه اســـت که همـــه با یک 
نیـــت، بـــا یک قصد و یـــک آهنگ و فـــارغ از همه 
تفاوت هایشـــان در آن جمـــع می شـــوند؛ یعنـــی 
از شـــیخ زکزاکـــی بـــا 6 تـــا شـــهید در نیجریـــه تـــا 
نومسلمان اروپایی، عزاداران جنوب شرق آسیا، 
همـــه با زبان هـــای مختلف و حـــالات مختلف، با 
قومیت های مختلف ولی یک نغمه دارند »ســـلم 
لمن ســـالمکم و حرب لمـــن حاربکم«   اینها همه 
زیـــر یـــک خیمه جـــا می شـــوند اگر   می خواســـتیم 
یـــک معـــادل تصویری برایـــش انتخـــاب کنیم به 
نظـــرم  ایـــن عکس بـــود که کامـــلاً این احســـاس 

را منتقـــل   می کرد.

به اعتقاد شما   این فرم های جدید مطلوب 
است؟

بلـــه. خصوصاً بـــرای مخاطب جدیـــد؛ چون یکی 
از نکاتـــی کـــه نبایـــد از آن غافـــل شـــد   این اســـت 
کـــه ممکن اســـت بچه هـــای ما در ســـن کودکی و 

نوجوانـــی و جوانی با قالب ها و فرم های گذشـــته 
ارتبـــاط برقـــرار نکنند. حتماً بایـــد چهارچوب ها و 
ضوابـــط را حفـــظ و از انحرافات بایـــد پرهیز کرد. 
در عیـــن حـــال باید کامـــلاً حواس مان باشـــد که 
خـــوراک مورد نیاز و مـــورد توجه   این مخاطب هم 

به او داده شـــود.
چنـــد ســـال قبـــل در سرچشـــمه اولین شـــبی که 
مراســـم احیا برگزار کردیم، برای کودکان چیپس 
و ماســـت موســـیر آماده کردیم. یکـــی از مادرها 
شـــب بیســـت و یکم   می گفت که فرزندش شب 
قبـــل اصـــرار بســـیار کرده کـــه به مســـجد برویم. 
اگر من توانســـتم در کنار فضای دعا، بخشـــی از 
پیـــام خـــودم را هم بـــه او منتقل کنم بـــه تعبیری 
مـــن امتیـــاز ســـرگر  می  بـــه او بدهـــم، امتیـــاز یک 

داســـتان عاشورا شـــنیدن از او بگیرم.

هیأت های بزرگ چنین ظرفیت هایی دارند. 
درباره هیأت های کوچک و خانگی چه 

  می توان کرد؟ به نظر شما باید به هیأت های 
کوچک هم برویم یا همه در هیأت های 

بزرگ عزاداری کنیم؟
نیازهـــای مختلـــف وجود دارد که بـــرای هر نیازی 

بایـــد خدمت مناســـب را عرضه کنیم. 
هیأت هـــای مذهبـــی هـــم کارکردهـــای متنوعـــی 
ز کارکـــرد آموزشـــی و تربیتـــی کـــه  دارد؛ ا
برجســـته ترین اســـت، تا کارکرد انسجام بخشی 
اجتماعـــی یـــا حتـــی کارکردهـــای فرعـــی دیگـــر. 
مثـــلاً در بســـیاری از هیأت هـــای مذهبـــی روابط 
خانوادگـــی اصلاح می شـــود، صلـــه رحم صورت 
  می گیـــرد، ازدواج هـــا شـــکل   می گیـــرد، در مـــاه 
محـــرم همدیگـــر را   می بیننـــد و بـــرای 17 ربیـــع 
قـــرار نامـــزدی   می گذارنـــد.   می خواهـــم بگویـــم 

کارکردهـــای متنوعـــی دارد.

در خیلـــی از هیأت هـــای مذهبـــی خانگـــی برای 
حل مشـــکلات مالی افراد، پـــول جمع می کنند 
درحالـــی کـــه چنیـــن اتفاقاتـــی در هیأت هـــای 
بزرگ ممکن اســـت اتفاق نیفتد. اســـاس علقه 
عاطفـــی ما با حضرت سیدالشـــهدا)ع( از روضه 
خانگـــی بـــوده اســـت. آن اتفاقـــی کـــه در روضه 
خانگـــی بـــا کفـــش جفت کـــردن و چایـــی دادن 
و قنـــد گردانـــدن و...   می افتـــد در هیـــأت بزرگ 
اتفـــاق نمی افتـــد همان طـــور کـــه آن اتفاقی که 
در هیـــأت بـــزرگ رخ   می دهـــد، جـــای دیگر رقم 

نمی خـــورد.

به عنوان سؤال آخر   می خواهم کمی  درباره 
نشریه خیمه صحبت کنیم. چه شد که   این 
نشریه متولد شد و چه نیازی وجود داشت 

که شما به سمت انتشار آن رفتید؟
اواخـــر دهـــه 70 و اوایـــل دهـــه  80 رهبـــر معظـــم 
انقـــلاب ســـخنرانی ای دربـــاره ضـــرورت توجه به 
هیأت هـــای مذهبـــی و پیراســـتن اشـــعار آیینی و 
تقویت شـــعرها و ســـروده های ســـخته و بایسته 
بـــرای مـــدح و رســـای اهـــل بیـــت)ع( داشـــتند. 
بـــاور و نـــگاه مـــا  این بود کـــه هیأت هـــای مذهبی 
مهم تریـــن هســـته های جامعـــه مدنـــی شـــیعه 
هســـتند و جـــای تعجـــب بـــود کـــه موضـــوع امام 
حســـین)ع( و هیأت های مذهبـــی با   این اهمیت 
یـــک رســـانه هم نـــدارد. با   این نیـــت مجله خیمه 

راه افتاد و منتشـــر شـــد.
مهمتریـــن   این مشـــکلات هم ضعـــف ما در کادر 
تولیـــد محتـــوای مذهبی در قالب های رســـانه ای 
اســـت؛ یعنـــی مـــا شـــاید در هیـــچ حـــوزه  ای مثل 
ژورنالیســـم مذهبی دچار ضعف نباشیم. در این 
حـــوزه کســـانی که هم تســـلط به محتـــوای دینی 
و مذهبـــی داشـــته باشـــند و هـــم توانایـــی عرضه   
ایـــن محتوا را در قالب های ژورنالیســـتی جذاب و 
اثرگذار که بـــا مخاطب بتواند ارتباط برقرار کند، 
کمتـــر   می توانیـــم پیـــدا کنیم. از یک طـــرف دیگر 
بـــه هـــر حـــال مجلـــه خیمـــه یـــک موضـــوع کاملاً 
خـــاص اســـت؛ نه تنهـــا مذهبی اســـت، حتی در 
میان موضوعات مذهبی هم مشـــخصاً موضوع 
عاشـــورا و حضـــرت سیدالشـــهدا)ع( را مطـــرح 
می کنـــد ولـــی از آن طرف واقعاً به عنایت خود آن 
حضـــرت و لطف خداوند، مجله توانســـته ســـرپا 
باشـــد و خوشـــوقت و ســـربلند هســـتیم کـــه این 

افتخـــار هنوز از ما دریغ نشـــده اســـت.

چه چشم اندازی برای این مجله در نظر 
دارید و چه برنامه هایی را   می توانید در 

آینده برای   این مجله داشته باشید.
از یـــک طـــرف به مرور بیشـــتر به ســـمت تقویت 
نســـخه الکترونیـــک مجلـــه خیمـــه   می رویـــم 
و توجـــه بیشـــتر بـــه شـــبکه های اجتماعـــی و 
ی  کـــه دسترســـی ها ســـت  ا یـــی  ظرفیت ها
 موبایلـــی بـــه افـــراد ممکـــن اســـت بدهـــد.
 در عیـــن حـــال یک دغدغه مان هـــم بطور جدی 
تربیـــت نیروی انســـانی اســـت. البتـــه خیمه در 
طـــول ایـــن ســـال ها،   ایـــن توفیـــق را داشـــته و ما 
چهره هـــای نامـــداری را   می توانیـــم معرفی کنیم 
کـــه اولیـــن بار شعرشـــان یا آثـــار قلمی شـــان در 
مجله خیمه منتشـــر شـــده اســـت. این ظرفیت 
وجـــود دارد و فکـــر   می کنـــم اگـــر اقتضائـــات 
و ضرورت هایـــی کـــه توســـعه   ایـــن کار دارد، 
فراهـــم شـــود ان شـــاءالله   این هـــدف هم محقق 

خواهد شـــد.

نظرم حساسیت ماجرا 
  این طور است؛ بی 
اعتنایی به خطوط 

قرمز ما را دچار 
استحاله   می کند و 

درگیری داخلی ما را به 
اضمحلال   می رساند

اگـــر بگوییـــد روح حادثـــه کربـــلا ظلم ســـتیزی 
اســـت، انقـــلاب اســـلا  می  بارزتریـــن جلـــوه 
مقاومـــت در مقابـــل ظلـــم و طاغـــوت بـــوده و 
شـــکل گیری انقلاب برپایه هیأت های مذهبی 
و عـــزاداری بـــوده اســـت. نمونه هـــای زیـــادی 
اثرگـــذاری هیأت هـــای مذهبـــی در جریـــان 
انقـــلاب اســـلا  می  وجـــود دارد. مثـــلاً مرحـــوم 
خوشـــدل در ابیاتی حماسی   می سراید: »مردم 
آزاده حســـین اســـت که بـــود   ایـــن هدفش که 
شـــود کشـــته ولی زنده بماند شـــرفش« تا آنجا 
کـــه   می گویـــد: »پیرو مکتـــب تو تن بـــه مذلت 
ندهـــد در رکابـــش زره رزم بـــه پیکـــر پوشـــد.« 
  ایـــن ادبیاتـــی اســـت کـــه قبـــل از انقـــلاب در 
هیأت هـــای مذهبـــی مـــا نوحـــه   می خواندند و 

مـــردم بـــا آن ســـینه   می زدنـــد

فرم های جدید عزاداری برای برای مخاطب جدید مطلوب 
است.؛ شاید بچه های ما با قالب ها و فرم های گذشته ارتباط 

برقرار نکنند
نسبت به بعضی از مصادیق که شعری خوانده یا نکاتی گفته 
شد منتقدم اما کلیت این تولیدات را باید تایید و این تنوع را 

حفظ کرد
باید این را بپذیریم که محتوای واحد برای مخاطبان متنوع 

پاسخگو نیست. ذوق های مختلف، محصولات مختلف می 
خواهند 

چه رزمندگان دفاع مقدس، چه مدافعان حرم، چه حتی 
جوان امروزی ما از هر زمانی دیگر بیشتر ظلم ستیز است

 برنامه ای که در پلتفرم می شود یک مخاطب دارد، برنامه 
»با حسین حرف بزن« یک مخاطب و برنامه تلویزیون و 

شبکه سه هم یک جنس مخاطب.
روح عزاداری امام حسین)ع( را در عکسی که از هیات آقای 

محمود کریمی منتشر شد می دیدیم این روح دقیقا یک 
خیمه است که همه با یک نیت و یک قصد فارغ از همه 

تفاوت هایشان در آن جمع می شوند
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اول. به نظر من اصلاً نباید روزنامه ها 
را بـــه هیچ دلیلی و در هیچ مناســـبتی 
تعطیـــل کـــرد، حتـــی اگـــر بخواهیـــم 
تعطیلـــی خـــود روزنامه هـــا را بپذیریم 
دیگـــر حداقـــل ضمیمه هـــای هفتگی 
را بایـــد در تعطیلات هم منتشـــر کرد. 
اصـــلاً شـــما نمی دانیـــد کـــه بـــه هـــم 
ریختـــن رونـــد مرتب و منظـــم هفتگی 
آماده ســـازی و ارســـال مطالـــب چقدر 
کشـــنده اســـت. همیـــن الان کـــه این 
یادداشـــت را می نویسم دبیر تحریریه 
در حـــال میـــل نمـــودن انـــواع حرص و 
جـــوش اســـت کـــه پـــس ایـــن مطالب 
گـــروه کتـــاب کجاســـت؟ و کل ماجـــرا 
از اینجـــا آب می خـــورد کـــه چـــون یک 
هفتـــه در ایـــن میـــان تعطیـــل بودیم، 
کارها از روند خارج شـــده و بازگشـــت 
بـــه رونـــدی که شکســـته اســـت کاری 

اســـت بســـیار بســـیار سخت!

دوم. جایتـــان خالـــی، یعنی اگر از قتل 
و خـــون و خونریـــزی خوشـــتان می آید 
جایتان خالی، این چند وقت نشستم 
و چهارگانه هانیبـــال را مطالعه کردم. 
هرچقدر هم ترجمه ها تأســـف برانگیز 
بودنـــد اما باز هم داســـتان های خوب 
و خواندنـــی ای را تجربـــه کردم. این بار 
هـــم خلأ انواع و اقســـام داســـتان های 
پلیســـی و جنایـــی و کارآگاهـــی را در 
ایران حس کـــردم. یعنی اگر با نهایت 
اغمـــاض »جـــلال آریان« شـــخصیت 
خلق شـــده توســـط اســـماعیل فصیح 
را یـــک جورهایـــی کارآگاه بـــه حســـاب 
بیاوریـــم، کـــه در حقیقـــت اینطـــور 
هـــم نیســـت، فقـــط می مانـــد فیل در 
تاریکـــی جنـــاب قاســـم هاشـــمی نژاد 
و آیـــا داســـتان جنایـــی و کارآگاهی در 

ایـــران داریـــم؟ خیر!

ســـوم. بـــاز هـــم جایتـــان خالـــی، ایـــن 
بـــار اگـــر جـــزو لیبرال هـــای متعصب و 
رادیـــکال نیســـتید جایتـــان خالـــی که 
در حال مطالعه دنُ آرام اثر نویســـنده 
بـــزرگ - و محبـــوب جنـــاب ســـردبیر - 
میخائیل شـــولوخف هستم. هرچه از 
اســـتواری قلم شـــولوخف و تسلطش 
بـــر حال و احوال اهالـــی دنُ بگویم کم 
گفتـــه ام. اگـــر ســـراغ این رمـــان رفتید 
در جریـــان باشـــید که »قـــزاق« مورد 
بحث در رمـــان، در واقع اهالی اطراف 
دنُ - در حوالـــی اکرایـــن - هســـتند و 
نامشـــان »کازاک« اســـت و هیـــچ 
ارتباطـــی بـــه قزاقســـتان و اهالـــی آن 
ندارنـــد. موضوع در واقع یک اشـــتباه 
ترجمـــه اســـت و در ایـــران بســـیار هم 
ریشـــه دار شده به حدی که حتی رمان 
»کازاک ها« نوشـــته تولســـتوی هم با 
نـــام »قزاق هـــا« در ایـــران ترجمـــه و 

منتشـــر شـــده است.

چهـــارم. و در نهایـــت امیـــدوارم کـــه 
در طـــول تابســـتانی کـــه حالا بـــه نیمه 
رســـیده اســـت، زندگـــی بـــه کامتـــان 
گذشـــته باشـــد، یا حداقل دیگر خیلی 
هم توسط زندگی و متعلقاتش اذیت 
نشـــده باشـــید. زندگی به اندازه کافی 
تلـــخ و ســـخت هســـت، دیگـــر وســـط 
ایـــن گرما اگر قرار باشـــد بـــه پروپای ما 
بپیچـــد کـــه دیگر خـــر بیـــاور و باقلا بار 

کـــن. قبـــول ندارید؟

گرمای سوزان، تابستان با کتاب!
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کتــــاب کتــــاب 

کتاب شـــوخی به داستان زندگی مردی به نام 
لودویـــک یان می پـــردازد. این اثـــر، ماجراهای 
اتفـــاق افتـــاده بـــرای لودویـــک از دوران بلوغ تا 
37ســـالگی را پی می گیرد اما به صورت خطی 
ایـــن اتفاقـــات را روایت نمی کنـــد و در عوض، 
بـــر چگونگـــی تأثیـــر کارهای یـــان بـــر دیگران و 
اطرافیـــان نزدیک به او تمرکـــز دارد. این رمان 
درخشان که درباره عشقی نافرجام و انتقامی 
بـــه ثمر نرســـیده اســـت، در بســـیاری از موارد 
به خاطر اشـــارات و مفاهیم سیاسی اش مورد 
توجـــه قـــرار گرفته اســـت. امـــا اکنـــون، پس از 
گذشـــت چندیـــن دهه از انتشـــار اولیـــه کتاب 
و ســـال ها پـــس از فروپاشـــی حکومت دســـت 
نشـــانده چکســـلواکی، می توان این اشـــارات 
سیاســـی را آزادانـــه تجزیه و تحلیـــل کرد و آنها 
را جزو ارزش های کتاب به حســـاب آورد. رمان 
شـــوخی، اثـــری بـــزرگ، تفکربرانگیـــز و تـــکان 
دهنده اســـت که به مســـأله جاودانه هســـتی 

انســـان، نگاهی نـــو می اندازد.

کتـــاب میهمانـــی خداحافظـــی اولیـــن بـــار در 
ســـال 1972 چـــاپ شـــد. در ایـــن داســـتان 
طنزآمیـــز و بـــه یـــاد ماندنـــی کـــه در شـــهری 
قدیمـــی در اروپـــای مرکـــزی می گذرد، هشـــت 
شـــخصیت وارد ماجرایـــی جالـــب می شـــوند: 
پرســـتاری زیبـــا و نامـــزد ســـابقش؛ مـــردی 
عجیـــب و غریـــب کـــه پزشـــک زنـــان و زایمـــان 
اســـت؛ یـــک امریکایـــی ثروتمنـــد کـــه هـــم 
اخـــلاق گراســـت و هـــم بی اخـــلاق؛ نوازنده ای 
معـــروف و همســـر زیبـــا و بســـیار شـــکاک او و 
مـــردی کـــه قبـــلاً یـــک زندانـــی سیاســـی بـــوده 
و اکنـــون می خواهـــد از کشـــور خـــارج شـــود. 
رمـــان میهمانـــی خداحافظـــی که بدون شـــک 
جـــزو درخشـــان ترین و ســـرگرم کننده ترین 
رمان هـــای کونـــدرا بـــه حســـاب می آیـــد، بـــه 
شـــکلی جـــذاب و متفـــاوت بـــه اساســـی ترین 

ســـؤالات بشـــر می پـــردازد.

میـــلان کونـــدرا نویســـنده  اخیـــراً خدابیامـــرز 
اهل چکســـلواکی، در شـــهر برنو به دنیا آمد. 
پدرش موســـیقیدان و پیانیست معروفی بود 
و ریاســـت آکادمی موسیقی جاناسک در برنو 
را برعهـــده داشـــت. میـــلان کونـــدرا نیـــز چون 

علاقه مند بود که از پدر نشـــانی داشـــته باشد 
و بیگانـــه نخواننـــدش، نواختن پیانـــو را از پدر 
آموخت و بعداً به تحصیل موسیقی شناســـی 
پرداخـــت. فهـــم و درک موســـیقی البتـــه تأثیر 
خودش را سفت و محکم روی آثار او گذاشت. 
میلان کوندرا به نســـلی از جوانـــان تعلق دارد 
کـــه متأثر از تجربه جنـــگ جهانی دوم بودند و 

ماننـــد خیلی از آنهـــا در دوره نوجوانی به حزب 
کمونیســـت چک پیوســـت. تحصیلاتش را در 
رشـــته ادبیات و زیبایی شناســـی در دانشکده 
هنـــر دانشـــگاه چارلـــز در پـــراگ گذراند و پس 
از آن بـــه دانشـــکده فیلـــم آکادمـــی هنرهـــای 
نمایشـــی پراگ منتقل شـــد. او مدتی از حزب 
کمونیســـت اخراج شـــد. میلان کوندرا پس از 
فارغ التحصیلی در ســـال 1952، در دانشکده 
فیلم به عنوان مدرس ادبیات جهان مشـــغول 
به کار شـــد. در ســـال 1956، مجـــدداً در حزب 
پذیرفتـــه شـــد ولـــی نهایتـــاً در 1970 بـــرای بـــار 
دوم از حـــزب اخراجـــش کردنـــد. البتـــه بـــرای 
میـــلان کونـــدرا کـــه در کنـــار دیگـــر جوانـــان و 
روشـــنفکران کشـــورش، در جنبش بهار پراگ 
فعالیـــت می کـــرد این اخـــراج و اخـــراج بازی ها 
مســـأله عجیبی نبود. اگر هـــم نمی دانید بهار 
پـــراگ چیســـت عارضـــم بـــه خدمـــت گرامـــی 
و بزرگوارتـــان کـــه بهـــار پـــراگ، دوره کوتاهـــی 
از اصلاحـــات دموکراتیـــک در چکســـلواکی 
در ســـال 1968 بـــود کـــه بـــا حملـــه شـــوروی به 
شکســـت انجامید. البته گفته شده است که 
کوندرا تا انتها به کمونیســـم متعهد ماند و در 
عیـــن حال بـــه انتقاد از عملکـــرد همفکرانش 
پرداخـــت. ایـــن صداقـــت و روراســـتی بـــرای او 
نتیجه فاجعه باری به همراه داشـــت، انتشـــار 
آثـــارش ممنـــوع و چنـــدی بعـــد از کشـــورش 
اخـــراج و ســـلب تابعیـــت شـــد. او بـــه فرانســـه 
مهاجـــرت کرد و مدتی بعد تابعیت آن کشـــور 

را پذیرفـــت.

ایـــن رمـــان طولانی ترین و فلســـفی ترین رمان 
میـــلان کونـــدرا اســـت، ولـــی بـــا وجـــود عمیـــق 
بـــودن، همچنان زبان طنز و کنایه آمیزی دارد. 
جاودانگـــی رمانـــی اســـت در هفـــت قســـمت. 
شـــخصیت محوری داســـتان زنی به نام اگنس 
و احســـاس تنهایـــی اوســـت. در ایـــن داســـتان 
بـــا نوعـــی رمـــان پست مدرنیســـتی رو بـــه رو 
هســـتیم که قصـــه چندانی ندارد ولی مســـائل 
و درگیری های ذهنی شـــخصیت های انســـانی 

در آن محوریـــت دارنـــد.

ایـــن کتـــاب کـــه بـــا نـــام »ســـبکی تحمل ناپذیـــر 
هســـتی« نیز شـــناخته می شـــود، در سال 1984 
نوشـــته شـــد. داســـتان ایـــن کتـــاب در مـــورد دو 
زن، دو مـــرد و یـــک ســـگ و زندگی آنهـــا در دوران 
جنبش بهار پراگ اســـت. کتاب به زندگی درونی 
ایـــن افـــراد بـــا محـــور عشـــق، تعهـــد و سیاســـت 
می پـــردازد. تومـــا، شـــخصیت اصلی رمـــان، یک 
جراح اســـت که بـــا زنان زیـــادی ارتبـــاط دارد، در 
ایـــن میـــان در یـــک مواجهـــه تصادفـــی، عاشـــق 
دختـــر فقیـــر و ســـاده ای بـــه نـــام تـــرزا می شـــود. 
تومـــا همزمـــان روابطـــش بـــا زنـــان دیگـــر را نیـــز 
ادامـــه می دهـــد. از جمله با ســـابینا، زن نقاشـــی 
کـــه همچـــون توما علاقـــه ای به رابطـــه متعهدانه 
ندارد. زندگی شـــخصیت های داســـتان در میانه 
تضادهای وجودی بین ســـبکُی زندگی و اتفاقات 
و ســـنگینی انتخاب های فردی می گذرد. گویا که 

زندگـــی تنهـــا در ایـــن میانه جریـــان دارد.

میـــلان کونـــدرا فعالیت ادبـــی اش را خیلی زود 
و در نوجوانـــی بـــا نوشـــتن شـــعر آغـــاز کـــرد. او 
چندیـــن مجموعـــه شـــعر را در دهـــه 1950 بـــه 
چاپ رســـاند کـــه بعداً بـــه دلیل لحـــن کنایی و 
جنســـی از انتشـــار آنها جلوگیری شـــد. میلان 
کونـــدرا، باوجـــود دوران اول کاری اش کـــه در 
قالـــب شـــعر بـــه طرفـــداری از ایده کمونیســـم 
 پرداختـــه بـــود، در ادامـــه  در رمان هایـــش از 
هـــر نوع طبقه بنـــدی ایدئولوژیـــک می گریزد و 
ســـعی و تلاشش بر این اســـت که نویسنده ای 
باشـــد متعهد به داســـتان و فلســـفه شـــخصی 
خـــودش. او پـــس از چند داســـتان کوتاه و یک 
نمایشـــنامه تک پـــرده ای بســـیار موفـــق به نام 
»صاحبان کلیدها«، رمان »شوخی«، اولین 
رمـــان و یکـــی از بزرگ ترین آثارش، را در ســـال 
1967 منتشـــر کـــرد. این رمان بـــه چندین زبان 
دنیـــا ترجمـــه شـــد و برای او شـــهرت زیـــادی به 
دنبـــال آورد. »زندگـــی جـــای دیگـــری اســـت« 
دومیـــن رمـــان وی، به دلیل ســـخت گیری های 
حـــزب کمونیســـت در چـــک اجـــازه انتشـــار 
نیافـــت، ایـــن البتـــه سرنوشـــتی اســـت کـــه در 
ادامـــه بـــرای او تبدیـــل بـــه یـــک رونـــد عـــادی 
می شـــود. میـــلان کونـــدرا کـــه بـــرای انتشـــار 
آثـــارش در کشـــورش بـــا موانع زیـــادی رو به رو 
بـــود، از ســـال 1993 بـــه بعـــد رمان هـــای خـــود 
را بـــه زبـــان فرانســـه نوشـــته اســـت تا یـــک بار 
برای همیشـــه مشکلش را با ســـرزمین مادری 
خـــودش حتـــی بـــه قیمت پـــاک کـــردن صورت 
مســـأله حـــل کنـــد. البته اگـــر در نظـــر بگیریم 

کـــه چاپ و انتشـــار آثـــار میلان کوندرا تا ســـال 
1989 در ســـرزمین مـــادری اش ممنـــوع بـــود و 
او هـــم ســـاکن فرانســـه، فرانســـوی نوشـــتن او 
عملـــی بســـیار منطقـــی و حتی بدیهـــی به نظر 
می رســـد. بیـــن ســـال های 1985 تـــا 1987، او 

بازنگری ترجمه های فرانســـوی آثـــار قبلی اش 
را خـــودش انجـــام داد. کوندرا آثـــار مهمی مثل 
»بـــار هســـتی« »جاودانگی« »کتـــاب خنده 
و فراموشـــی« و »میهمانـــی خداحافظـــی« 
را بـــه رشـــته تحریـــر درآورد. او متأســـفانه در 
تاریـــخ یازدهـــم جـــولای 2023 دیـــده از جهـــان 

فروبســـت.

زندگی ادبی میلان کوندرا چگونه گذشت؟

بار هستی

جاودانگیشوخی

میهمانی خداحافظی

زندگی میلان کوندرا بر چه منوالی بود؟

بلـــه، جنـــاب اســـتاد بزرگـــوار میـــلان کوندرا هـــم بار و بنه را بســـته و به دیـــار باقی شـــتافتند، حالا فکر 
کنـــم از نویســـندگان عصـــر غول ها فقط دوســـت عزیزمان آقای ماریـــو بارگاس یوســـا در دنیای فانی 
باقـــی مانـــده باشـــد. به مناســـبت درگذشـــت این نویســـنده شـــهیر و بـــزرگ، نگاهی به زندگـــی و آثار 

او انداخته ایـــم.

 درگذشت
غول یکی مانده به آخر!

میلان کوندرا هم از دنیا رفت
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روسو می  گوید: من دست به کاری می زنم که هرگز سابقه  ای نداشته است و در آینده 
هم هیچ کس نخواهد توانست از آن تقلید کند. می  خواهم مردی را با تمام خصوصیات 

حقیقی و طبیعی خود به همنوعانم نشان دهم. و این مرد، من خواهم بود!
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بانگ صور 
قیامت گو هرگاه 

که می خواهد 
برخیزد، خواهم 
آمد، این کتاب 

را به دست 
گرفته و در 

پیشگاه داور 
متعال حاضر 
خواهم شد. 
و به آواز بلند 

خواهم گفت: 
این است آنچه 
کرده  ام، آنچه 
اندیشیده  ام، 

آنچه بوده  ام
در همان ابتدای کتاب 

نویسنده توضیح مختصری 
در مورد معنای نام کتاب 
آورده است که گره ذهنی 

مخاطب را باز کند. اما همین 
هم کفایت فهم ربط عنوان با 
محتوای کتاب قطور حدوداً 

500 صفحه ای بازیدار را 
نمی دهد

می  توانـــم بـــه صراحـــت بگویـــم ممکـــن اســـت 
زندگینامه یا خاطرات بســـیاری که نویسندگان 
بـــزرگ از زندگـــی خود شـــرح داده  انـــد خوانده و 
بـــه آن ها علاقه  مند شـــده باشـــید، امـــا این را هم 
می  توانـــم به شـــما قول بدهم کـــه اعترافات ژان 
ژاک روســـو بـــرای شـــما از همـــه آن هـــا متفاوت  تر 
باشـــد. زیـــرا ماننـــد هیـــچ یـــک نیســـت، چـــون 

اعترافات اســـت.
قبـــل از معرفـــی این کتـــاب، دوســـت دارم چند 
خطـــی از آن را با شـــما شـــریک شـــوم تـــا بدانید 
بی دلیـــل نیســـت که بـــه آن می  گویم شـــاهکار. 
روســـو می  گویـــد: مـــن دســـت بـــه کاری می زنم 
کـــه هرگز ســـابقه  ای نداشـــته اســـت و در آینده 
هـــم هیچ کـــس نخواهـــد توانســـت از آن تقلیـــد 
کنـــد. می  خواهـــم مردی را با تمـــام خصوصیات 
حقیقـــی و طبیعـــی خـــود بـــه همنوعانم نشـــان 

دهـــم. و ایـــن مـــرد، من خواهـــم بود!
می  گویـــد: بانـــگ صـــور قیامـــت گـــو هـــرگاه کـــه 
می خواهـــد برخیـــزد، خواهم آمد، ایـــن کتاب را 
به دست گرفته و در پیشگاه داور متعال حاضر 
خواهـــم شـــد. و بـــه آواز بلنـــد خواهـــم گفـــت: 
ایـــن اســـت آنچه کـــرده  ام، آنچه اندیشـــیده  ام، 

آنچه بـــوده  ام.
اعترافـــات ژان ژاک روســـو را انتشـــارات نیلوفـــر 
بـــا ترجمـــه بســـیار خـــوب مهســـتی بحرینـــی به 
چـــاپ رســـانده اســـت و ایـــن کتـــاب خـــود به دو 
کتـــاب تقســـیم می  شـــود، کتـــاب اول شـــامل 6 
دفتراعترافات او و کتاب دوم هم شـــامل 6 دفتر 
دیگـــر از اعترافات روســـو که در آغـــاز کتاب دوم 
گفته اســـت: این یادداشـــت  ها کـــه آکنده از هر 
گونـــه غلطـــی اســـت و مـــن حتـــی فرصـــت آن را 
نـــدارم کـــه دوباره بخوانمش، کافی اســـت تا راه 
وصـــول به حقیقـــت را به هر کس که دوســـتدار 
آن اســـت نشـــان دهـــد و او را قـــادر ســـازد بـــا 
شـــناختی که خاص خود اوســـت آن را به دست 
آورد. متأسفانه به نظرم دشوار و حتی ناممکن 
می  نماید که این یادداشـــت ها بتواند از چشـــم 
بیـــدار دشـــمنانم بگریـــزد. اگر به دســـت مردی 

شـــرافتمند بیفتد.
این شـــاهکار روســـو، همه رویدادهای زندگی او 
را از دوران کودکـــی تا ســـال  های پایانی عمرش، 
بـــا ذکـــر تمامـــی جزئیـــات، دربرمی  گیـــرد. ولـــی 
عـــلاوه بـــر همـــه این ها بیـــش از آنکه بـــه کارهای 
او در موقعیت  هـــای گوناگون زندگی  اش برســـد 
و ماجراهایی را که از ســـر گذرانیده تعریف کند، 
به شـــرح احساســـات، عقاید و اندیشـــه  های او 
می  پـــردازد. روســـو اعترافـــات را در ســـال  های 
1765 تـــا 1770 نوشـــت و زندگـــی خـــود را از آغاز 
تـــا ســـال 1766 کـــه جزیـــره ســـن پی  یـــر را تـــرک 
گفـــت، در ایـــن کتاب صادقانـــه بازنمود. او در 

ایـــن اثرش بدون پرده پوشـــی به عیب  ها و 
خطاهایش اعتـــراف می  کند و می  گوید 

چـــه ضعف  هـــا و اشـــتباهاتی در 
طـــول زندگـــی مرتکب شـــده و 

از آن هـــا درس گرفتـــه اســـت. 
همچنیـــن از عشـــق بســـیار 
زیـــاد و بـــدون پایانـــش بـــه 

طبیعـــت، کـــه بـــا تمامـــی جان 
او پیونـــد داشـــت، بـــه تفصیـــل ســـخن گفتـــه 
اســـت. بنابرایـــن هیـــچ نکته مبهمـــی در زندگی 
او وجـــود نـــدارد کـــه بـــه خواننـــده نگویـــد و بـــا 
زبانـــی کاملًا آشـــنا صحبـــت می  کنـــد. گویی که 
تمـــام افرادی کـــه او را می  خوانند می  شناســـد و 

در پیـــش او حضـــور دارنـــد. پـــس در ایـــن کتاب 
تمـــام ماجراهـــای تلخ و شـــیرین زندگی خودش 
را پرشـــور و سرشـــار از عاطفـــه و احســـاس بیان 
می  کنـــد. ایـــن کتـــاب را بخوانیـــد مخصوصـــاً 
صفحـــات آغازین را، که با زبان پر قدرت روســـو 
بیشـــتر آشـــنا شـــوید و اجـــازه دهیـــد او شـــما را 

شـــگفت زده کنـــد.

»بازیـــدار« روایـــت جنـــگ اســـت. جنگ با ایـــران و ایرانـــی از دید 
یک شـــهروند عراقی، که نوشـــته خانم محبوبه ســـادات رضوی نیا 

است.
کتاب روایتی از کودکی تا 30 سالگی سیدعباس موسوی شهروند 

شـــیعه عراقی است. زمانی که 
ســـیدعباس به ســـن ســـربازی 
می رســـد مقارن بـــا جنگ ایران 
و عـــراق اســـت. امـــا او دو بار از 
مهلکـــه جنـــگ و رویارویـــی بـــا 
رزمنـــدگان هم کیـــش ایرانـــی  
ســـر باز می زند و از جبهه جنگ 
فـــرار می کنـــد. بـــار ســـوم بـــه 
علـــت اینکـــه از کودکـــی پـــای 
دیگ هـــای نذری و غذای محرم 
بزرگ شده بود و آشپزی خوبی 
داشـــت او را به اردوگاه اســـرای 
ایرانـــی می فرســـتند تـــا آنجـــا 
بـــرای افســـران و کادر ارتـــش 
اردوگاه آشپزی کند. این نقطه 
عطف داســـتان اســـت. در این 
اردوگاه سیدعباس با ایرانی ها 
حشـــر و نشـــر بیشـــتری پیـــدا 
می کنـــد و بـــاب آشـــنایی اش با 
ابوترابـــی باعـــث ایجـــاد رابطـــه 
مرید و مرادی بین این دو ســـید 
می شـــود. یکـــی ســـید آزادگان 
ایرانـــی و دیگـــری ســـیدعباس 

قی. عرا
معنـــی عنـــوان کتـــاب را شـــاید 
زهـــای  کســـانی جـــز کبوتربا
حرفـــه ای متوجـــه نشـــوند. یـــا 
شـــاید در اولیـــن برخـــورد بـــر 
مبنـــای طـــرح جلد تصور شـــود 
اســـم یـــک منطقـــه نظامـــی  یـــا 
جغرافیایی باشد. اما در همان 
ابتدای کتاب نویسنده توضیح 
مختصـــری در مـــورد معنای نام 
کتـــاب آورده اســـت کـــه گـــره 
ذهنـــی مخاطب را بـــاز کند. اما 
همیـــن هـــم کفایت فهـــم ربط 
عنـــوان با محتـــوای کتاب قطور 
حدوداً 500 صفحـــه ای بازیدار 

را نمی دهـــد.
بازیـــدار طراحـــی جلد شـــکیلی 
دارد. طـــرح بـــا محتـــوای کتاب 
تقریبـــاً همخوانـــی دارد امـــا بـــا 
عنـــوان نه. با توجه به نام کمتر 
اســـتفاده شـــده و دور از ذهـــن 

بـــرای مخاطـــب، اگـــر در طراحـــی جلد هم اثـــری از تفهیـــم معنای 
عنـــوان بـــه مخاطـــب پیدا کـــرد، بهتـــر می بود.

 مـــا بـــا 470 صفحه اطلاعاتی از راوی طرف هســـتیم که شـــاید نیم 
بیشـــتر این اطلاعات اضافی، بی مورد و حتی کسل کننده است.
زیـــر عنـــوان کتاب جنگ به روایت یک شـــهروند عراقی اســـت اما 
در واقـــع نیمـــی  از 20 فصل کتـــاب به زندگینامـــه راوی اختصاص 

دارد.
نـــه اینکـــه اثری از جنگ در کتاب نباشـــد، در قســـمت های زیادی 
و بـــا محتـــوای روایـــت نســـبتاً پـــر تکـــراری از نحـــوه ورود نیروها به 
ارتـــش عـــراق و رویارویی ارتش با مردم خود عـــراق و نحوه برخورد 
افســـران و ژنرال های ارتشی با ســـربازان در کتاب آمده است. اما 
همیـــن میزان خاطرات برای پیشـــبرد کتاب کافـــی به نظر می آمد 
و اگـــر بســـیاری از ایـــن فصول و روایت های شـــخصی حذف شـــود 

خللی بـــه اصل کتـــاب وارد نمی کند.
خانـــم رضوی نیـــا گویا به خاطر ارادتی که به راوی پیدا کرده اســـت 
خـــود را ملـــزم کـــرده زندگـــی او را بـــا تمـــام جزئیات بیـــان کند. هر 
چنـــد کـــه بیـــان آنها باعث شـــود سرنوشـــت و آینـــده راوی ناگفته 
بمانـــد. ایـــن در حالی اســـت که پس از 30 ســـالگی ســـید عباس و 
موقعیت شـــغلی او درکشـــور پر حادثه ای مثل عراق روایت بهتری 

را از جنـــگ بیـــان می کرد.
دیگـــر اینکـــه نویســـنده طبـــق گفته خـــودش در مقدمه بـــه خاطر 
حفـــظ امانـــت تمـــام دیالوگ هـــا و گفت و گوهایـــی را کـــه از زبـــان 
راوی اســـت بـــا همـــان لهجـــه 
شکســـته و بســـته نیمه فارسی 
نیمه عربی آورده است. به این 
صـــورت کـــه مخاطـــب در تمام 
کتـــاب در حال خواندن رســـمی  
نوشـــته است و ناگهان وقتی به 
گفت و گوها می رســـد با فارسی 
لهجـــه دری مواجـــه می شـــود. 
ایـــن اتفاق هم تمرکـــز خواننده 
را از متـــن دور می کنـــد و هم در 
بسیاری از مواقع باعث سخت 
خوانـــی و ناخوانایـــی گفت و گـــو 
شده اســـت. در متن کتابی که 
نزدیـــک بـــه 500 صفحه اســـت 
و نیمـــی از کتـــاب گفت و گـــو از 
زبـــان راوی  اســـت، این ســـبک 
نگارش خســـته کننده و کســـل 
کننـــده اســـت و خواندنـــش 
را رنـــج آور کـــرده اســـت. بـــرای 
همیـــن ممکن اســـت خواننده 
از روی گفت و گوهـــا بپـــرد یـــا 
حوصلـــه خواندن کتـــاب تا آخر 

را نکنـــد.
نـــم رضوی نیـــا همچنیـــن  خا
در »گفتـــار نویســـنده« ذکـــر 
کرده انـــد کـــه مصاحبه شـــان از 
کودکـــی تـــا 30 ســـالگی ســـید 
عبـــاس یعنـــی زمانی کـــه مدت 
خدمتـــش در ارتش عراق پایان 
می پذیـــرد انجـــام شـــده و بقیه 
زندگینامه ســـید کـــه مربوط به 
انتفاضـــه شـــعبانیه، اشـــتغال 
ســـید عبـــاس به عنـــوان آشـــپز 
در ســـفارت ایـــران در بغـــداد و 
جنگ بـــا داعش اســـت ناتمام 
مانـــده. وجود عکس هـــا از این 
خاطـــرات فقـــدان آن را بخوبـــی 

نمایـــش می دهـــد.
کتـــاب در 20 فصـــل نوشـــته 
شـــده اســـت کـــه البتـــه بعـــد از 
فصل 2 وارد فصل 4 می شـــود. 
یعنـــی کتـــاب فصل3 نـــدارد. و 
مشـــخص هم نیســـت کـــه این 
کار عمـــدی اســـت یـــا ســـهوی.
عناویـــن فصـــل بندی ها هم آنچه باید را بـــه مخاطب القا نمی کند 
و می توانســـت عنوان بنـــدی بهتـــری داشـــته باشـــد. عناوین همه 
بـــا اســـم اشـــخاص برجســـته هر فصـــل نام گذاری شـــده اســـت.

 در هـــر صـــورت بازیـــدار بـــا 470 صفحه بـــه انضمـــام چند صفحه 
عکـــس و نقشـــه نتوانســـته اســـت درون مایـــه مـــد نظـــرش را بـــه 
مخاطـــب برســـاند و پـــس از خواندن کتاب خواننده جز احســـاس 
خســـتگی و علـــم لاینتفـــع حـــس دیگـــری نخواهـــد داشـــت. این 
کتاب توســـط انتشـــارات ســـوره مهر وارد بازار نشـــر شـــده است.

سربـــــــــــــــــــــــــــــــاز دشمنجنگ از نگاه
عشق به امام حسین)ع( نقطه اتصال در جنگ ایران و عراق

مهدیه جاهد
خبرنگار

ریحانه میرحسینی
کارشناس ارشد ادبیات

یک اعتراف  نامه شاهکار...
اعترافات خواندنی جناب روسو
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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می خواهید بدانید

کتاب

ایده اولیه کتاب »از طرف فرزند کوچک شما« 
از کجا شکل گرفت؟

همان طـــور کـــه می دانیـــد اثـــر را نشـــر مهرســـتان 
چـــاپ کردند. از آنجایی که نشـــر مهرســـتان آثاری 
بـــا محوریـــت خانواده تولیـــد می کند، مـــن با آقای 
امیـــری که مســـئول بخش بزرگســـال نشـــر و مدیر 
تولیـــد ایـــن اثـــر هـــم هســـتند، گفت وگوهایـــی 
داشـــتیم در خصوص اینکه بیایـــم و یک مجموعه 
روایـــت بـــا محوریـــت خانـــواده تولیـــد کنـــم  و در 
ایـــن مجموعـــه از قلم نونویســـان اســـتفاده کنیم. 
ایـــن ایده کـــه از نـــگاه فرزندان به مســـأله خانواده 
پرداخته شـــود هم بـــا توافق طرفین بـــود؛ صدایی 
کـــه تاکنون شـــنیده نشـــده و مســـائل و معضلاتی 
که تاکنون گفته نشـــده اســـت. در واقـــع روایت از 
دیـــدگاه فرزنـــدی را من مطرح کردم و ایشـــان هم 
موافقـــت کـــرده و در شـــورا اعـــلام کردنـــد و طرح و 

ایده پذیرفته شـــد و کار شـــروع شـــد.

از چه طریق با نشر مهرستان و آقای امیری 
هنزایی آشنا شدید؟

بـــاب آشـــنایی ابتـــدا از طـــرف آقـــای امیـــری بـــود. 
ایشـــان در یکـــی از کارگاه های من کـــه با محوریت 
ناداســـتان بـــود و به صـــورت مجـــازی در مدرســـه 
هنـــر اســـلامی برگـــزار شـــد به صـــورت آفلایـــن 

شـــرکت کردنـــد و علاقه منـــد بـــه روایت نویســـی و 
مســـتندنگاری بودند. ایشـــان چندین بـــار تماس 
گرفتنـــد و صحبـــت کردیـــم و کار را بـــا هـــم شـــروع 
کردیم. در کل مدیر نشـــر مهرستان آقای حسینی 
و مدیر تولید نشـــر آقای امیری به شـــدت آدم های 

اهـــل تعامل هســـتند.

انتخاب نویسند ه های اثر به چه صورت بود؟
همـــه نویســـنده هایی بودند کـــه در همـــان کارگاه 
مجـــازی شـــرکت داشـــتند. بـــه ایـــن خاطـــر کـــه 
خیلـــی دلـــم می خواســـت ایـــن کتاب بکر باشـــد از 
نوقلم هایـــی کـــه تازه وارد این حوزه شـــدند اثری از 
آن ها داشـــته باشـــیم. البته چند تا از نویسندگان 
مثـــل خانـــم کاردانـــی و صفایـــی و موســـوی کتاب 
دارنـــد. بـــه هـــر حـــال وقتـــی ما کـــه چندیـــن اثر در 
حـــوزه ناداســـتان داریـــم، ایده هایمـــان را خـــرج 
می کنیـــم امـــا وقتـــی نویســـنده ای تـــازه شـــروع به 
نوشـــتن کـــرده، ایده هـــای بکرتـــر و ناب تـــری برای 

شـــنیدن دارد.

چطور درصدد این بودید که روایت ها را از 
زاویه دید فرزندان جمع آوری و ثبت کنید؟

نشـــر اطـــراف مادرانـــه را کار کـــرده، پدرانـــه  را کار 
کـــرده اســـت. وقتـــی بـــا آقـــای امیـــری هنزایـــی در 

بـــرای مـــن علـــت انتخـــاب کتـــاب، در ســـه 
گزینـــه خلاصه می شـــود:  ســـوژه  و ســـبک و 
نویســـنده. »گذر خان« را بیشـــتر به خاطر 
گزینه ســـوم و نام ســـیدمحمدعلی ابطحی 
خریـــدم؛  البتـــه ســـوژه زندگـــی طلبگی اش 
هـــم قلقلکم مـــی داد که زودتر بروم ســـراغ 

خواندنش.
یـــر پوســـت زندگـــی  ســـرک  کشـــیدن ز
روحانیـــون یعنـــی قشـــری از جامعـــه که در 
فیلم هـــا و داســـتان ها همیشـــه بخشـــی 
کلیشـــه ای از زندگی شـــان را دیده ایـــم، 
موضوعی اســـت که هر مخاطب کنجکاوی 
را بـــه ســـمت خـــود می کشـــد. ابطحـــی نیز 
از اهمیـــت ایـــن موضـــوع غافـــل نبـــوده و با 
طـــرح مســـائلی مانند نحوه شـــهریه گرفتن 
یا امتحان دادن طلبه ها و انتخاب استادان 
به خوبـــی بـــه ایـــن نیـــاز خواننـــدگان پاســـخ 
داده اســـت؛ هرچنـــد جا داشـــت پرداختن 
بـــه موضوعاتـــی همچـــون مباحثـــه بیـــن 
طلبه هـــا و روش انتخـــاب مدرســـه هـــم بـــا 
عمق بیشـــتری صورت بگیرد و از این لحاظ 
نیـــز بـــه لایه های زیریـــن زندگـــی روحانیون 

توجـــه بیشـــتری می شـــد.

داســـتان از زاویه دید سوم شخص محدود 
بـــه ذهن نوجوانـــی به نام ممدســـن روایت 
می شـــود کـــه پـــدر نابینایـــش را در مجالس 
روضه علما و بـــزرگان قم همراهی می کند. 
ماجـــرا در دوره ای اتفـــاق می افتـــد که شـــاه 
فرمـــان تأســـیس حـــزب رســـتاخیز را داده 
و واکنـــش دوگانـــه مراجـــع تقلیـــد در برابـــر 
شـــاه و تصمیماتـــش بســـتر بســـیاری از 
اتفاقاتی اســـت که برای ممدســـن و پدرش 
حـــاج ابراهیـــم رخ می دهـــد. ویژگـــی خاص 
مـــادر ممدســـن کـــه زنـــی کـــرد بـــوده و بـــه 
جـــای نوحه هـــای همســـرش، ترانه هـــای 
کـــردی می خوانـــد و با دامن هـــای رنگارنگ 
در خانـــه می رقصـــد، تضـــادی اســـت کـــه 
نویســـنده به درســـتی از آن بهره بـــرده و در 
جهـــت نمکین کردن اثرش از آن اســـتفاده 

کرده اســـت.
ابطحـــی در مصاحبه ای اشـــاره کرده بعد از 
حوادث ســـال 88 و به پیشنهاد روانشناس 
بـــه نوشـــتن روی آورده و بعـــد از اولیـــن 
رمانـــش کـــه مجـــوز نشـــر نگرفتـــه، گـــذر 
خـــان دومیـــن رمانـــش به حســـاب می آید. 
او تجربـــه چندانـــی در نوشـــتن داســـتان 
نداشـــته و وجود ایرادهای فرمی در رمانش 
اجتناب ناپذیر اســـت. کتـــاب نقاط ضعفی 
دارد که می توان از بســـیاری از آنها به خاطر 
تـــازه کار بودن نویســـنده گذشـــت یـــا برخی 
از نوآوری هـــای محتوایـــی آنهـــا را پوشـــش 
می دهـــد؛ ولـــی یکی از نقـــاط ضعف اصلی 
کتـــاب پایان بنـــدی و پـــرش زمانـــی ناگهانی 
آن اســـت و ایـــن مســـأله ای نیســـت کـــه 
به ســـادگی بتـــوان از آن چشـــم پوشـــید. ما 
در همان جمله اول رمان متوجه می شـــویم 
که ماجرا از ســـال 1353 شـــروع می شـــود و 
پـــس از آن نیز تا فصل ماقبل آخر داســـتان 
به صـــورت خطی پیش مـــی رود؛ اما ناگهان 
بـــا پرشـــی چنـــد ســـاله در روایـــت مواجـــه 
می شـــویم و در ابتدای فصل آخر، نویسنده 
برخـــلاف فصل هـــای پیشـــین زمـــان را هـــم 
وارد تیـــر کرده و می نویســـد: تیـــر 1360. به 
گمانـــم اگـــر نویســـنده ســـوژه ایـــن فصل از 
کتابـــش را در آب نمـــک خیـــس می کـــرد و 
نوشـــتن اش را موکول می کـــرد به جلد دوم 
گذرخـــان و جایـــی در پایان رمـــان، مخاطب 
را بـــا ایـــن انتظار به دنبال خود می کشـــید و 
کیفیـــت رمانش یک  ســـر و گـــردن افزایش 

می یافـــت.

در بحبوحه پیروزی انقلاب در نهانخانه 
علما و مرجعیت چه می گذشت؟

زیر پوست زندگی طلبگی 
در قم

فاطمه شه روش
خبرنگار

سرک  کشیدن 
زیر پوست زندگی 

روحانیون یعنی 
قشری از جامعه 
که در فیلم ها و 

داستان ها همیشه 
بخشی کلیشه ای 

از زندگی شان را 
دیده ایم، موضوعی 

است که هر 
مخاطب کنجکاوی 

را به سمت خود 
می کشد

بازخوردهایی که من 
به شخصه گرفتم یا 
عوامل نشر یا دیگر 
نویسندگان به من 

منتقل می کنند، خدا 
را شکر بازخوردهای 

خیلی خوبی بود، 
همدلانه بود. اکثر 

خواننده ها روایت ها 
را با روایت زندگی 
خودشان نزدیک 
دانستند و با راوی 

همدلی کردند

خصـــوص موضـــوع صحبـــت می کـــردم بـــه ایـــن 
نتیجـــه رســـیدیم کـــه بـــه موضوعـــی بپردازیم که 
کمتر شـــنیده شـــده و در آن مـــورد کار کنیم. هم 
در عـــرف، مذهب و در فرهنگ ســـنتی ما  احترام 
بـــه پـــدر و مادر در آن تأکید شـــده اما متأســـفانه 
در جـــو حاکم در فضای مجازی که راه افتاده، پدر 
و مادرهـــا مورد هدف قرار گرفتند و تیپ شـــدند. 
مـــا فکـــر کردیم هـــر فرزندی یکســـری مســـائل و 
حرف هایـــی در رابطـــه بـــا پـــدر و مـــادرش دارد که 
بخواهـــد بیـــان کنـــد کـــه شـــنیده و بیان نشـــده، 
بنـــا بـــر حرمت هایـــی کـــه وجـــود داشـــته اســـت. 
گلایه هـــا و نقدهایـــی نیـــز در ایـــن رابطـــه وجـــود 
دارد. مـــا خواســـتیم صدای فرزندان را بشـــنویم. 
چـــرا کـــه رفتـــار پـــدر و مادرشـــان روی زندگی آنها 
تأثیـــر می گـــذارد. ما در ایـــن اثر تـــلاش  کرده ایم 

تـــا ایـــن صدا را بشـــنویم.

طرح جلد اثر چگونه خلق شد؟
انتخاب طرح جلد برعهده نشـــر مهرســـتان بود. 
خودشـــان براســـاس گرافیکی که داشـــتند طرح 
جلـــد را مشـــخص کردند و برای من فرســـتادند و 
من هم اســـتقبال کردم. البته دیگر نویسندگان 
موافـــق این طـــرح جلـــد نبودند و احتمـــال اینکه 

در چـــاپ بعدی طـــرح تغییر کند، زیاد هســـت.

شما و دیگر نویسندگان از اینکه بخشی 
از زندگی خانوادگی تان فاش شود، نگران 

نبودید؟
حقیقتاً خیر. من و نویســـندگان دیگر خیلی باهم 
صحبـــت کردیم. با توجه به اینکه خودافشـــاگری 
یک بخش مهمی از ژانر ناداســـتان اســـت و برخی 
از نویســـندگان نـــو قلـــم بودند، ما قدم بـــه قدم با 
یـــک روشـــی جلـــو رفتیم تا برســـیم به آن بخشـــی 
از حقیقـــت کـــه قابـــل بیـــان شـــدن اســـت. یعنی 
رضایـــت همگانـــی بـــرای بیـــان روایت هـــا وجـــود 

داشـــته و هیچ اجبـــاری در کار نبوده اســـت.

تا به حال از طرف مخاطبان اثر چه 
بازخوردهایی داشتید؟

بازخوردهایـــی کـــه مـــن بـــه شـــخصه گرفتـــم یـــا 
عوامل نشـــر یا دیگر نویســـندگان به من منتقل 
می کنند، خدا را شـــکر بازخوردهای خیلی خوبی 
بـــود، همدلانـــه بود. اکثـــر خواننده هـــا روایت ها 
را بـــا روایـــت زندگی خودشـــان نزدیک دانســـتند 
و بـــا راوی همدلـــی کردنـــد. البته ایـــن نظر به من 
منتقل شـــده که صـــدای زنانه در اثـــر خیلی زیاد 
اســـت. کاملاً قبول دارم چون در اثر دو نویسنده 
آقـــا داریـــم و بقیـــه نویســـنده ها خانم هســـتند  و 
ایـــن بـــه این دلیل هســـت که اغلب شـــاگردهای 
مـــن در کارگاه ناداســـتان خانـــم بودنـــد و عمدی 
در کار نبـــوده. ان شـــاءالله در کتاب های بعد این 

صدا مشـــترک تر شـــود.

مرز بین داستان و ناداستان کجاست؟
فـــرق ایـــن دو در یـــک کلمـــه اســـت. واقعیـــت. 
ناداستان ریشه در واقعیت دارد و نویسنده باید 
دربـــاره یـــک واقعیتی کـــه به آن وفادار هســـتید، 
بنویســـد. در داســـتان هـــم نیـــازی نیســـت کـــه 
نویســـنده حتماً وفـــادار به بیان واقعیت باشـــد. 
شـــاید واقعیـــت را بنویســـد اما می توانـــد و مجاز 

اســـت که براســـاس واقعیت ننویســـد.

به عنوان دبیر مجموعه، به جز روایت 
خودتان از بین روایت های دیگر اثر با کدام 

روایت ارتباط برقرار کردید؟
مـــن همـــه روایت هـــای ایـــن اثـــر را به یـــک اندازه 
دوســـت داشـــتم چـــون تـــک بـــه تـــک دربـــاره 
موضوع هـــا باهـــم کار کردیـــم. روایت هـــا رفت و 
برگشـــت داشـــت. ادیت های زیادی داشـــتیم تا 
در نهایـــت یـــک خروجی خوبی داشـــته باشـــیم. 
امـــا اگـــر بخواهـــم از جهت حســـی انتخـــاب کنم 
بـــا روایت خانـــم موســـوی و خانم مردای بیشـــتر 
ارتبـــاط برقـــرار کـــردم چـــرا کـــه روایـــت آنهـــا در 
مورد مادرهایشـــان اســـت. روایـــت زندگی خانم 
موســـوی خیلـــی شـــبیه زندگـــی خـــودم بـــود و بـــا 
خواندن روایت ایشـــان خیلی احســـاس نزدیکی 

و همذات پنـــداری کـــردم.
و این دقیقاً کار روایت نویســـی اســـت. در روایت 
جـــوری می نویســـیم کـــه حـــس همذات پنـــداری 

مخاطب را داشـــته باشـــیم.

فرق جستار با روایت چیست؟
فرقـــی با هـــم ندارنـــد. روایت ترجمـــه ای از کلمه 
فرانســـوی )essay( یا جستار در ترجمه فارسی. 
همگـــی یـــک محتـــوا هســـتند کـــه در فضاهـــای 
مختلـــف بـــا عنوان هـــای مختلـــف از آنهـــا یـــاد 

می شـــود.
جدیدترین اثری که در دست نگارش دارید؟

ان شـــاءالله بـــا نشـــر مهرســـتان کار جدیـــدی در 
زمینـــه روایت شـــروع کردیم که هنـــوز موضوع و 

نویســـندگان مجموعـــه قطعی نشـــده اند.

در نهایت اگر حرفی باقی مانده است در 
خدمت شما هستیم.

این اثر در بین خوانندگان به اســـم من شـــناخته 
شـــده اســـت. می خواســـتم بگویـــم این اثـــر برای 
من نیســـت. این کتـــاب دارای دوازده نویســـنده 
اســـت کـــه همگـــی باهم یـــک مجموعـــه را تولید 
کردیـــم. مـــن فقـــط مجموعه را جمـــع آوری کردم 
و در رفـــت و برگشـــت روایت هـــا و بازبینـــی آنهـــا 

کمکی به دوســـتان نویســـنده داشـــتم.

 نامه ای جمع وجور از فرزندان
به پدر و مادر گرامی!

 گفت  و گویی کوتاه با مکرمه شوشتری
دبیر مجموعه کتاب »از طرف فرزند کوچک شما«

مکرمـــه شوشـــتری کـــه کتـــاب »از طرف فرزند کوچک شـــما« توســـط او گردآوری شـــده اســـت، 
ســـاعتی میهمـــان مـــا بـــود و از اتفاقاتـــی که منجر به انتشـــار این مجموعه شـــد با مـــا به گفت و گو 
پرداخـــت. او معتقـــد اســـت که مـــا در زمینه فهم نیازهـــای فرزندان در خانـــواده آنچنان هم خوب 

عمـــل نکرده ایـــم و این کتاب تلاشـــی اســـت بـــرای درک بهتر فرزنـــدان خانواده هـــای ایرانی.

الهام قاسمی
خبرنگار
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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می خواهید بدانید
کتاب

»شـــانس آوردیم آن ســـال به بابا معوقه 
دادنـــد ، وگرنه خـــرج بیمارســـتانم از کجا 
بایـــد می رســـید؟ تـــازه ، در آن تعطیـــلات 
باشکوه و باحال دو تا کتاب هم خواندم؛ 
یکـــی دربـــاره دیدنی های فرانســـه و یکی 
هـــم دربـــاره دیدنی های ســـوئیس. نباید 

پیش ســـیامک کم مـــی آوردم!«
داســـتان کوتـــاه خـــوب، روز آدم را 
می ســـازد. حتـــی اگـــر روز آدم را هـــم 
نســـازد، بـــرای ســـاعتی یـــا در بدتریـــن 
لـــت بـــرای لحظاتـــی آدم ســـرحال  حا
می شـــود. مخصوصـــاً ایـــن داســـتان های 
نوجـــوان کـــه معمـــولاً درونـــش اتفاقـــات 
جالـــب و عجیب زیـــادی می افتـــد. کتاب 
ز همیـــن ســـری  ا هویج بســـتنی هـــم 
مجموعـــه داستان هاســـت. 10 داســـتان 
چهـــار، پنـــج صفحـــه ای کـــه هـــر کـــدام 
ماجرای خاص خودشان را می سازند. در 
بیـــن این 10 داســـتان، حداقل پنج تایش 
آدم را سر ذوق می آورد و از خریدن کتاب 
پشـــیمان نمی کند. بـــرای مثال در یکی از 
داســـتان ها ماجرای دختـــری می گذرد که 
پـــدر و مادرش بـــه میهمانـــی رفته اند و او 
در خانـــه تنهاســـت. می خواهد از فرصت 
اســـتفاده کنـــد و بـــه جـــای درس خواندن 
کـــه اولویـــت والدینش اســـت، بنشـــیند 
و ســـی دی فیلمـــی که از دوســـتش گرفته 
را بگـــذارد و ببینـــد. ولـــی داســـتان بـــه 
همیـــن ســـادگی نمی گذرد و تا برگشـــتن 
پـــدر و مـــادرش هـــزار جـــور اتفـــاق برایش 

می افتـــد.
یـــا مثـــلاً داســـتان لطیف تری هم هســـت 
کـــه خواننده را به فکـــر وا می دارد. روایت 
مـــادر و دختری که به پیش دکتر می روند 
تـــا به درد ســـتون فقرات مادر برســـند. از 
زمانی که ماشین شـــان را پـــارک می کنند 
تـــا رســـیدن بـــه درون کلینیـــک و گرفتـــن 
رســـید بـــرای ویزیـــت چندین بـــار متوقف 
می شـــوند. آدم هایی ســـر راهشـــان سبز 
می شـــوند کـــه نقـــش نیازمنـــد را بـــازی 
می کننـــد. هـــر کدام هم دلیـــل خودش را 
دارد و بـــه این دلایل اعصاب دختر خراب 
می شـــود و بالعکـــس دل مـــادر می لرزد. 
دســـت آخـــر هـــم مـــادر کار خـــودش را 
می کنـــد و کمک شـــان می کنـــد. اما امان 
از آخـــر ماجـــرا کـــه چرخ گـــردون بـــه مراد 

ایـــن مـــادر و دختـــر نمی چرخد.
کتـــاب هویـــج بســـتنی نوشـــته آقـــای 
حسن زاده یک مجموعه کوتاه و مناسب 
بـــرای اوقات فراغـــت و زمان های کوتاهی 
اســـت که هر روز تلف می شوند. مطالعه 
هـــر داســـتانش بیشـــتر از 10 دقیقه وقت 
نمی گیـــرد و ذهـــن را هم خیلی مشـــغول 
نمی کنـــد. داســـتان ها همگـــی در عیـــن 
ســـادگی ماجرا ، حرف خودشان را دارند. 
عـــلاوه بـــر جذابیـــت بـــرای نوجوانـــان و 
حتی غیـــر نوجوانان، غرض نویســـنده از 
نوشـــتن داســـتان ها را هم بیان می کنند. 
البتـــه در بین این 10 داســـتان شـــاید دو، 
ســـه اثـــر هـــم در حد عالـــی نباشـــد اما در 

کل کتاب شـــیوایی اســـت.

 داستان کوتاه 
خوب، روز آدم را 
می سازد. حتی 

اگر روز آدم را 
هم نسازد، برای 

ساعتی یا در 
بدترین حالت 
برای لحظاتی 
آدم سرحال 

می شود. 
مخصوصاً این 

داستان های 
نوجوان که 

معمولاً درونش 
اتفاقات جالب 
و عجیب زیادی 

می افتد

جمع داستان های هنوز تابستان است!
خوب جمع است باز هم کتاب تابستانی

 هویج بستنی
برای روزهای تابستانی

محمدحسین رمضانی
دانش آموز کلاس دهم

ناهید روستایی
کتابدار

مریم رحیمی پور
خبرنگار

هفته ای که قرار بود در مورد کتاب های تابستانی بنویسیم، لیست بلندبالایی از 
کتاب های نوجوان تابســـتانه تهیه کردیم و مشـــغول خواندن  و نوشتن یادداشت 
شـــدیم. بـــه خودمان کـــه آمدیم یادداشـــت های معرفی کتابمان بیشـــتر از اندازه 
صفحه مـــان شـــده  بـــود؛ حالا چـــون هنوز تابســـتان ادامـــه دارد و چون تابســـتان 
بخشـــی مهمی از نوجوانی اســـت؛ دو یادداشـــت باقی مانده از شـــماره تابســـتانه 

را بـــه این شـــماره منتقل کردیم.
 

از تابستان امسال، تا تابستان سال دیگر
»از تابستان تا تابستان« ماجرای دختر و پسری نه ساله و روستایی، در نروژ است 
کـــه عـــادت دارند با هم دســـتی همدیگر خرابـــکاری کنند. این کتاب ماجرای ســـاده 
یک ســـال زندگی آنهاســـت. از جشـــن تابســـتانه نه ســـالگی تا جشـــن تابســـتانه ده 
ســـالگی. زمانی که کتاب را خریدم و خلاصه اش را خواندم به نظرم داســـتان خیلی 
جذابـــی نمی آمـــد به همین خاطر خواندنش را تا چند ســـال بعد عقـــب انداختم اما 
کاملاً متفاوت با تصوراتم بود. اگر شـــما هم کتاب هایی مثل هاکلبری فین، نیکولا 
کوچولـــو و مانولیتـــو را خوانده  باشـــید احتمالاً متوجه خواهید شـــد کـــه نوجوان های 
ایـــن کتاب چه حال و هوایی دارند. خرابکاری هایشـــان در هـــر بخش باعث خنده ام 
می شـــد؛ خصوصـــاً جایـــی کـــه »تریـــل« به پـــدرش قول می دهـــد که دیگـــر کارهای 
بـــدش را تکـــرار نکند و پدرش با عصبانیـــت می گوید که او هیچ وقت یک کار را دو بار 
تکـــرار نمی کنـــد و هر بـــار ایده ای جدید بـــرای خرابکاری دارد. یکـــی از نکاتی که این 
کتـــاب را با باقـــی رمان های نوجوانی کـــه امروز محبوب بچه هاســـت متفاوت کرده، 
زمان و مکان داســـتان اســـت. برخلاف اغلب رمان های نوجوان که فضایی شـــهری 
و امریکایـــی دارند، این داســـتان فضایی روســـتایی دارد و در نـــروژ اتفاق می افتد. به 
همیـــن خاطر به جای مدرســـه های بـــزرگ و پرجمعیت و ســـالن غذاخوری و اتوبوس 
مدرســـه و... بـــا گاو و گوســـفند و مزرعـــه و چیزهایـــی از این جنس رو به رو می شـــویم 

کـــه همیـــن نکته تجربه جدیـــدی را برای خواننـــده رقم می زند.

خاطرات یک تابستان
کتابخـــوان خوشـــبختی بـــودم کـــه درســـت 
بعـــد از خواندن »از تابســـتان تا تابســـتان« 
کتـــاب »خاطـــرات یـــک تابســـتان« دســـتم 
آمـــد. روی جلـــد کتاب ننوشـــته  بـــود که این 
کتـــاب، کتـــاب موردعلاقـــه ات خواهـــد بود 
ولـــی در همـــان صفحـــات اولیـــه، وقتـــی دو 
پســـربچه داســـتان تصمیم گرفتنـــد خواهر 
کوچکشان را با وســـایل آتش بازی معاوضه 
کننـــد و در نهایـــت گرفتـــار تنبیـــه ســـختی 
شـــدند؛ متوجـــه شـــدم که این کتـــاب هم از 
آن جنس کتاب های موردعلاقه من اســـت. 
ماجـــرای بچه هـــای خرابـــکار و خنـــده دار. 
همین طـــور هـــم بـــود. پســـرها بعـــد از تنبیه 
سنگین شـــان دست از خرابکاری نکشیدند 
و تصمیـــم گرفتنـــد همراه با پســـر همســـایه 
کـــه بـــه نظـــر موجـــود عجیـــب و غریبـــی هم 
می آمـــد پول هایشـــان را جمـــع کننـــد و یک 

موتورســـیکلت بخرنـــد. فلســـفه و برنامه عجیبی هـــم برای خرید موتورســـیکلت 
داشـــتند کـــه باعـــث می شـــد مخاطـــب هـــر لحظـــه از خـــودش بپرســـد: »موفـــق 
می شـــوند یـــا نـــه؟ کجـــای داســـتان قرار اســـت لو برونـــد و بـــه دردســـر بیفتند؟«

امـــا همـــه داســـتان در ماجـــرای چنـــد نوجـــوان خرابکار خلاصـــه نمی شـــد. تقریباً 
همـــه شـــخصیت ها سیاهپوســـت بودنـــد و اصـــلاً بـــه همیـــن خاطـــر هـــم رؤیـــای 
خریـــدن موتورســـیکلت به ســـر پســـربچه ها افتاده  بـــود. پدر بابی جیـــن و کیلب، 
دو شـــخصیت اصلی داســـتان، اجازه نمی داد که آنها از شـــهر محل زندگی شـــان 
دور شـــوند، حتی اجازه نداشـــتند با مدرســـه برای بازدید موزه کودکان بروند. در 
خلال داســـتان مشـــخص می شـــود که نگرانی پدر به خاطر مشـــکلاتی اســـت که 
ممکـــن اســـت برای سیاهپوســـتان بـــه وجود بیاید. امـــا کیلب این چیزها ســـرش 
نمی شـــود و می خواهـــد هـــر طور که شـــده خـــودش را به مـــوزه کودکان برســـاند.

از طرفی اســـتایکس، پســـر همســـایه آنها، کودکی بی سرپرست است که توسط 
سرپرســـت های موقت نگهداری می شـــود. کیلب به خاطر وضعیت خانواده اش 
بیـــش از انـــدازه غـــر می زند و ناله می کنـــد اما به تدریج متوجه می شـــود که چنین 
خانواده ای آرزوی بچه هایی مثل اســـتایکس است و اتفاقات معمولی زندگی آنها 
بـــرای بچه هایـــی مثل او هیجان انگیز و باورنکردنی اســـت و رؤیـــای »فوق العاده« 
و »غیرمعمولـــی« بـــودن برایـــش رنگ وبـــوی دیگـــری می گیـــرد. مهم تریـــن نکته 
ایـــن اســـت که نویســـنده هیچ کدام از این پیام ها را مســـتقیم بـــه مخاطب منتقل 
نمی کند. داســـتان از زبان کیلب اســـت و او هم پسری لجباز و سربه هواست. این 

نتایـــج در نهایـــت از بین افـــکار درهم ریخته کیلب به خواننده منتقل می شـــود.
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در دنیـــای کتاب هـــای نوجـــوان بعـــد از معلم هـــا، 
کتابدارهـــا شـــخصیت های پررنـــگ و محبوبـــی 
هســـتند. شـــاید چـــون نویســـنده ها اغلـــب در 
نوجوانـــی، کتابخـــوان بودنـــد و کتابدارهـــا در 
زندگی شـــان نقش ویژه ای داشـــتند. این کتابدارها 
در زندگـــی واقعـــی هـــم حضـــور دارنـــد، آن هایـــی 
کـــه همیشـــه در کتابخانـــه مدرســـه منتظـــر بچه ها 
نشســـته اند کـــه بیاینـــد و کتاب هـــا را از قفســـه 
در بیاورنـــد و پشـــت میـــز کتابخانـــه مدت هـــا از 
داســـتان های محبوبشـــان حرف بزننـــد. این هفته 
بـــه همیـــن بهانـــه ســـراغ یـــک کتابـــدار رفتیـــم و از 
ایشـــان خواستیم بخشی از تجربیاتشان را بگویند. 
بخشـــی که شـــاید به کار همه بیاید، هم کتابدارها 

هـــم غیرکتابدارهـــا.
آوار کرونا وقتی بر ســـر مدارس خراب شـــد و شـــور و 
شـــوق را تبدیل به سکوت بی پایان کرد، ایده مجله 
تعاملی به ذهنم رســـید. مجله تعاملی در حقیقت 
همـــان بعد اشـــاعه اطلاعـــات با پس زمینـــه تعامل 
بـــا کاربـــر، در علم کتابـــداری بود کـــه رنگ وبویی از 
تکنولـــوژی بـــه خود گرفته  بـــود. کرونا مدرســـه مان 
را بـــه تعطیلی کشـــانده بـــود اما مـــن همچنان برای 
انـــرژی گرفتـــن بـــه تعامـــل بـــا دانـــش آمـــوزان نیـــاز 
داشتم و وقتی مدرسه قالب »H5P« را به سامانه 
مـــودل اضافـــه کـــرد، تصمیـــم گرفتـــم یـــک مجلـــه 
راه انـــدازی کنم مجله ای که بخشـــی از اطلاعات آن 
توســـط مـــن یعنی کتابدار مدرســـه و بخشـــی از آن 

توســـط دانش آمـــوزان انجام می شـــد.
وقتی ایده را با مدیریت مدرســـه درمیان گذاشـــتم 
ایشـــان در تکمیل این ایده پیشنهاد ایجاد باشگاه 
نوجـــوان را دادنـــد کـــه مجلـــه تعاملی بخشـــی از آن 
باشـــگاه باشـــد.H5P  یـــک بســـتر تعاملـــی بســـیار 
جذاب اســـت که می توان از طریق ســـایت مطالب 

را به دســـت کاربران رساند و کاربران هم می توانند 
در آن نظـــرات خـــود را بیـــان کـــرده و برای ما ارســـال 
کننـــد. برخـــی از قالب هـــای این وب ســـایت رایگان 

بـــوده و می تـــوان مورد اســـتفاده عام قـــرار گیرد.
ایـــده مجلـــه تعاملـــی پخته تـــر شـــد و بـــه صـــورت 
ماهنامه منتشـــر می شـــد. اوایـــل کار تقریبـــاً تمام 
صفحـــات مجلـــه را خـــودم می نوشـــتم کـــه شـــامل 
ســـخن ســـردبیر، خنـــده و ســـرگرمی، معرفـــی 
کتـــاب، داســـتانک، اخبار مدرســـه، معرفـــی فیلم، 
انیمیشـــن های کوتـــاه انگیزشـــی و چیســـتان بـــود. 
کم کـــم دانش آمـــوزان متوجـــه مجله و عـــده ای پای 
ثابت آن شـــدند، که بعدها همین افراد خودشـــان 

در تهیـــه ماهنامـــه همـــکاری می کردنـــد.
مجلـــه تعاملـــی تجربه جالبی و تا حـــدود زیادی هم 
موفـــق بـــود و بازخوردهـــای جالبی هم داشـــت مثلاً 
بعضـــی از دانش آمـــوزان فقـــط در ایـــام امتحانـــات 
بـــرای ســـرگرمی و کاهش اســـترس به ســـراغ مجله 
می رفتنـــد و مجله هـــای قدیمـــی را می خواندنـــد و 

بازخـــورد می فرســـتادند.
یکـــی از پنج اصل رانگاناتان کـــه از جمله مهمترین 
اصـــول کتابـــداری اســـت، می گوید:»کتابخانـــه 
موجـــودی زنـــده و پویا اســـت.« یکی از ســـتون های 
پویا نگـــه داشـــتن کتابخانه ها کتابداران هســـتند. 

بیاییـــد بـــه کتابداری عشـــق بورزیم.

موجودی زنده به نام کتابخانه
تجربه ای از کتابداری از راه دور

هفته ای که قرار بود 
در مورد کتاب های 

تابستانی بنویسیم، 
لیست بلندبالایی از 

کتاب های نوجوان 
تابستانه تهیه کردیم 

و مشغول خواندن  
و نوشتن یادداشت 

شدیم. به خودمان که 
آمدیم یادداشت های 
معرفی کتابمان بیشتر 

از اندازه صفحه مان 
شده  بود

 یکی از پنج اصل 
رانگاناتان که از جمله 

مهمترین اصول کتابداری 
است، می گوید:»کتابخانه 

موجودی زنده و پویا است.« یکی 
از ستون های پویا نگه داشتن 
کتابخانه ها کتابداران هستند. 

بیایید به کتابداری عشق 
بورزیم
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مـــن آدم معتـــاد شـــونده ای هســـتم. 
تفاوتی هم ندارد، به اشـــیا، خوراکی 
یـــا آدم هـــا وابســـتگی عاطفی-ذهنی 
پیـــدا می کنـــم. مثلاً اگر یـــک هفته از 
دوســـتم خبـــر نداشـــته باشـــم، حالم 
بـــد می شـــود. هـــم ذهنـــی بـــه هـــم 
می ریـــزم و هـــم جســـمی دیگـــر بـــه 

قاعده نیســـتم.
چنـــد روز پیش، جایی در میانه شـــب 
دختـــرم به خاطر کابوســـی کـــه دیده 
بـــود با جیـــغ و گریـــه از خـــواب پرید، 
بیـــدار شـــدم و در کســـر ثانیـــه خودم 
را بـــه اتاقـــش رســـاندم. چنـــد دقیقه 
بعـــد حـــال دختـــرم خوب شـــده بود و 
دوبـــاره بـــه خـــواب رفتـــه بـــود اما من 
دیگـــر بـــه خاطـــر تپـــش شـــدید قلب 
و استرســـی کـــه گرفتـــه بـــودم خوابم 
نمی بـــرد. موبایلم را برداشـــتم و روی 
مبل لم دادم، کوچکترین نشـــانه ای 
از خـــواب در چشـــمانم نبـــود و بـــه 
لطـــف ســـاعت های عجیـــب امســـال 
و ســـاعت غیرقابـــل بـــاور اذان صبـــح 
تصمیـــم گرفتـــم کاملاً بیـــدار بمانم، 
نمـــازم را بخوانـــم و بعـــد تـــلاش کنـــم 

بـــرای کمـــی بیشـــتر خوابیدن.
بـــه طرف آشـــپزخانه رفتـــم و کابینت 
کـــردم،  رو  یـــرو ز را  کی هـــا  را خو
کشک چیپســـی مورد علاقـــه ام تمام 
شـــده بـــود. عصبـــی شـــدم. دوبـــاره 
روی مبـــل لـــم دادم. به خـــودم آمدم 
دیـــدم دارم بـــا شـــدت پایـــم را تـــکان 
می دهـــم. موبایل را برداشـــتم و چک 
کردم ببینم سوپرمارکت شبانه روزی 
اطـــراف خانه مان هســـت یا نه، نبود. 
یک پیش ســـفارش ثبت کـــردم برای 
یکـــی از ســـوپرمارکت ها کـــه 7:30 
صبـــح ارســـال می کرد و از باقی شـــان 

زودتـــر بود.
و  مـــد  آ پیـــک  تـــا  نـــدم  ما ر  بیـــدا
ســـفارش هایم را آورد. وقتـــی بســـته 
کشـــک چیپســـی را بـــاز کـــرده بودم و 
داشـــتم تند تنـــد کشـــک می جویدم 
بـــه این فکـــر کردم که چـــرا آنقدر این 
خوراکـــی ســـاده برایم جذاب شـــده؟ 
چـــرا بـــه آن وابســـتگی پیـــدا کـــردم؟

بـــه جواب دقیقی نرســـیدم اما دلیلی 
هم بـــرای کنکاش بیشـــتر نداشـــتم. 
شـــاید به خاطر نمک باشد، شاید به 
خاطر تردی و صدایش باشـــد. شاید 
بـــه خاطـــر طعـــم نوســـتالژی کشـــک 

باشـــد، نمی دانم.
هرچه که هســـت وقت های بی قراری 
و اســـتیصال، وقت هایـــی کـــه زندگی 
آن روی ســـختش را نشـــان می دهد، 
وقت هـــای خســـتگی مفرط بـــه دادم 
می رســـد، ذهنـــم را آرام می کند. چرا 
بایـــد حتمـــی ته قضیـــه را دربیـــاورم و 
بفهمـــم چـــرا؟ من بـــه آن آرامش نیاز 

دارم فقط.  

آرامش کشکی
آیه طائبی

 دبیر گروه زندگی

یــــادداشــــت

طعم نوستالژی 
وقت های 
بی قراری و 
استیصال، 

وقت هایی که 
زندگی آن روی 

سختش را 
نشان می دهد، 

وقت های 
خستگی 

مفرط به دادم 
می رسد، ذهنم 

را آرام می کند

سلامتی زنگ خطر
ویتامین ها، ریزمغذی های بزرگ!

ویتامین چیست؟
ویتامین هـــا ریزمغذی هایـــی هســـتند 
نقـــش  ن  نســـا ا ســـلامت  ر  د کـــه 
ضـــروری دارنـــد. بـــدن انســـان بـــرای 
انجـــام فعالیت هـــای حیاتـــی خـــود به 
ویتامین هـــا نیـــاز دارد، امـــا خـــودش 
نمی توانـــد بســـیاری از آنهـــا را تولیـــد 
کنـــد. مـــا از طریـــق موادغذایـــی کـــه 
می خوریـــم ایـــن ویتامین هـــا را بـــه 
بدنمـــان می رســـانیم. بنابرایـــن رژیـــم 
غذایـــی ســـالم و مغـــذی در دریافـــت 
میزان مناســـب از ویتامین ها توســـط 

بـــدن بســـیار مؤثـــر اســـت.

انواع ویتامین ها 
 نحـــوه جـــذب ویتامین هـــا در دو 

: می گنجنـــد ی  ســـته بند د
۱- ویتامین های محلول در آب

 C و ویتامیـــن B ویتامین هـــای گـــروه
ویتامین هایـــی هســـتند کـــه هنـــگام 
گوارش از طریق روده جذب می شوند 
و مقادیـــر اضافـــه آنهـــا بـــه راحتـــی بـــه 
صورت محلـــول در آب از راه ادرار دفع 
می شـــود. مصرف زیـــاد ویتامین های 
محلـــول در آب منعـــی نـــدارد و فقـــط 
درصـــورت تزریـــق زیـــاد ممکن اســـت 

مســـمومیت ایجـــاد کند.
۲- ویتامین  های محلول در چربی

ویتامین هـــای A، K، Eو D محلـــول 
در چربـــی هســـتند، به ایـــن معنی که 
برخـــلاف ویتامین هـــای محلـــول در 
آب، ایـــن ویتامین ها بـــه همراه چربی 
جـــذب می شـــوند و بـــه همیـــن دلیـــل 
بـــرای جذب به صفـــرا نیـــاز دارند. این 
ویتامین هـــا در چربی های بدن ذخیره 
می شـــوند و مقادیـــر اضافـــه آنهـــا از 
راه مدفـــوع دفـــع می شـــود. مصـــرف 

زیـــاد ویتامین هـــای محلـــول در چربی 
می توانـــد منجر به مســـمومیت شـــود 
و مصـــرف مکمل هـــای شـــامل ایـــن 
ویتامین هـــا بایـــد تحـــت نظر پزشـــک 
و بـــا توجـــه بـــه نتایـــج آزمایشـــات فرد 

انجـــام گیرد.
علائم کمبود ویتامین ها در بدن

درســـت اســـت که کمبود هر ویتامین 
در بـــدن بـــا علائمی همراه اســـت، اما 
بایـــد توجـــه داشـــت کـــه تنهـــا راه برای 
تشـــخیص درســـت و واقعـــی کمبـــود 
ویتامین هـــا در بـــدن انجـــام آزمایـــش 
خـــون اســـت. چـــکاپ دوره ای ایـــن 
امـــکان را بـــه شـــما می دهـــد کـــه در 
کوتاه تریـــن زمـــان ممکـــن از نیازهای 
بـــدن خـــود مطلـــع شـــوید و بـــرای رفع 

ایـــن نیازهـــا اقـــدام کنید.

A 1- علائم کمبود ویتامین
نقـــش اصلـــی ویتامیـــن A در بهبـــود 
بینایـــی چشـــم و دید در شـــب اســـت، 
اما در داشتن پوست، روده و دستگاه 
تنفســـی ســـالم نیز نقش مهمـــی ایفا 
می کنـــد. خشـــکی پوســـت و چشـــم و 
اختـــلال در دیـــد شـــبانه از علائم مهم 

کمبـــود ویتامین A هســـتند.
B ۲- علائم کمبود ویتامین

گـــروه ویتامیـــن B شـــامل هشـــت 
ویتامین اســـت که از سیســـتم عصبی 
محافظـــت می کنند. کمبـــود ویتامین 
ضعـــف   ، یی شـــتها بی ا ســـبب   B 1
عضلانـــی، تهـــوع و ضایعـــات پوســـتی 
می شـــود. آفت و زخم هـــای دهانی نیز 
از اثـــرات کمبـــود آهـــن و ویتامین های 

B2 ،B1 و B6 اســـت.
شـــوره ســـر ممکـــن اســـت بـــه دلیـــل 
کمبـــود B3 ،B2 و B6 باشـــد. ویتامین 
B3 بـــرای ســـالم مانـــدن موهـــا لازم و 
ضروری اســـت و ویتامین B7 از ریزش 

موهـــا جلوگیـــری می کند.
کمبود ویتامین B6 موجب مشـــکلات 
پوســـتی و عصبـــی می شـــود و در 
بلندمدت، کمبود شـــدید آن می تواند 
فـــرد را بـــه بیمـــاری صرع مبتـــلا کند.

مصرف ویتامین B9 در بارداری بسیار 
ضـــروری اســـت، چـــرا کـــه کمبـــود آن 
می توانـــد جنیـــن را به نقص سیســـتم 
عصبـــی مبتـــلا کنـــد. کم خونـــی نیز از 
علائـــم کمبـــود ایـــن ویتامیـــن اســـت. 
البتـــه ویتامیـــن B12 نیـــز در بـــروز 
کم خونـــی و ضعـــف حافظـــه مؤثـــر 

اســـت و خســـتگی زودرس از اثـــرات 
کم خونـــی اســـت.

اگر ســـوزن ســـوزن شدن دســـت و پا، 
سردرد، خســـتگی و گرفتگی عضلات 
را تجربـــه می کنیـــد احتمـــالاً دچـــار 

کمبـــود ویتامیـــن B5 هســـتید.
C ۳- علائم کمبود ویتامین

یکـــی از مهم تریـــن ویتامین هـــا بـــرای 
تقویت سیســـتم ایمنی بدن ویتامین 
C اســـت. مصـــرف ویتامیـــن Cجـــذب 
آهـــن را بـــالا می بـــرد و در کاهـــش 
کم خونـــی مؤثـــر اســـت. درد مکـــرر 
اســـتخوان ها و مفاصـــل، خونریـــزی 
لثـــه، ضعـــف و خســـتگی، ریـــزش مو، 
ترمیم آهســـته زخم هـــا، افزایش وزن 
و خشـــکی پوســـت می توانند از علائم 
کمبـــود ویتامیـــن C در بـــدن باشـــند.

D ۴- علائم کمبود ویتامین
کمبـــود ویتامیـــن D نه تنهـــا در ایران، 
بلکه در سرتاســـر جهان بســـیار شایع 
اســـت. ایـــن ویتامیـــن بـــه تقویـــت 
و  می کنـــد  کمـــک  ن ها  ا ســـتخو ا
کمبـــود آن در بلندمدت ســـبب پوکی 
و شـــکنندگی اســـتخوان می شـــود. 

در زندگـــی شـــلوغ و پرســـرعت امـــروز، همه ما ممکن اســـت برای زمانی 
طولانی احساس خستگی و ضعف داشته باشیم، ریزش موی شدیدی 
را تجربـــه کنیـــم، در فواصل کوتـــاه زمانی دچار آفـــت و زخم های دهانی 
شـــویم، پوســـتمان خشک و کدر شود یا حتی خلق و خویمان تغییر کند. 
دلیـــل همـــه اینها را می توانیـــم در چیزهایی که می خوریـــم و نمی خوریم 
جســـت وجو کنیـــم. افزایـــش ســـاعات کار و در نتیجـــه آن، عـــدم توجـــه 
کافـــی بـــه تغذیه ســـالم ما را به ســـمت غذاهای ســـریع و ســـبک زندگی 
ناســـالم پیش می برد. یکی از نتایج این ســـبک زندگی، می تواند کمبود 
انـــواع ویتامین هـــا و مـــواد مغـــذی در بدن ما باشـــد که موجب می شـــود 
احســـاس کنیـــم چیزی در بدن ما به درســـتی کار نمی کنـــد. در حقیقت 
کمبـــود ویتامیـــن می توانـــد وضعیتـــی بین ســـلامتی و بیماری  باشـــد که 
درصورت عدم توجه و رســـیدگی به موقع به بیماری تبدیل شود. کمبود 

ویتامین ها، زنگ خطری برای ســـلامت انســـان اســـت.

فاطمه زارع جعفری
نویسنده

بدن انسان برای انجام 
فعالیت های حیاتی 
خود به ویتامین ها 

نیاز دارد، اما خودش 
نمی تواند بسیاری از 

آن ها را تولید کند. 
ما از طریق مواد 

غذایی که می خوریم 
این ویتامین ها را به 
بدنمان می رسانیم
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درست است که 
کمبود هر ویتامین 
در بدن با علائمی 

همراه است، اما باید 
توجه داشت که تنها 

راه برای تشخیص 
درست و واقعی کمبود 

ویتامین ها در بدن 
انجام آزمایش خون 

است

با ورود به مدرسه و تجربه 
اولین جامعه بزرگتر از خانواده 
و آشنا شدن با طیف وسیعی 

از مردم با فرهنگ های متنوع، 
کنترل ورودی های ذهنی کودک 

تقریباً غیرممکن می شود و 
والدین فقط می توانند کودک 
را توانمند سازند تا در مواجهه 

با اخبار و مسائل مختلف دچار 
خودباختگی و فروپاشی ذهنی 

نشود

مصرف ویتامین ها برای حفظ سلامت بدن بسیار مهم 
و ضروری هستند، اما باید توجه داشت که بهتر است 

این ویتامین ها توسط منابع طبیعی، غذاها و سبزیجات 
تأمین شوند و مصرف خودسرانه مکمل ها می تواند 

خطرآفرین باشد

مرضیـــه ســـادات بـــا چشـــمانی نگـــران کنـــار میـــزم 
ایســـتاده بود و از مدرسه و روابط دخترها با هم برایم 
صحبـــت می کـــرد. می گفـــت: مـــا از وقتـــی نرگس به 
دنیا آمد، تصمیم گرفتیم تلویزیون نداشـــته باشـــیم 
و بـــا برنامه ریزی و داشـــتن ســـرگرمی های مختلف او 
را بی نیاز از رســـانه و تلویزیون تربیت و از اثرات ســـوء 
وجـــود آن جلوگیری کنیم. روزگار خوشـــی داشـــتیم، 
دختـــر دومـــم هـــم کـــه به دنیـــا آمـــد، با هـــم لحظات 
شـــادتری را تجربه کردیم. حـــالا نرگس کلاس چهارم 
اســـت و بـــا توجه بـــه اوضاع ملتهـــب جامعـــه و لبریز 
شـــدن از اتفاق هـــای تلـــخ و دردنـــاک هـــر روز اخبـــار 
متنوع و گاه نادرســـتی را از مدرســـه به خانه می آورد. 
بعـــد از دوران پاندمـــی و اثرات واکســـن ها و حالا این 
اتفاق هـــا و درگیری هـــای خیابانی و ماجـــرای حمله به 
مدرســـه ها، شـــور عجیبی بین بچه ها در خبررســـانی 
بـــه یکدیگـــر وجـــود دارد. نرگـــس بـــه مـــادرش از یک 
خبـــر مربـــوط بـــه واکســـن و اثـــرات آن در افـــرادی که 
واکســـن کرونـــا زده بودنـــد، حـــرف زده بـــود. مـــادر با 
دلایل علمی خبر را برای او اصلاح و رفع نگرانی کرده 
بـــود. نرگـــس فـــردا در مدرســـه به دوســـتش توضیح 
داده بـــود و او گفتـــه بـــود: »اشـــتباه می کنـــی و این را 
درخبـــر 20:30 شـــنیدم.« نرگس با تعجب از مادرش 
پرســـیده بود کـــه: »20:30 دیگه چیه؟« یا مثال های 
مختلـــف دیگری می زد که آقای خبرنگار، ســـلامی تو 
20:30 ایـــن ســـؤال را از مـــردم پرســـیده و نرگس هیچ 
یـــک از ایـــن افـــراد و برنامه هـــا را نمی شـــناخت. بیـــن 
خـــودش و همکلاســـی اش احســـاس فاصلـــه و عدم 
تناســـب می کـــرد. بـــه خاطر نبـــود هیچ رســـانه ای در 
منزل شـــان، اعم از تلویزیون و رادیو و حتی دســـتگاه 
بازی، حرف مشـــترکی با دوستانش نداشت. نرگس 
فقـــط کتاب می خواند و کتابخـــوان حرفه ای بود، ولی 
بیـــن دانش آمـــوزان مهجـــور بـــود. در ســـن پایین تر، 
بچه هـــا اقبال بیشـــتری به داســـتان و کتاب داشـــتند 
و حتـــی چندبـــار همکلاســـی هایش را بـــا خـــودش به 
کتابخانـــه آورد و مدتـــی را بـــا هـــم در یک مـــکان امن 

ســـپری کـــرده بودنـــد. اما حالا بواســـطه عـــدم اطلاع 
از اخبـــار روز در هر زمینه ای به ســـمت منزوی شـــدن 
می رفـــت. به نظـــر مادرش این گروه ســـنی بـــه اخبار 
و آشـــنایی بـــا خبرنگارها احتیاجی نداشـــت. کودکی 
نکردن، همپای بزرگســـال زندگی و رشـــد کردن و زود 
آشـــنا شـــدن با مســـائل مختلـــف باعث می شـــود که 
اگـــر خانـــواده ای تصمیم گرفت در یک فضای ســـالم 
و طبیعـــی فرزندش را پرورش دهـــد، تغییر رویه دهد 
و بـــرای تقویت احســـاس ارزشـــمندی کودکش و نگه 
داشـــتن او در بیـــن همســـالانش، تلویزیـــون را بـــه 
منـــزل آورد. آنهـــا تصمیـــم جمعی گرفتند کـــه در روز 
چنـــد برنامه مهـــم را انتخـــاب، با هم تماشـــا و درباره 
آن گفت و گـــو کننـــد تـــا نرگس در میان همســـالانش 
بـــا نشـــاط و به روز بماند. این تماشـــای اخبـــار همراه 
کـــودکان یـــا خواندن پیام هـــای گروه هـــای خانوادگی 
یـــا خبرگزاری هـــا در جمـــع خانوادگـــی بـــدون توجـــه 
بـــه ســـن کـــودکان آنهـــا را بـــا مســـائلی خـــارج از رده 
سنی شـــان آشـــنا می کنـــد. ایـــن مســـائل ممکـــن 
اســـت بـــرای آنهـــا اضطراب آور باشـــد و کـــودک هنوز 
بـــه مرحلـــه ای نرســـیده کـــه در برابـــر آنهـــا تـــاب آوری 
و قـــدرت حـــل مســـأله داشـــته باشـــد. کودکـــی که از 
قیمـــت انواع مایحتـــاج ضروری و مـــورد مصرف خانه 
باخبر است و در میان بزرگسالان و گاه دوستانش از 
رونـــد صعودی قیمت هـــا و بی پولی اعضـــای خانواده 
صحبـــت می کند، شـــاید در ابتدا جـــذاب و بانمک به 
نظـــر آیـــد. امـــا در لایه هـــای زیرین ذهن کـــودک این 
مســـأله به صورت یک بحران دائمی است که گریبان 
خانواده را گرفته و راه فراری از آن نیســـت. چون قادر 
به کمک و حل آن نیســـت و گذر از آن، خارج از توان 
کـــودک اســـت، بـــرای او ایجـــاد یـــک اســـترس پنهان 
می کنـــد کـــه بـــه صورت هـــای گوناگونی امـــکان بروز 
خواهـــد داشـــت. از شـــب ادراری تـــا ناخـــن جویدن، 
پرخاشـــگری و گریه هـــای ناگهانـــی و بی وقفـــه و.... 
توصیـــه روانشناســـان ایـــن اســـت کـــه کـــودک زیر 7 
ســـال را تـــا جای ممکن از شـــنیدن اخبـــار و در جریان 
گذاشـــتن اتفاق هـــای روز دور نگـــه داریـــد. بزرگترها 
اجـــازه دهنـــد تـــا بچه هـــا، کودکـــی کننـــد و از آنهـــا 
بزرگســـالانی در لبـــاس کودک نســـازند که حرف های 

بزرگتـــر از قـــد و ســـن اش می زند.
بـــا ورود بـــه مدرســـه و تجربـــه اولیـــن جامعـــه بزرگتـــر 

اگـــر به طـــور مکـــرر از درد 
، گرفتگـــی  ســـتخوان ها ا
و  اضطـــراب  عضـــلات، 
افســـردگی و یـــا فشـــار خون 
بـــالا رنـــج می بریـــد بـــه احتمال 
زیاد دچار کمبود ویتامین D هستید.

E ۵- علائم کمبود ویتامین
ویتامیـــن E نیـــز بـــه دلیـــل خـــواص 
آنتی اکســـیدانی بـــه تقویت سیســـتم 
ایمنـــی بدن کمـــک می کند. مشـــکل 
در راه رفتـــن و هماهنگـــی تعـــادل، 
ضعف و درد عضلانی، ضعف بینایی، 
خســـتگی و ســـوزن ســـوزن شـــدن 
دســـت و پـــا از علائم کمبـــود ویتامین 
 E هســـتند. درمان کمبـــود ویتامین E
بهتـــر اســـت به طـــور مســـتقیم تحـــت 

نظـــر پزشـــک انجام شـــود.
K ۶- علائم کمبود ویتامین

 K1 دو نـــوع دارد کـــه نـــوع K ویتامیـــن
در مـــواد غذایـــی وجـــود دارد و نـــوع 
K2 به طـــور طبیعـــی در روده تولیـــد 

می شـــود. ایـــن ویتامیـــن بـــه انعقاد و 
لختـــه شـــدن خـــون کمـــک می کنـــد. 
خونریـــزی دســـتکاه گـــوارش و وجـــود 
خـــون در ادرار و مدفوع، مدفوع تیره، 
کبود شـــدن راحـــت بـــدن، اختلال در 
لخته شـــدن خون، آسیب پذیری لثه و 
خونریزی های شـــدید ماهانه از علائم 

کمبـــود ویتامیـــن K هســـتند.

مکمل ها
مصـــرف ویتامین هـــا بـــرای حفـــظ 
ســـلامت بدن بســـیار مهـــم و ضروری 
هســـتند. امـــا بایـــد توجـــه داشـــت که 
بهتـــر اســـت ایـــن ویتامین هـــا توســـط 
منابـــع طبیعـــی، غذاهـــا و ســـبزیجات 
تأمیـــن شـــوند و مصـــرف خودســـرانه 
یـــن  فر خطرآ نـــد  ا می تو مکمل هـــا 
باشـــد. بنابرایـــن پیـــش از اســـتفاده 
از مکمل هـــا بـــا پزشـــک مشـــورت  و 
پیـــروی و  ا ی  لعمل ها را دســـتو ز   ا

کنید.

هر ماده غذایی می تواند شـــامل یک یا چند ویتامین باشـــد. اما برخی ویتامین ها 
منابـــع غذایـــی کمی دارند و در صورت نیاز با نظر پزشـــک باید توســـط مکمل های 

غذایی و دارویی تأمین شـــوند.

A ۱- منابع ویتامین
میوه هـــا و ســـبزیجات بـــرگ دار و زرد و نارنجی منابع خوبی از ویتامین A هســـتند. 
هویـــج، پرتقـــال، اســـفناج، ســـیب زمینی، طالبی، گوشـــت گاو، شـــیر و تخم مرغ، 
کـــدو حلوایی، انبه، کلم ســـفید، کلم بروکلی، خربزه، هلـــو، زردآلو و گوجه فرنگی 

سرشـــار از ویتامین A هستند.

B ۲- منابع ویتامین
انـــواع حبوبـــات، تخم مرغ، انواع مغزهـــای گیاهی و آجیل، جوانه گندم، گوشـــت 
و مـــرغ، ماهی تن، غلات و لبنیات، ســـبزیجات نشاســـته ای مانند ســـیب زمینی، 
ذرت و کـــدو حلوایـــی منابع غنـــی ویتامین های B6 ،B2 ،B1 و B7 هســـتند. علاوه 
بـــر اینهـــا، موز، گل کلـــم، کلم بروکلی و اســـفناج نیز حاوی ویتامین B7 هســـتند.

C ۳- منابع ویتامین
از مرکبـــات، کیوی، توت فرنگـــی، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، اســـفناج، طالبی، 
گل کلـــم، کلـــم بروکلی، هندوانه، آناناس، انبه و بســـیاری از میوه ها و ســـبزیجات 

دیگـــر می تـــوان به عنوان منابـــع غنی ویتامیـــن C نام برد.

D ۴- منابع ویتامین
بهتریـــن منبـــع ویتامین D نور خورشـــید اســـت. اما منابع غذایی زیـــادی برای این 
ویتامیـــن وجود ندارد و در بیشـــتر موارد کمبـــود این ویتامین با مکمل های دارویی 
درمـــان می شـــود. ماهـــی ســـالمون، لبنیات و شـــیر غنی  شـــده با ویتامیـــن D، آب 
پرتقـــال، قارچ هایـــی کـــه زیر نور خورشـــید رشـــد کرده انـــد، جگـــر و زرده تخم مرغ 

حاوی ویتامین D هســـتند.

E ۵- منابع ویتامین
در مصـــرف مکمل هـــای ویتامیـــن E لازم اســـت احتیـــاط کنیـــد و ایـــن ویتامیـــن را 
از طریـــق موادغذایـــی دریافـــت کنیـــد. انـــواع غـــلات کامـــل، روغن هـــای گیاهی، 

دانه هـــای مغـــذی و آجیل هـــا حـــاوی ویتامیـــن E هســـتند.

K ۶- منابع ویتامین
گیاهانـــی بـــا برگ هـــای ســـبز، ماننـــد اســـفناج، منبـــع غنـــی ویتامین K هســـتند. 
گل کلم، کلم بروکلی، جگر، نخود، شـــلغم، چای ســـبز و ســـویا نیز حاوی ویتامین 

K هستند.

منابع ویتامین ها

از خانـــواده و آشـــنا شـــدن بـــا طیف وســـیعی از مردم 
بـــا فرهنگ هـــای متنوع، کنتـــرل ورودی هـــای ذهنی 
کـــودک تقریبـــاً غیرممکـــن می شـــود و والدیـــن فقط 
می تواننـــد کـــودک را توانمنـــد ســـازند تـــا در مواجهه 
بـــا اخبـــار و مســـائل مختلـــف دچـــار خودباختگـــی و 
فروپاشـــی ذهنی نشـــود. ابتدا قـــدرت »نه«گفتن را 
در کـــودک تقویت و افزایش دهیم. این مســـتلزم آن 
اســـت که والدین ابتدا خودشـــان تحمل نه شـــنیدن 
از کودکشـــان را داشـــته باشـــند. در واقـــع اولین نه را 
کـــودک به والدینـــش می  گوید و در برابر حرف و عمل 
آنهـــا می ایســـتد. واکنش والدیـــن در ایـــن اولین ها، 
ادامه مســـیر در کودک را شـــکل می دهد و او را وادار 
بـــه تصمیم می کند که آیـــا در ادامه روابط هم »نه« 
بگویـــد و در برابر گفتار و رفتار دیگران تســـلیم و ســـر 
بـــه زیر باشـــد یا نـــه! این مهـــارت و توانایـــی، موجب 
می شـــود که حرف دیگران را براحتی نپذیرد، در برابر 
آن تأمـــل کند و فعالانه در رابطه به فعالیت بپردازد. 
حالا می توانیم از خودمان بپرســـیم که اخبار، کجای 
دنیا کودکان و نوجوانان است؟ چقدر برایشان مهم 
اســـت؟ این روزها که در محاصره انواع خبر راســـت، 
دروغ و ســـاختگی قرار گرفته ایـــم. چه ابزارهایی را در 
اختیـــارش قـــرار دهیم تا در زمان و مکان مناســـب از 

آنها اســـتفاده کند.

درباب مواجهه کودکان و خبر
چه خبر؟
الهام اسماعیلی

نویسنده



 محـــرم امســـال هـــم تمـــام شـــد، البتـــه نـــه، 
محـــرم ادامـــه دارد، نـــه فقط ادامـــه یک دهه 
آن کـــه محـــرم در تمـــام زندگـــی دوســـتداران 
اباعبداللـــه)ع( جریـــان دارد، امـــا دهـــه اول 
محـــرم که همه ما را دور هـــم جمع می کند به 
پایانـــش رســـید، پایانی که نقطه آغاز اســـت!
یـــادش بخیـــر بچه کـــه بـــودم، مادرم بـــا زنان 
همســـایه دهه اول را دور هم جمع می شـــدند 
و روضـــه می گرفتنـــد و ما هم کارمان از حضور 
در آغوش مادران مان شـــروع می شـــد تا بازی 
و دعـــوا در حیـــاط آن خانه هـــای قدیمـــی! چه 
روضه هایـــی بـــود کـــه فقـــط روضـــه و اشـــک 
نبـــود بلکـــه مشـــکلات همســـایه هایمان نیـــز 
بی ســـروصدا حـــل می شـــد و جلـــو دعواهـــا و 
طلاق ها گرفته می شـــد، حتی مـــادر رفیقمان 
کـــه به خاطر مســـائل فرهنگی و مذهبی اجازه 
نمـــی داد پســـرش بـــا ما بـــازی کند، بـــه روضه 
می آمـــد و مـــا بچه هـــا بـــال در می آوردیـــم از  
اینکـــه می توانیـــم آزادانـــه با هم بـــازی کنیم.
یـــادش بخیـــر آن تکیـــه ای کـــه بـــا اضافه های 
ر  د ن  رفیقمـــا ر  د مـــا نـــه  ط خا رچـــه خیا پا
وســـط کوچـــه درســـت می کردیـــم! چقـــدر به 
مادرهایمـــان زور می گفتیـــم بابـــت تأمیـــن 
نیازهـــای تکیـــه و چـــه عجیب بود کـــه آنها هم 
خلاف طول ســـال، بـــا ما همراهـــی می کردند 
و بعـــد از عاشـــورا بـــه خاطر آشـــتی کنان هایی 
کـــه در تکیـــه بیـــن بچه هـــا اتفاق افتـــاده بود، 

بـــه مـــا جایـــزه می دادنـــد.
بـــرای مـــن که بعد از طلبگی نیـــز با هیأت های 
کـــودکان و نوجوانـــان و روضه هـــای خانگـــی 
ســـروکار دارم، هـــر ســـال ایـــن خاطره هـــا 
یـــادآوری می شـــود و غـــرق شـــدن در هیـــأت 

بزرگســـالان باعـــث دوری از آن خاطـــرات 
نشـــده اســـت، بلکه در بزرگســـالان هم وقتی 
هرشـــب بعـــد از مراســـم، داش مشـــتی های 
محـــل دور هم می نشســـتند و در میـــان انبوه 
دود ســـیگارها به نوبت بانی برنج و گوســـفند 
و روغـــن و... می شـــدند، شـــاهد آشـــتی ها 
و آغـــاز مجـــدد رفاقت هـــا بـــودم و لذت هـــای 

محـــرم برایـــم اســـتمرار پیـــدا می کـــرد.
امســـال کـــه شـــهدا افتخـــار دادنـــد و بـــرای 
ســـخنرانی در کنـــار مـــزار دو شـــهید گمنـــام 
دعوت شـــدم، دیدم کنار گذاشتن اختلافات 
زیـــر پرچـــم ارباب ســـطح گســـترده تری دارد؛ 
آنجـــا کـــه چـــادری و مانتویـــی، بســـیجی و 
غیربســـیجی، ریـــش دار و بی ریـــش در کنـــار 
هـــم خادمـــی مجلـــس فرزنـــد پیامبـــر)ص( را 
می کردنـــد، دیگـــر بحـــث قهر و آشـــتی بچه ها 
و جلوگیری از طلاق یک همســـایه نبود، بلکه 
اهالـــی یک شـــهر در ســـطح وســـیعی دور هم 
جمع می شـــدند و بدون اینکه سابقه آشنایی 
و همســـایگی داشـــته باشـــند، اختلافـــات 
سیاســـی را کنار گذاشـــته و رفاقت های جدید 

را شـــروع می کردنـــد.
به راســـتی حسین کیســـت که پایان یک دهه 
عشـــق بازی با او ســـرآغاز رفاقت ها و آشتی ها 

و ازدواج ها است؟!
ایـــن چه عشـــقی اســـت که در دل عـــزادار آن 
شـــهید حی و حاضر برافروخته شده و آتشش 
بـــدون توجـــه بـــه رنـــگ و زبـــان و  نـــژاد و قوم و 
ملیـــت، قلـــب دوســـت و آشـــنا و همســـایه و 

همشـــهری را نیـــز روشـــن می کند؟!
ایـــن چـــه نـــوری اســـت کـــه از آن بـــه چـــراغ 
هدایـــت و کشـــتی نجـــات تعبیـــر کرده اند که 
نه تنهـــا شـــیعیان بلکـــه افراد ســـایر مذاهب و 
ادیـــان را نیز نجات می بخشـــد و حتی بالاتر از 
آن، نه تنها انســـان های معمولـــی بلکه پیامبر 
و دینـــش را هـــم نجـــات می دهـــد، تـــا آنجا که 
رســـول گرامـــی اســـلام)ص( نیـــز می فرمایـــد: 

»من از حســـین هســـتم!« اینکـــه می فرماید 
»انـــا من حســـین« یعنی دین من از اوســـت، 
نشـــانگر ایـــن اســـت کـــه ارزش هـــای دینـــی 
جامعه نیز توســـط امام حسین)ع( و مجالس 
او زنـــده می شـــود تا جامعـــه به آنچـــه که خدا 

و رســـولش انتظـــار دارنـــد، نزدیک تر شـــود.
در روایتـــی نبـــی مکرم اســـلام)ص( انتظارات 
خودش از جامعـــه را این گونه مطرح می کنند 
کـــه پنـــج دســـته در بهشـــت همنشـــین مـــن 
خواهنـــد شـــد؛ راســـتگوترین ها، وفادارترین 
 ، ین هـــا رتر مانت دا بـــه عهـــد و پیمـــان، ا

خوش اخلاق ترین هـــا و مردمدارترین هـــا.
این روایت نشـــان می دهد کدام خصوصیات 
اجتماعـــی بـــرای رســـول خـــدا باارزش تـــر و 
مهمتـــر اســـت و اینهـــا را در ســـایه همـــان 
رفاقت هـــا، آشـــتی ها و ازدواج هـــای حاصل از 
مجالـــس عـــزاداری سیدالشـــهدا)ع( می توان 

یافـــت.
اشـــک بر امام حســـین)ع( نور اســـت و سبب 
پاکـــی می شـــود امـــا بایـــد حواســـمان را جمع 
کنیـــم کـــه این نـــور و پاکی منحصـــر در زندگی 
فردی و شـــخص نمی شـــود بلکه بـــا ایجاد این 
خصوصیت هـــای اخلاقـــی ذکر شـــده، ســـبب 
نورانیـــت و پاکـــی جامعـــه می شـــود، پاکـــی 
جامعـــه نیـــز وحـــدت و یکرنگـــی و همدلـــی و 
همزبانـــی را افزایـــش داده و ســـبب تقویـــت 
جامعـــه ایمانـــی و تضعیـــف دشـــمنان خـــدا 
می شـــود و بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه امام 
صـــادق)ع( فرمودنـــد: »هرکه مصیبـــت ما را 
یـــاد کنـــد و گریـــه کنـــد و مـــردم را بگریاند، در 
روز قیامـــت در درجه هـــای مـــا خواهـــد بود.«
بایـــد قـــدر بدانیم ایـــن عزاداری ها و اشـــک ها 
را کـــه پایـــان دهـــه آن ســـرآغاز کنار گذاشـــتن 
اختلافـــات و ایجـــاد همدلی در راه رســـیدن به 
اهـــداف متعالـــی اســـت، چـــه تکیـــه کودکانه 
باشـــد، چـــه روضـــه خانگـــی و چـــه هیأت های 

محلـــی و بزرگ!

این چه نوری است که 
از آن به چراغ هدایت 
و کشتی نجات تعبیر 

کرده اند که نه تنها 
شیعیان بلکه افراد 

سایر مذاهب و ادیان 
را نیز نجات می بخشد 

و حتی بالاتر از آن، 
نه تنها انسان های 

معمولی بلکه پیامبر 
و دینش را هم نجات 

می دهد

حجت الاسلام محمد صدارت
؟؟؟

هیأت ها با زندگی ما چه می کنند؟

حجت الاسلام محمد صدارت
مبلغ مذهبی

پایان و آغازی به نامپایان و آغازی به نام  عــــــــاشــــــــــوراعــــــــاشــــــــــورا
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هرآنچه که در رابطه با  سبک زندگی می خواهید بدانید

زنــدگــی



نامش طعام پلو 
است که اجزای آن 

عبارتند از برنج، 
گوشت مغز ران 

گوسفند یا سینه 
مرغ، کشمش 

پلویی، کره محلی، 
زعفران و دارچین. 
بعد از دم کشیدن 

برنج، دو تا سه 
کفگیر از برنج را 
با زعفران، کره و 

کشمش مخلوط 
می کنند که در 

مازندران به آن، 
بکروم می گویند

 برای پیرهای 
مجلس و یا کسانی 

که بواسطه 
سرماخوردگی نباید 

از پلوی چرب و 
طعام پلِا بخورند، 

پلوی خشک توزیع 
می شود که به آن 

خِشک پلِا می گویند

دلدادگـــی و ارادت بـــه امام آزاده و یاران وفادارش، واژه نیســـت که به یک روز و یک ماه 
ختـــم شـــود، همدلـــی مردم و یکرنگی شـــان در این روزها و شـــب ها چه پـــای دیگ های 
بزرگ و ســـماورها باشـــند چه میان ســـینه زنان، کودک باشـــند یا ســـال دیده، ستودنی 
اســـت. یعنـــی مـــا هم می توانیـــم کاری کنیم که جنس غم ما هم فرق داشـــته باشـــد؟

هفته ای که گذشـــت، در بســـیاری از نقاط مازندران، تهیه انـــواع خورش های محلی با 
گوشـــت گوســـفند و مرغ به همراه برنج و گاهی اوقات مرغ محلی و اردک رواج داشت. 
فرَمازنَون یا فرما بزوئن یکی از ســـنت های خاص و هر ســـاله در بخش هایی از مازندران 
اســـت که شـــامل روستا های شهرســـتان بابل مانند درونکلا می شـــود. طبق این رسم 
دیرینه اطعام  دهی به عزاداران امام حســـین)ع(، مردم در محرم و عاشـــورای هر ســـال 

درِ خانه هـــای خـــود را به روی عزاداران و مســـافران باز کـــرده و از آنها پذیرایی می کنند.
-انـــگار بلدتریـــن زنـــی اســـت که چادر مشـــکی اش را روی ســـر نگه داشـــته اســـت. در 
خانه اش باز است و می خواهد عزاداری برای پذیرایی پیدا کند. می گوید آبرو نداشتم. 
عریـــان بـــودم. آواره بودم. به در هر خانه که رســـیدم گفتم فقیرم. مســـکینم. عریانم. 
غریبـــم. در را بـــه رویـــم بســـتند. اتفاقی گـــذرم به حســـین افتاد. لباس ســـیاهش بهم 
اعتبار داد. آبرودارم کرد. نان تنور حســـین ســـیرم کرد. دوستی و محبت حسین حجم 
خالـــی دلـــم را پر کرد. آدمی شـــدم میان بقیه. خودم را میـــان اینجا جا دادم. مرا دیدند. 
محل گذاشـــتند. تحویل گرفتند. بالای مجلس نشـــاندند. فقیر بودم. عریان بودم. با 
لباس ســـیاه به شـــما منسوب می شدم. نشان دار می شـــدم. مال خود شما می شدم. 
دوست می داشتم و دوستدار داشتم. لباسم را اگر بگیرید همانی نمی شوم که بودم. 
تـــاب نمـــی آورم. آبرویم رنـــگ از محبت همین دیگ هـــا و آب دارد. اگر بـــرود می میرم. 

تاب نمی آورم. دســـت خود ما نیســـت اگر عاشـــقش شدیم.
وســـط یکـــی از پذیرایی هـــای ســـنتی و قدیمـــی شـــهر و روســـتاهای بابـــل بودیـــم که در 
مراســـم مذهبی و ســـوگواری های محرم تدارک دیده می شـــود، تمام کوچه های شـــهر 
پـــر می شـــود از بویـــش. نامش طعام پلو اســـت که اجـــزای آن عبارتند از برنج، گوشـــت 
مغز ران گوســـفند یا ســـینه مرغ، کشـــمش پلویی، کره محلی، زعفران و دارچین. بعد 
از دم کشـــیدن برنـــج، دو تـــا ســـه کفگیـــر از برنج را بـــا زعفران، کره و کشـــمش مخلوط 
می کننـــد کـــه در مازندران به آن، بکروم می گویند. برای ســـرو غذا،  برنـــج را در ظرف ها 
کشـــیده و روی آن یک ردیف گوشـــت خوب پخته  و خرد و ریش شـــده، ســـپس بکروم 

قـــرار می دهند.
طعام پلو با ماســـت بورانی، ســـبزی خوردن و یا ماســـت دلالی که شامل ماست همراه 
با ســـبزی های معطر چرخ و یا ســـابیده شـــده و نمک اســـت خورده می شود. گاهی نیز 
آشـــپزها، برنـــج را در دیـــس کشـــیده و روی آن کشـــمش و کره می ریزند و دور یا وســـط 
آن گوشـــت خرد شـــده، قـــرار می دهند. این غذا را معمـــولاً در رســـتوران های مازندران 
نمی تـــوان پیـــدا کـــرد. اما اگـــر در شـــب ها و روزهای محرم، تاســـوعا و عاشـــورا میهمان 
بابلی ها باشـــید و در آیین های عزاداری این منطقه از مازندران شـــرکت کنید، حداقل 

یـــک وعـــده طعام پلو دعوت هســـتید؛ غذایی که مـــزه و طعم منحصر به فـــردی دارد.
بابلی هـــا جـــزو مازندرانی هایـــی هســـتند که به طبخ غذاهای محلی با ســـبک و ســـیاق 
گذشـــته پایبندی بیشـــتری دارند، آنها علاوه بر طعام پلو، شـــیره پلو که با عنوان ترِشـــه  
پـِــلا هـــم شـــناخته می شـــود و غذای لذیـــذ و اصیلی اســـت و این روزها خیلـــی هم گران 
تمـــام می شـــود، از عـــزاداران امام حســـین)ع( در ماه محرم پذیرایـــی می کنند. این غذا 
در تکایـــای شـــهرهای بابل و امیرکلا غذای اصلی محرم محســـوب می شـــود. می گوید 
آقای ما گرســـنه و تشـــنه شـــهید شـــد. و این غذاهای روضه، چکه های شـــرمگین آب 

پیش روی »ســـلام بر حســـین« بود.
حـــالا می رســـیم بـــه قســـمت مهـــم و ســـلامت پذیرایـــی شـــب های عـــزاداری در بابل، 
آنجاست که برای پیرهای مجلس و یا کسانی که بواسطه سرماخوردگی نباید از پلوی 
چرب و طعام پلِا بخورند، پلوی خشـــک توزیع می شـــود که به آن خِشک پلِا می گویند.
اگـــر بـــه غذاهایـــی با طعم ملَـــس علاقه مندید، پیشـــنهاد می کنـــم شـــیره پلو را در ایام 
محـــرم امتحـــان کنیـــد. ایـــن پلو بـــا نوعی شـــیره خوشـــمزه و برنـــج آبکش شـــده پخته 
می شـــود. شـــیره پلویـــی از مخلوط شـــکر قهوه ای، شـــکر حاصـــل از نیشـــکر، رب انار، 
شـــربت آلبالو، زیره کوبیده، زعفران، گلاب، آب غوره درســـت می شـــود و کار هر کسی 
نیســـت؛ مهارت و تجربه لازم دارد. شـــیره مهیا شـــده را در ظروف شیشـــه ای و در جای 

تاریـــک و خنک نگـــه می دارند.
آشـــپزها برنـــج را کمی زودتـــر و به اصطلاح کال  بر می دارند و آبکـــش می کنند و روغن، 
زردچوبـــه و زعفـــران مرغوب را کف دیگ های بـــزرگ می ریزند. در بعضی مناطق، برنج 
ســـفید را زیر قابلمه و برنج مخلوط شـــده با شـــیره را در ردیف بالا قرار داده و برنج را دم 
می دهنـــد و موقـــع کشـــیدن، آنها را با هـــم مخلوط می کننـــد. تعدادی از آشـــپزها هم 
شـــیره رقیـــق شـــده با کره محلی و کشـــمش را حســـابی بـــا برنج ترکیب کرده و ســـپس 
داخل ظرف ها می کشـــند و مرغ و گوشـــت را کنار برنج مخلوط با شـــیره قرار می دهند 
و با کشـــمش تزئین می کنند. این شـــیره مخصوص را معمولاً بانوان در خانه و یک بار 
در ســـال آمـــاده کرده و بیشـــتر آن را برای ماه محرم نگـــه می دارند. صاحبان مجالس و 

کســـانی کـــه نذر دارند نیز هر ســـال مقـــدار زیادی از این شـــیره تهیه می کنند.
زینب این روزها آغوش گشـــوده و همه را زیر چادر خودش پناه داده اســـت. زنان سیاه 
پوشـــیده به ماتم نشســـته را، همه را. زنانی که ســـر به دیواری از آشـــپزخانه تکایا تکیه 
داده انـــد و هم زمـــان کـــه نگاهشـــان خالی اســـت، صفر تا صد شســـت و شـــوی مرغ و 
برنـــج را هـــم با نوحه حاضر می کننـــد. این روزها تهیه و توزیـــع غذاهای نذری همچنان 
در تکایـــای بابـــل بـــه صورت پرشـــور پابرجاســـت و خوردن غـــذای نذری در ایـــن روزها و 
شـــب ها بـــرای مردم هم ارزش معنـــوی بالایی دارد. چه خوب اســـت غذاهای نذری که 
در ایـــن ایـــام تهیه می شـــود، در کنار عطـــر و طعم و مزه مطلوب به لحـــاظ تغذیه ای نیز 
ضامـــن ســـلامت مردم باشـــد. خاندان کـــرم بودند. ما همیشـــه ریزه خور سفره شـــان 

بودیم. هر کســـی گوشـــه ای از کنار این ســـفره هم برایـــش بس بود.
 بـــه نقـــل از کارشـــناس تغذیـــه؛ آقـــای مهـــدی آرائی، غـــذای نـــذری اگر دارای یکســـری 
ویژگی هـــا باشـــد، قطعـــاً در کنـــار تبـــرک و ارزش معنـــوی آن حامی ســـلامت مـــردم نیز 
خواهد بود: از ســـرخ کردن زیاد ســـبزی خورشـــت که موجب از دست رفتن ویتامین ها 
و امـــلاح آن می شـــود، خـــودداری کنیـــد. تفت دادن اندک ســـبزی همراه بـــا مقدار کم 
روغن مخصوص ســـرخ کردنی که دارای اســـتاندارد های لازم می باشـــد، کافی اســـت.
به هیچ عنوان از روغن جامد در تهیه غذاهای نذری استفاده نکنید. روغن های جامد 
دارای مقادیر زیادی اســـید های چرب اشـــباع و ترانس هستند که مصرف آنها احتمال 
ابتـــلا بـــه ســـرطان ها، تنگی و گرفتگی عـــروق و ســـکته های قلبی را افزایـــش می دهد. 
اســـتفاده از روغن مایع در ارجحیت اســـت ولی اگر از روغن های نیمه جامد اســـتفاده 
می کنیـــد حتمـــاً از نوعـــی کـــه میزان اســـید چـــرب ترانس آن کمتـــر از 5 درصد باشـــد، 
استفاده کنید.  از حداقل مقدار روغن در طبخ غذا استفاده کنید و حتماً از روغن های 

مایع برای تهیه برنج و از روغن ســـرخ کردنی برای انواع خورشـــت ها اســـتفاده کنید.
 در تهیـــه غذاهـــای نـــذری میزان نمـــک را به حداقل برســـانید. غذاهـــای پرنمک عامل 
فشـــار خون بالا و بیمارهای های قلبی عروقی اســـت که در حال حاضر مهم ترین علت 

مرگ و میر در کشـــور محســـوب می شود.
 در تهیه شله زرد و حلوا، از حداقل مقدار شکر و روغن استفاده کنید.

 در تهیـــه انـــواع آش هـــا حداقل مقدار روغن و نمک به کار رود. اگر مایل هســـتید آاش 
تهیـــه شـــده را تزئیـــن کنیـــد، نعناع، پیـــاز و یا ســـیر داغ را با مقـــدار کمی روغـــن آماده 
کنید. اگر از کشـــک در تهیه اش اســـتفاده می کنید باید حتماً از نوع پاستوریزه و دارای 
اســـتانداردهای لازم و پروانه ساخت از وزارت بهداشت باشد. توصیه می شود کشک 

را بـــه مـــدت 5 تا 10 دقیقه جوشـــانده و بعد بـــه آاش اضافه  کنید.
 شـــربت ها را بـــه صـــورت کم شـــیرین تهیه کنید. شـــربت های شـــیرین مقـــدار زیادی 
قنـــد وارد بـــدن می کننـــد. در شـــرایطی که بیمـــاری دیابت رونـــد رو به گسترشـــی را در 
کشورمان طی می کند، لازم است مقدار مصرف قند و شکر در تهیه انواع شربت ها، 

نوشـــیدنی ها و شـــیرینی ها به حداقل ممکن برســـد.
غـــذا در اندازه مناســـب و نه خیلی زیاد توزیع شـــود. بدین ترتیب می تـــوان از پرخوری 

و دریافت کالـــری اضافی جلوگیری کرد.
 

توصیه هایی برای خانواده ها و عزاداران اباعبدالله)ع(
باید ســـاعت یکســـری هیأت ها را هم در نظر گرفت که پذیرایی شـــام ندارند و ســـعی 
کـــرد کـــه قبـــل از رفتن بـــه هیأت، هم خودتـــان و هم فرزندان، شـــام را خورده باشـــید. 
چـــون اگـــر بخواهید هر شـــب منتظر باشـــید از هیـــأت برگردید و شـــام بخورید، خیلی 
دیـــر اســـت و روی خـــواب هـــم اثـــر منفـــی خواهد گذاشـــت و حتمـــاً دقت شـــود که هر 
فـــرد غـــذای خـــود را در موعـــد وعده هـــای غذایی و فقـــط به هنگام گرســـنگی میل کند 
و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه در این ایـــام معمولاً در هـــر وعده چند نـــوع غذا ارائه می شـــود، 

بهتر اســـت افراد غذایی را انتخاب کنند که متناســـب با مزاجشـــان اســـت.
 اســـتفاده از چندیـــن نـــوع غـــذا در یـــک وعـــده و پرخـــوری هرگـــز 

توصیـــه نمی شـــود. به یاد داشـــته باشـــید زمـــان صحیح مصرف 
نوشـــیدنی ها و میوه ها باید بین وعده های اصلی غذا  باشـــد. 

غذا را به صورت گرم در حالت نشســـته و با آرامش، خوب 
بجویـــد و از تند خوردن و ایســـتاده خـــوردن غذا دوری 

کنید. همچنین یک پیاده روی مختصر و اســـتراحت 
بعـــد از غـــذا نیز توصیه می شـــود.

گاهی اوقات دیده می شـــود که برای خوشـــرنگ 
یـــا خوش  طعم تر شـــدن غـــذا از ادویه های تند 
به خصـــوص فلفـــل بـــه مقـــدار زیاد اســـتفاده 
می شـــود کـــه بـــرای گرم  مزاجان و کســـانی که 
آلـــرژی دارنـــد، مضـــر اســـت . توصیـــه بـــر این 
اســـت کـــه از مصـــرف غذاهایی با رنـــگ یا بوی 

تند پرهیـــز کنید.
به طور معمول گوشـــتی کـــه در اغلب غذاهای 

نذری اســـتفاده می شـــود، گوشت گاو است که 
هضم آن ســـخت اســـت. گوشـــت گاو از دیدگاه 
طب سنتی، خون را غلیظ می کند که برای افراد 
با مـــزاج دموی یـــا دچار ســـوءمزاج گرم و تر مضر 

اســـت. بـــه این افراد توصیه می شـــود که مصرف گوشـــت خورشـــت را محـــدود کرده و 
از ترکیبات دیگر خورشـــت اســـتفاده کنند؛ ضمـــن اینکه افراد دچـــار اضافه  وزن بهتر 

اســـت برنج کمتـــری میل کنند.
براســـاس توصیه هـــای وزارت بهداشـــت هرگونه پخـــت  و پز نذری بایـــد در مکان هایی 
با شـــرایط بهداشـــتی صورت پذیرد. افراد درگیر در تهیه و توزیع غذا و نوشـــیدنی باید 
دارای کارت بهداشـــت معتبر باشـــند ولی از آنجا که تهیه این کارت باید از روزهای قبل 
صورت گیرد، بهتر اســـت نکات بهداشـــتی حداکثری رعایت شود؛  در واقع استفاده از 

وســـایل حفاظت فردی ازجمله دستکش و ماســـک، بسیار ضروری است.
مهم ترین راهکار برای جلوگیری از ســـرایت بیماری به انســـان، نگهداری انواع گوشت 
دام ذبح شـــده لااقل به مدت 24ســـاعت در دمای منفی 4 درجه قبل از مصرف است.

برنـــج، نمـــک، ســـبزیجات، روغـــن و... بایـــد بـــا حساســـیت و دقـــت بـــالا تهیـــه و در 
پخـــت نـــذری اســـتفاده شـــوند. از اســـتفاده مـــواد غذایـــی فله کـــه تاریخ مصـــرف آنها 
 مشـــخص نیســـت، خـــودداری کنیـــد. از نمک های بســـته بندی یددار و تصفیه  شـــده 

استفاده کنید.
نذری هایی که در ایام محرم در حجم زیاد تهیه می شـــوند، در ظروفی پخته می شـــوند 
که شـــاید در ســـال کمتر مورد استفاده قرار گیرند. بهتر است قبل از ریختن مواد اولیه 
در ایـــن ظـــروف، آنهـــا را باز هم بشـــویید و با گرفتـــن غبار از بروز مســـمومیت و بیماری 
جلوگیری کنید. از ظروف مناســـب در آشـــپزی اســـتفاده کنید تا عـــلاوه بر بهبود مزه، 

کیفیت و ســـلامت غذا نیـــز افزایش یابد.
روزگاری بـــود کـــه هیأت هـــای عـــزاداری انبارهای بزرگی بـــرای نگهداری از لـــوازم توزیع 
نـــذری داشـــتند. امروزه به جای کاســـه و بشـــقاب های ملامین، ظـــروف یکبار مصرف 
مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیرنـــد. ســـفره های یکبـــار مصـــرف از این ســـر هیأت تا ســـر 
دیگر آن پهن و لیوان و بشـــقاب و قاشـــق و چنگال یکبار مصرف بین میهمانان توزیع 
می شـــود. عـــلاوه بـــر اثرات مخرب ظـــروف یکبار مصرف بر محیط زیســـت، اســـتفاده 
از این وســـایل نیز اصولی دارد که باید رعایت شـــود. توزیع کنندگان غذا در مســـاجد 
نبایـــد روی ســـفره های غـــذا راه برونـــد و تا جایی کـــه می توانند از ظـــروف یکبار مصرف 
اســـتفاده نکننـــد و اگـــر مجبـــور به ایـــن کار شـــدند، به نـــوع کاربرد ظرف توجـــه کنند. 
برخی از ظروف مناســـب غذای داغ نیســـتند و فقط برای حمل غذای سردشده کاربرد 
دارنـــد. در واقـــع برای مواد آشـــامیدنی و غـــذای گرم باید ظروف مقـــاوم در برابر حرارت 
اســـتفاده شـــود. ظروف بر پایه مواد گیاهی، آلومینیومی و در آخر ظروف فومی که در 
برابـــر دمـــای 60 درجه مقاوم هســـتند، به  ترتیب برای ســـرو مواد غذایی و آشـــامیدنی 

گرم مناســـب هستند.
بـــه غیـــر از ایـــن خورشـــت های پرطرفـــدار، غذاهـــا و خوراکی های دیگری هم هســـتند 
کـــه بـــه عنوان نـــذری در ماه محرم طبخ می شـــوند. عدس پلو یکی از این غذاهاســـت. 
عدس پلو غذای بســـیار مفیدی اســـت چون ترکیب غلات و حبوبـــات، باعث بالارفتن 
ارزش و کیفیت پروتئین می شود، البته به شرط اینکه عدس اش زیاد باشد و گوشت 
چرخ کرده نداشـــته باشـــد و در عوض همراه با ماســـت میل شـــود. عدســـی با نان هم 
که در بعضی از هیأت ها به خصوص به عنوان صبحانه تهیه می شـــود، غذای مفیدی 

اســـت و ارزش پروتئینی بالایی دارد.
آش هـــم یکـــی از غذاهای نذری اســـت که در قدیم بیشـــتر از امروز متـــداول بوده ولی 
هنوز هم در بعضی از نقاط ایران و در هیأت های قدیمی توزیع می شـــود. آاش غذایی 
اســـت غنـــی از حبوباتـــی مثل نخود، لوبیـــا و عدس به اضافه غلات از قبیل رشـــته، جو 
یـــا برنـــج که باز ترکیب غلات و حبوبات کیفیت پروتئین موجـــود در این غذا را افزایش 
می دهد. معمولاً برای چاشـــنی آش ها از کشـــک اســـتفاده می شود که از نظر کلسیم 
بســـیار غنی اســـت و همه اینها در مجموع از آش یک غذای بســـیار مفید می ســـازد. 
ولـــی بـــاز هـــم، در بعضی شهرســـتان ها و یـــا در محلات قدیـــم، خوراکی هـــای دیگر به 

عنوان نذری رایج هســـتند.
در محله هایـــی کـــه قدیمی تریـــن هیأت های عـــزاداری را در خود جـــای داده، غذاهایی 
مثـــل ســـیب زمینی پختـــه بـــا نـــان یا حلـــوا با نـــان بیـــن عـــزاداران توزیع می شـــود. نان 
و ســـیب زمینی غـــذای ســـالمی اســـت ولـــی انـــرژی بســـیار بالایـــی دارد چـــون نـــان و 
ســـیب زمینی حاوی نشاســـته هســـتند و کســـانی که اضافـــه وزن دارنـــد، باید مراقب 
باشـــند کـــه در مصـــرف این مـــواد غذایی افـــراط نکننـــد. ضمن اینکه ســـیب زمینی ها 
چـــون با پوســـت پخته می شـــوند باید خـــوب و به صورت جداگانه شســـته شـــوند ولی 
احتمـــال ایـــن کار در هیأت ها بســـیار کم اســـت. به هرحـــال آلودگی اولیـــه در این جور 
 غذاهـــا مهـــم اســـت و نباید خیال کنیـــم که چون پخته می شـــوند، همه آلودگی شـــان 

از بین می رود.
نـــان و حلـــوا هـــم یکـــی از نذری های قدیمی اســـت که هنـــوز در دهه اول محـــرم توزیع 
می شـــود. حلـــوا ترکیبـــی از شـــکر و روغـــن و آرد اســـت کـــه ترکیبـــی بســـیار پرکالری و 
چاق کننـــده اســـت. ضمن اینکـــه بعضی ها آرد را با روغن نباتی، آنقدر ســـرخ می کنند 
کـــه رنگـــش تیـــره می شـــود و طعمـــش به تلخـــی می زند که ایـــن هم باز مضـــرات حلوا 
را بیشـــتر می کنـــد. بـــه هرحال مصرف ایـــن غذای پرکالـــری را زیاد توصیـــه نمی کنیم، 

به خصـــوص بـــرای افراد چاق یا کســـانی کـــه ناراحتی قلبی عروقـــی دارند.
طعام پلـــو، شـــیره پلو، آش ها و شـــربت ها بهانه اســـت تا عشـــق به 

حســـین بن علی را زمزمـــه کنند. پس هر چیـــزی که دل تنگتان 
می خواهـــد، بـــا رعایـــت نـــکات بهداشـــتی، نـــذری دهیـــد. 

قبول باشـــد.

نذری های خوشمزه شمالینذری های خوشمزه شمالی
به بهانه نذری های خطه مازندران در گفت و گویی با کارشناس تغذیه؛ آقای مهدی آرایی

سمیه ملاتبار
نویسنده
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هرآنچه که در رابطه با  سبک زندگی می خواهید بدانید

زنــدگــی

دوبرابر شدن در ۲0 دقیقه
کپک یک نوع قارچ اســـت که عمدتاً به صورت 
لکه هـــای ریـــز و کلونی هـــای دایره ای شـــکل، با 
رنگ هـــا و شـــکل های مختلـــف )عمدتـــاً ســـبز، 
ســـیاه، ســـفید و پشـــمکی( خودنمایی می کند.
بـــرای اینکـــه از رشـــد کپک هـــا جلوگیـــری کنیم 
و از اثـــرات آنهـــا بیشـــتر بدانیـــم، مقـــداری 
بـــه خلقیـــات، وجنـــات و ســـکنات جنابشـــان 

یـــم: ز می پردا
گفتیـــم کـــه کپـــک نوعـــی قـــارچ اســـت؛ منتهـــا 
میکروســـکوپی )پـــس بـــرای دیـــدن چیزهایـــی 
نیـــد تـــلاش نکنیـــد(. کپک هـــا  کـــه می خوا

ســـلول هایی تولیـــد می کننـــد بـــه نام هـــاگ که 
تقریبـــاً انـــدازه اش نصـــف قطـــر یـــک تـــار موی 
انسان اســـت و با این هاگ ها موجوداتی مانند 
خودشـــان را می سازند. ســـرعت تولیدمثل آنها 
بـــه گونه ای اســـت که شـــما تا برویـــد یک دوش 
بگیریـــد ، دو برابـــر شـــده اند؛ یعنـــی حـــدوداً هر 

20 دقیقـــه.
غیـــر از ایـــن هاگ هـــا، کپک ها ریشـــه، ســـاقه و 
چیزهـــای دیگری هم دارند که شـــیطنت خود را 
تا حـــد امکان افزایش دهند. با توجه به ظرافت 
این نـــوع میهمان ناخوانده، هرچه جای نرم تری 
در اختیـــارش قـــرار بگیـــرد، راحت تـــر و بیشـــتر 

نگهـــداری گیاهـــان آپارتمانـــی عـــلاوه 
بـــر زیبایـــی و حفـــظ نشـــاط و شـــادابی، 
بـــه تصفیـــه و پاکســـازی هـــوا و کاهش 
بیماری ها کمک می کنـــد. توجه به این 
نکته ضروری اســـت کـــه نگهداری همه 
گیاهان در آپارتمان مناسب نیست اما 
با افزایش شـــناخت نســـبت به گیاهان 
و شـــرایط لازم بـــرای نگهـــداری آنهـــا و 
همچنیـــن شـــرایط محیـــط مـــورد نظـــر 
بـــرای نگهداری، می توان گیاه مناســـب 

را انتخـــاب کرد.
بهتریـــن راه بـــرای انتخـــاب گیـــاه بـــرای 
بخش هـــای مختلـــف خانـــه، توجـــه بـــه 
نـــور و شـــرایط دمایی اســـت. پذیرایی از 
بخش هـــای شـــلوغ هر خانه محســـوب 
می شـــود. بـــا قـــرار دادن یـــک گلـــدان 
مناســـب بـــا ایـــن شـــرایط می تـــوان بـــه 
زیبایـــی این بخـــش از خانـــه توجه کرد. 
گیاهانـــی از قبیـــل: انـــواع فیکوس هـــا، 
آلـــوورا، اریـــکا پالـــم، انـــواع بنســـای، 
پاپیتـــال یـــا عشـــقه، بامبـــو، زنبـــق، 
سرخس، بنجامین، انواع پتوس، نخل 
مرداب، دراکانـــا و... برای قرار دادن در 
پذیرایی مناســـب اســـت. ایـــن گیاهان 
اغلـــب، دارای ســـایزهای مختلفـــی 
هســـتند که بســـته بـــه محـــل قرارگیری 
گیاه می توان ســـایز آنها را انتخاب کرد. 
گیاهـــان نخـــل مـــرداب و فیکوس هـــا از 
جهـــت نیـــاز کم بـــه نور بـــرای این بخش 

از خانـــه انتخـــاب می شـــود.
بیشـــتر گیاهـــان یـــاد شـــده، دارای 
خاصیـــت تصفیـــه کنندگی هواســـت و 
از این جهت حائز اهمیت اســـت. بامبو 
گیاهـــی اســـت که بـــدون نیاز بـــه خاک 

رشـــد می کنـــد.
گیاه مناســـب برای اتاق خواب، گیاهی 
اســـت که بـــه بهبـــود هوای اتـــاق کمک 
کنـــد. گیـــاه بـــا تصفیـــه هـــوا فضـــای 
مناســـبی بـــرای خـــواب ایجـــاد می کند. 
همچنیـــن همـــه گیاهـــان بـــرای اتـــاق 
خواب مناســـب نیســـتند؛ چـــرا که گیاه 

بـــا تولیـــد اکســـیژن بـــه بهبـــود کیفیت 
خواب کمک می کنـــد و باید از گیاهانی 
اســـتفاده کرد که تولید اکسیژن دارند. 
بعضـــی از گیاهـــان نـــه تنهـــا در شـــب 
اکســـیژن تولیـــد نمی کنند بلکـــه تولید 
دی اکســـید کربن می کنند. گیاهانی از 
قبیل اســـپاتی فیلوم، نخل شـــامادورا، 
پاپیتال، سانســـوریا، دراسنا، گل ژربرا، 
فیکـــوس، فیلودنـــدرون، گندمـــی و... 
مناســـب بـــرای اتـــاق خـــواب هســـتند. 
ایـــن گیاهـــان به نـــور کم محیـــط مقاوم 
هســـتند و نیـــاز نـــوری بالایـــی ندارنـــد. 
همچنیـــن خاصیـــت تصفیـــه کنندگـــی 

بالایـــی دارند.
گیـــاه انتخابـــی بـــرای آشـــپزخانه کـــه 
محیطـــی بـــا نوســـان دمایی بالاســـت، 
بایـــد مقاومـــت بـــالای دمایـــی داشـــته 
باشـــد. شـــرایط محیطی برای نگهداری 
گیاهـــان در آشـــپزخانه بســـیار متفاوت 
از دیگـــر بخش هـــای خانـــه اســـت. این 
بخش دارای رطوبت بیشتری نسبت به 
پذیرایـــی و اتاق خواب اســـت. دما مدام 
تغییـــر می کنـــد و از نظـــر نـــور دریافتـــی 
بسیار متفاوت است. گیاهانی از قبیل 
لیندا، رزماری، انواع کاکتوس، پتوس، 
زاموفیلیـــا، سانســـوریا، آگلونما، انواع 
فیلودندرون و ...برای محیط آشپزخانه 
مناســـب هســـتند. گیاهان سانسوریا، 
زاموفیلیا وآگلونما به راحتی به شـــرایط 
محیطـــی عـــادت می کننـــد. پتـــوس و 
فیلودندرون هـــا گیاهانـــی بـــا نیازهـــای 
حداقلی هســـتند. رزماری گیاهی است 
کـــه در شـــرایط مرطـــوب بهترین رشـــد 

خـــود را خواهد داشـــت.
حمـــام و دستشـــویی بخش هـــای دیگر 
خانـــه با شـــرایطی مثـــل دمـــا و رطوبت 
بـــالا و نـــور کم هســـتند که امکان رشـــد 
هـــر گیاهی را نمی دهنـــد. آلوورا، بامبو، 
بگونیا، سرخس، برگ عبایی، آگلونما، 
دیفن باخیا، دراسنا، پاپیتال یا عشقه، 
ارکیده، اســـپاتی فیلوم، بـــرگ انجیری، 
پتوس، سانســـوریا، گندمی، زاموفیلیا 
و ... می تواننـــد انتخاب هایـــی برای این 
بخش هـــای خانه باشـــند. ایـــن گیاهان 
مقـــاوم بـــه  نـــور کـــم بـــوده و بـــه راحتی 
می تـــوان آن هـــا را در ایـــن بخش هـــا 

نگهـــداری کرد.

چه گیاهی برای چه جایی مناسب است؟

گلدان سبز آشپزخانه
نسرین تقی خانی

  مهندس کشاورزی و مشاور نگهداری
گیاهان آپارتمانی

گیاه انتخابی برای 
آشپزخانه که 

محیطی با نوسان 
دمایی بالاست، 

باید مقاومت 
بالای دمایی 

داشته باشد. 
شرایط محیطی 

برای نگهداری 
گیاهان در 

آشپزخانه بسیار 
متفاوت از دیگر 
بخش های خانه 

است

 میهمان های ناخوانده
کوچولوی پشمالوی رنگی!

کمی درباره کپک ها بدانیم

میکروارگانیســـم ها نقـــش زیـــادی در زندگـــی ما دارند. چـــه بخواهیم، چه نخواهیـــم با ما زندگی 
می کننـــد و مـــا هـــم در زندگی شـــان نقش بســـزایی داریم! آنقدر کـــه می توانیـــم تصمیم بگیریم 
کجا بنشـــینند، غذا بخورند، رشـــد کنند و ماشـــاءالله برای خود مردی شـــوند یا اصلاً، بفرمایند 
تـــو، دم در بد اســـت. یکـــی از مکان هایی کـــه مواجه ناخوشـــایند ما با میکروارگانیسم هاســـت، 
کپـــک روی میوه هـــا و مواد غذایی  اســـت که اتفاقاً در تابســـتان بیشـــتر اتفاق می افتـــد. انگار که 

»باوجـــود ایـــن همه گرمـــا، آخ جون، پنـــاه می برم به میوه هـــای یخچال.«

مریم خادم پیر
کارشناس بیوتکنولوژی

لـــم می دهـــد و ایـــن ریشـــه ها را در مـــواد غذایی 
می دوانـــد. اگـــر چراغ هـــا را هم خامـــوش کنید و 
دما هم طوری باشـــد که بچســـبد، کامل و جامع 
حـــق میزبانـــی را بجـــا آورده ایـــد. پـــس کپک هـــا 
می تواننـــد در هـــر مـــکان مرطوبـــی تولیدمثـــل 
کننـــد. هنگامی کـــه هاگ کپـــک روی یک نقطه 
مرطـــوب در داخـــل خانـــه قرار می گیـــرد، ممکن 
اســـت هر چیزی را تجزیه و هضم کند تا خودش 

را نجـــات دهد و زنـــده بماند.
زمانـــی کـــه کپک هـــا در بخشـــی از میوه شـــروع 
بـــه رشـــد می کننـــد بـــه دلیل بافـــت نـــرم میوه و 
رطوبـــت بالای اغلب میوه ها، ریشـــه های کپک 
به راحتـــی می تواننـــد به اعماق میـــوه نفوذ کنند 
بـــدون اینکه شـــما متوجـــه حضور آنها شـــوید!

همچنیـــن کپک هـــا غیـــر از مـــواردی کـــه گفتـــه 
شـــد، مـــواد و مولکول هـــای دیگـــری نیـــز از خود 
ترشـــح می کننـــد. بـــه عنـــوان مثال مواد ســـمی 
بـــه نـــام مایکوتوکســـین تولیـــد می کننـــد که به 
دلیـــل ماهیـــت آب دار بـــودن میـــوه به راحتی در 
بخش هـــای دیگـــر نفـــوذ کرده و آن میـــوه را برای 

مصـــرف خطرنـــاک می کنـــد.
از بیـــن بـــردن کپـــک روی غذاهـــای ســـخت تر، 
ماننـــد پنیر ســـفت، راحت تر اســـت؛ می توانید 
قســـمت کپـــک زده را جـــدا کنید. به طـــور کلی، 
غذای ســـفت یـــا متراکم به راحتی توســـط کپک 
آلـــوده نمی شـــود. بـــا این حـــال، اگر غـــذا کاملاً 
با کپک پوشـــانده شـــده اســـت، باید دور ریخته 
شـــود. همچنیـــن اگـــر کپک پیـــدا کردیـــد، آن را 
بـــو نکنیـــد، زیرا ممکن اســـت باعث مشـــکلات 

تنفســـی شود.

کپک سبز روی میوه ها چیست؟
 Penici l l ium تـــوم ) پنی ســـیلیوم دیجیتا
digitatum( کـــه علـــت کپـــک ســـبز مرکبـــات 
اســـت در ســـال 1881 توسط ســـاکاردو توصیف 
و طبقه بندی شـــد. میوه ها و سبزیجات باوجود 
اینکه ســـطوح ســـختی هم دارند، ممکن است 
مـــورد حملـــه کپک هـــا قـــرار بگیرنـــد زیـــرا بافت 
زنـــده ای دارنـــد و در این بافت ها مـــواد آلی مورد 

نیـــاز رشـــد کپک هـــا موجود اســـت.
بایـــد گفـــت کـــه همه کپک ها ســـمی نیســـتند و 
مواد ســـمی هـــم تولید نمی کنند امـــا باید توجه 
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در نمایشـــگاه کتـــاب امســـال، در ســـالن 
عمومی دنبال یک ناشـــر خاص می گشـــتم 
و بـــا آن وضـــع قرار گرفتن ناشـــرها کنار هم، 
به صـــورت نامنظـــم، کلافـــه شـــده بـــودم. 
بـــا گـــوگل کـــردن اســـم ناشـــر متوجه شـــدم 
در نمایشـــگاه حضـــور نـــدارد. خواســـتم از 
ســـالن خارج شـــوم که چشـــمم بـــه یک میز 
کوچـــک و دو آقـــای محتـــرم کـــه پشـــت میز 
نشســـته بودند افتاد. بی توجـــه به عابران با 
جدیـــت در حال صحبت بـــا یکدیگر بودند. 
ســـمت میـــز رفتـــم تـــا کتاب هـــا را ببینـــم که 
چندتایی برایم آشـــنا آمـــد. تازگی ها دو تا از 
کتاب هایشـــان را هدیـــه داده بـــودم. یکی از 
آقایـــان برای ما بلند شـــد و خوش آمد گفت. 
عنوان یکـــی از کتاب ها جالب بود، به نظرم 

مطابـــق میـــل آقـــا جمهوری اســـلامی بود.
»رســـانه های مغـــرض: یا چگونه رســـانه به 
مـــا می آمـــوزد عاشـــق سانســـور باشـــیم و از 
روزنامـــه نـــگاری متنفـــر.« پرفروش تریـــن 
کتـــاب »یـــو اس ای تودی« در ســـال 2021. 
کتـــاب نوشـــته شـــریل اتکیســـون اســـت. 
واشـــنگتن پســـت دربـــاره او ایـــن طـــور 
می نویسد: »او صدای دائمی شک و تردید 
رســـانه های خبـــری دربـــاره  داســـتان های 
دولـــت اســـت.« کتـــاب را خریـــدم. مـــا زیاد 
شـــنیدیم کـــه رســـانه های غربـــی و معانـــد، 
اهـــل خبر ســـازی و پنهـــان کـــردن واقعیت یا 
به عبارتی سانسور حقیقت هستند. گاهی 
هم از شـــنیدن این حرف ها خســـته شـــدیم 
و دلمـــان یـــک نـــگاه تـــازه خواســـته اســـت. 
شـــنیدن و خوانـــدن ایـــن ایـــده از زبـــان یک 
امریکایـــی برایـــم هیجان انگیز بـــود. در این 
کتـــاب، او از قدرت روایت ها می نویســـد. از 
روایت هـــای غالبـــی که رســـانه ها متناســـب 
بـــا منافـــع قـــدرت می ســـازند و همـــه چیـــز 
در خدمـــت ایـــن روایت هـــا قـــرار می گیـــرد. 
خبـــر در این بیـــن می میـــرد. او در این کتاب 
پدیـــده مرگ خبر را نشـــان می دهد. آن را نه 
یـــک قتل بلکه خودکشـــی خـــود خبرنگاران 
می دانـــد و ســـلاح قتـــل هـــم پنـــاه بـــردن به 
روایـــت اســـت. خبرنـــگار، خبـــری جعلـــی، 
نادرســـت و غیـــر واقـــع بینانـــه را شـــیوع 
می دهـــد، فقـــط بـــرای اینکـــه لازم اســـت 
منافـــع عـــده ای ســـرمایه دار تأمیـــن شـــود و 
افـــکار عمومـــی بـــا ایـــن روایت ســـازی اقناع 
و به ســـمت آنچه قدرتمنـــدان می خواهند، 
هدایت شـــود. در بخشـــی از کتاب او شروع 
کارش را ایـــن طـــور بیـــان می کنـــد:» یـــادم 
می آیـــد نخســـتین بـــاری کـــه بـــا گوشـــت و 
پوســـتم ایـــن اســـتراتژی ها و تاکتیک هـــا را 
لمس کردم. در ســـی بی اس خبرنگار بودم. 
آن زمان طیف وســـیعی از ســـوژه ها را دنبال 
می کردم. یادآوری آن روزها ســـخت اســـت. 
روزهایـــی کـــه چقـــدر متعجب بـــودم از ترور 
شـــخصیت، حمله بـــه گزارش هـــای واقعی، 
ارائـــه گزارش هـــای نادرســـت و تـــلاش برای 
خاموش کـــردن تمامی خطوط فکرى. البته 
آن زمان نمی فهمیـــدم چه چیزی باعث این 
رفتارها می شـــود. فقط می دانســـتم که این 
پاســـخ های سازمان یافته به اخباری خاص، 
منطقی نیســـت. این است که شروع کردم 
به بررســـی جزئی تر اتفاقات. دیدم که برای 
مثـــال تاکتیک هایی که منافع شـــرکت های 
داروســـازی و شـــرکت های روابـــط عمومـــی 
بـــرای مدیریـــت بحـــران دنبـــال می کنند، از 
سوی گروه های سیاسی و غیرانتفاعی دیگر 
پیگیـــری می شـــود. در برخـــی مـــوارد موفـــق 
هـــم می شـــدند. آنهـــا می تواننـــد بحث های 
عمومـــی را کاملاً به ســـود خود منحرف کنند 
و »حقیقـــت« را آن گونـــه ای بـــه نمایـــش 
بگذارند که هیچ حرفی در آن نباشـــد. البته 
من بخشـــی از افـــکار عمومی را دیـــده ام که 
اتفاقـــاً آگاهند و به این ســـادگی هر گزاره ای 
را قبـــول نمی کننـــد. یعنی تفکری مســـتقل 
دارنـــد اگر این کتـــاب را می خوانید، احتمالاً 
شـــما هـــم جزو همـــان افـــراد هســـتید یعنی 
کســـانی کـــه دریافته ایـــد دارد چـــه اتفاقـــی 
می افتـــد. امـــا بقیـــه چطـــور؟ آیـــا براحتـــی 
بـــا منافـــع و مقاصـــد پروپاگانـــدا همراهـــی 

می کننـــد؟«
ایـــن کتـــاب، ســـومین کتـــاب اتکیســـون در 
حـــوزه خبر و رســـانه اســـت. او در ایـــن کتاب 
در 12 فصـــل بـــا ارائـــه نمونه هـــای واقعـــی از 
روایت ســـازی شـــبکه های معـــروف خبـــری از 
جملـــه ســـی بـــی اس، ســـی ان ای، نیویـــورک 
تایمز، از شـــخصیت عجیب ترامپ به عنوان 
یـــک رســـانه پـــرده بر مـــی دارد. ماجراهـــای 
خبرســـاز در چنـــد ســـال گذشـــته را از زاویـــه 
دیگـــری بـــرای مـــا تعریـــف می کنـــد و آرزو 

می کنـــد خبرنگارانـــی بـــا تفکـــر مســـتقل در 
خبرگزاری هـــا فعالیـــت کننـــد. در اصـــل، او 
خبرنگارهـــا و مدرســـه خبرنـــگاری را مقصـــر 
ایـــن شـــرایط می دانـــد: »بیشـــتر مـــا یـــک 
خـــط داســـتانی دربـــاره خودمـــان داریـــم. 
چـــه سیاســـتمدار باشـــیم چـــه آدمـــی عادی 
بـــرای تعریـــف کردن قصـــه خـــود، اطلاعاتی 
گزینشـــی را انتخـــاب می کنیـــم تـــا روایتـــی 
دلخـــواه از خویـــش ارائه دهیم. کمی شـــبیه 
این است که بخواهیم کارزارهای برندسازی 
شـــخصی را پیـــش ببریـــم. مـــا ایـــن گونـــه از 
خودمـــان روایتـــی دلخـــواه می ســـازیم، حال 
چـــه متوجـــه آن باشـــیم چـــه نباشـــیم. بویژه 
اینکـــه امروزه در عصر اینترنت و رســـانه های 
اجتماعـــی مـــا رســـانه هایی در اختیـــار داریم 
کـــه هفت روز هفته و به شـــکلی 24 ســـاعته 
می تواننـــد در خدمـــت روایـــت مـــد نظـــر 
مـــا باشـــند. امـــا قـــرار نیســـت خبرنـــگاران 
چنیـــن کاری بکنند. هدف مـــا باید مقاومت 
در برابـــر پیگیـــری گزارش هایـــی باشـــد کـــه 
دارنـــد کورکورانـــه خط روایت حاکـــم را دنبال 
می کننـــد. بایـــد داده هـــا و اظهارنظرهـــا را به 
دقـــت موشـــکافی کنیـــم و مطمئـــن شـــویم 
کـــه در حـــال جمـــع آوری اطلاعـــات از منابـــع 
مســـتقل هســـتیم. یعنـــی بـــه جـــای اینکـــه 
روایت هـــای موجـــود را به شـــکلی دیگر فقط 
دســـته بندی کنیم، باید با رویکردی عمیق تر 
نشـــان دهیم چه کســـانی و چـــرا می خواهند 
کـــه مـــا پیگیـــر این روایـــت باشـــیم و این طور 
بیندیشـــیم. وظیفه ما به عنوان روزنامه نگار 
ایـــن اســـت کـــه بـــا دوندگـــی بســـیار دربـــاره 
موضوع هـــای مـــورد علاقـــه مـــردم گـــزارش 
بنویســـیم نـــه اینکـــه از روی دســـت هم کپی 
کنیـــم. تـــازه آن هم بر اســـاس منافع عده ای 
خـــاص کـــه مـــدام خواسته هایشـــان را در 

گوش مـــان زمزمـــه می کننـــد.«
»در بیشـــتر مواقـــع مـــا در رســـانه ها از بیـــن 
روایت هایـــی کـــه پیـــش روی خـــود داریـــم 
یکـــی را انتخـــاب می کنیـــم و پیـــش می بریم. 
خیلـــی هـــم ســـاده و سرراســـت. نمی دانـــم 
بـــاور می کنیـــد یـــا نـــه، ولـــی برخـــی مـــدارس 
روزنامه نـــگاری حتی به دانشـــجویان این کار 
را آمـــوزش می دهنـــد. یعنـــی ایـــن مفهـــوم را 
تـــوی ذهـــن گزارشـــگران آینده فـــرو می کنند 
کـــه جانبـــداری در خبـــر، یـــک ارزش اســـت و 
وظیفه ما به عنوان خبرنگار همین اســـت.«
»یکـــی از روزنامه نـــگاران برنـــده جایـــزه 
پولیتزر می گفت: زمانی خبرنگار شـــبکه ای 
غیرانتفاعـــی بـــوده در ایمیل هـــای درون 
ســـازمانی بحثـــی در می گیـــرد دربـــاره نحوه 
نـــگارش گزارش هـــا. او بـــا تعجـــب می گفت 
کـــه چـــرا همـــکاران قدیمـــی و با ســـابقه اش 
در شـــبکه بـــه شـــیوه روایـــت او معترضنـــد 
و می گوینـــد نبایـــد نظـــر خـــودت را بـــا خبـــر 

مخلـــوط کنـــی؟! این در حالی اســـت که این 
روزنامه نـــگاران قدیمـــی تأکیـــد می کردنـــد 
زمانـــی اظهار نظر خبرنـــگار در گزارش قابل 
قبول اســـت که بر اســـاس داده های واقعی 
باشـــد. از نظر مـــا روزنامه نگارهـــای قدیمی 
نبایـــد نظـــر خبرنـــگار با خبـــر در آمیـــزد، اما 
ایـــن کار به روندی مرســـوم و طبیعی تبدیل 
شـــده اســـت. برخـــی گزارشـــگران تـــازه کار 
فکـــر می کننـــد، وظیفه شـــان این اســـت که 
شـــما را مجـــاب کننـــد تا بـــه آنچه آنـــان باور 
دارند، ایمان بیاورید. این جور گزارشـــگرها 
نـــه بـــه اصـــل ماجـــرا نگاهـــی می اندازنـــد نه 
دربـــاره اش جســـت وجـــو می کننـــد و نـــه 
می خواهنـــد روایتـــی خـــلاف آنچـــه گفته اند 
شـــنیده شود. یعنی آن طور که مایلند و باور 
دارنـــد، گزارش های خبـــری را می چرخانند و 
داده هایی که با روایتشـــان در تعارض باشد 
حـــذف می کننـــد. آنهـــا از روی دســـت دیگر 
گزارشـــگران رســـانه های شـــبه خبری روابط 
عمومی ها و حرف های سیاســـتمداران کپی 
می کنند. منابع آنان کســـانی هستند که از 
جـــا افتادن یک روایت خـــاص منافع زیادی 
می برنـــد. این گزارشـــگرها موضـــع یکجانبه 
خود را با اســـتناد به این ترفند پروپاگاندایی 
توجیـــه می کننـــد کـــه وقتـــی می دانیـــم و 
روشـــن اســـت حـــق بـــا کدام ســـمت اســـت 
نیـــازی نیســـت اظهارنظـــر هـــر دو ســـمت 
قصـــه را بیاوریم. همه اینها باعث می شـــود 
تـــا کار روزنامه نگارانـــی که تفکری مســـتقل 
دارند، ســـخت شـــود. از طرف دیگر کارهای 
خـــوب در بحـــر گزارش هـــای کلیـــک خـــور، 
قابـــل پیش بینـــی، جانبدارانه و کشـــمکش 
محـــور گـــم می شـــود. روزنامه نـــگاران خوب 
هم بـــا مدیرانـــی مواجه می شـــوند که بیش 
از پوشـــش واقعیت هـــا دغدغه دیده شـــدن 

دارنـــد. حـــالا به هـــر قیمتی یـــا از خبرنگاران 
می خواهنـــد پیگیـــر یـــک روایـــت خـــاص 
باشـــند. یکـــی از مدیـــران ارشـــد خبـــری 
در مصاحبـــه بـــا مـــن گفـــت: »بـــه نظـــرم 
اشـــتباه های بیشـــتر خبرنـــگاران زمانـــی 
اتفـــاق می افتد که شـــخصی تصمیم خود را 
درباره یک ماجرا بگیرد و همه جزئیات را در 
خدمـــت اثبات وقوع آن درآورد. اینجاســـت 
کـــه اگر داده ای خـــلاف ایده اصلی و تصمیم 
نهایـــی آنـــان باشـــد، آن را کنـــار می گذارند. 

ایـــن دیگـــر اســـمش کار خبری نیســـت.«
خوانـــدن ایـــن کتـــاب بـــرای هـــر کـــس کـــه 
می خواهد مســـتقل فکر کنـــد و آزاداندیش 
باشـــد، توصیـــه می شـــود. بـــه نظـــرم هدیه 
مناســـبی بـــرای خبرنـــگاران در روز خبرنـــگار 
خواهـــد بـــود. کتـــاب را نشـــر خزه بـــا ترجمه 
علـــی شـــاکر، دانـــش آموختـــه ارتباطـــات 
علامـــه طباطبایـــی، در ســـال 1401 منتشـــر 

کرده اســـت.

داشـــت که خوردنشان، دســـتگاه گوارش را به 
زحمـــت می اندازد؛ امـــا به طور کلـــی گونه های 
کپک را به ســـه دســـته  حساســـیت زا، بیماری زا 

و مســـموم کننده طبقه بنـــدی کرده اند.
در گونـــه حساســـیت زا، هاگ هـــای منتشـــر 
شـــده در فضـــا توســـط کپک هـــا ممکن اســـت 
باعـــث ایجاد آلـــرژی و حساســـیت کنـــد. انواع 
مختلـــف این نـــوع قارچ هـــا روی دیوارها، چوب 
و مـــواد مرطـــوب خانـــه رشـــد می کننـــد. یکی از 
گونه هایـــی که در مـــواد غذایی رشـــد می کند و 
ممکن اســـت باعث حساســـیت افراد حساس 
شـــود، پنی ســـیلیوم اســـت کـــه از آن در تولیـــد 
داروی آنتی بیوتیـــک بهـــره می برنـــد. بـــه طـــور 
معمولـــی این کپـــک باعث بیماری نمی شـــود.

بعضـــی از کپک هـــا حتـــی بـــا وجـــود سیســـتم 
ایمنـــی بدن ما، ممکن اســـت باعـــث بیماری و 
عفونت شـــوند کـــه رایج تریـــن ایـــن بیماری ها، 
عفونت های ریوی اســـت. ایـــن قارچ ها معمولاً 
در خانـــه حیوانـــات یـــا مکان هایـــی ماننـــد 

بیمارســـتان ها پیـــدا می شـــوند.
کپک هـــای ســـمی یـــا مســـموم کننده نـــوع 
خطرناکـــی از کپک هـــا هســـتند کـــه بـــا تولیـــد 
مولکول هـــای مایکوتوکســـین باعـــث ایجـــاد 

مســـمومیت می شـــوند. ایـــن نمونـــه را روی 
میوه هـــا، نـــان و... می توانیـــد مشـــاهده کنید. 
از مهم تریـــن انـــواع مایکوتوکســـین هایی کـــه 
ممکن اســـت در میوه ها تولید شـــود، پاتولین، 
آفلاتوکسین، اوکراتوکســـین و سموم آلترناریا 
اســـت. برای مثال ســـیب از میوه های مســـتعد 
تولیـــد ســـم پاتولیـــن اســـت کـــه ســـم بســـیار 
خطرناکـــی اســـت. جالب اســـت بدانید ســـمی 
ماننـــد پاتولیـــن حتـــی در شـــرایط تولیـــد برخی 
فرآورده هـــا، طـــی فرایندهـــای حرارتـــی ماننـــد 
پاســـتوریزه کـــردن )در تولید کمپـــوت یا آبمیوه 
و غیـــره( بـــه مقـــدار کمـــی آســـیب می بینـــد 
زیـــرا وجـــود شـــکر در ایـــن محصـــولات روی 
پاتولیـــن اثـــرات حفاظتی دارد. پـــس میوه های 
آســـیب دیده و خراب شـــده را آبمیوه نکنید و در 
هنـــگام خریـــد دقت کافی و وافـــی را در انتخاب 

میـــوه بـــه خـــرج دهید.
بـــا توجـــه بـــه رطوبـــت دوســـت بـــودن ایـــن 
موجودات، امکان رشد آنها در مکان های دیگر 
خانه نیز هســـت؛ برای مثال حمام و ظرفشویی 
آشـــپزخانه و حتـــی ماشـــین لباسشـــویی؛ پس 
بـــا شـــناختن ایـــن میهمانان ناخوانـــده مراقـــب 

ســـلامتی خود باشـــیم.

کپک یک نوع قارچ است که عمدتاً به صورت لکه های ریز و 
کلونی های دایره ای شکل، با رنگ ها و شکل های مختلف )عمدتاً 

سبز، سیاه، سفید و پشمکی( خودنمایی می کند

جنگ روایت ها
 معرفی کتاب »رسانه های مغرض: یا چگونه رسانه به ما می آموزد عاشق سانسور باشیم و از روزنامه نگاری متنفر.«

 پرفروش ترین کتاب »یو اس ای تودی« در سال 2021
الهام اسماعیلی

نویسنده

»به نظرم 
اشتباه های 

بیشتر 
خبرنگاران زمانی 

اتفاق می افتد 
که شخصی 

تصمیم خود را 
درباره یک ماجرا 

بگیرد و همه 
جزئیات را در 

خدمت اثبات 
وقوع آن درآورد. 

اینجاست که 
اگر داده ای 
خلاف ایده 

اصلی و تصمیم 
نهایی آنان 

باشد، آن را کنار 
می گذارند. این 

دیگر اسمش 
کار خبری 

نیست«
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هرآنچه که در رابطه با  سبک زندگی می خواهید بدانید

زنــدگــی

نـــه  25 ســـال قبـــل ترا شـــاید تـــا 
یـــم بـــه مـــزار«  دلنشـــین »بیـــا بر
نوســـتالژیک ترین و شـــیرین ترین 
خاطـــره ای بـــود کـــه مـــا ایرانی هـــا از 
شـــهر مزارشـــریف داشـــتیم. شهری 
شیعه نشـــین با مرقدی مقدس برای 
شـــیعیان افغانســـتان. بنـــا بـــه قولی 
حضرت علی)ع( در اینجا دفن اســـت 
و بـــه همین دلیـــل زیارتـــگاه مؤمنین 
اســـت. ایـــن مکان در مناســـبت های 
مختلف مثل عیـــد نوروز محل تجمع 
و جشن و سرور افغانستانی هاست. 
امـــا از 17 مرداد ســـال 77، فاجعه ای 
رخ داد کـــه ایـــن شـــهر بـــرای مـــا رنگ 
خـــون گرفت؛ خونـــی کـــه از فرزندان 
تنهـــا مانـــده و شـــریف ما بـــر خاکش 

ریخـــت و مدتـــی مزارشـــان شـــد.
ماجـــرای حمله به کنســـولگری ایران 
در مزارشـــریف تـــا ســـال ها یـــک خبر 
تلـــخ و البتـــه پرابهـــام  بـــود و تـــا 16 
ســـال بعـــد هـــم تلاشـــی بـــرای رفـــع 
ایـــن ابهام هـــا و پرســـش ها نشـــد. 
امـــا ابعـــاد امنیتـــی و سیاســـی ماجرا 
اجـــازه نمـــی داد بـــه افـــکار عمومـــی 
نـــواده دیپلمات هـــا و  و حتـــی خا
خبرنـــگار از دســـت رفتـــه توضیحات 
جامعـــی ارائـــه شـــود. شـــاید در ایـــن 
میـــان بودند کســـانی هم کـــه ترجیح 
می دادند اصلاً توضیحی داده نشود 
تـــا کم کاری هایشـــان در رابطـــه بـــا 
پیشـــگیری از ایـــن فاجعه مشـــخص 
نشـــود. تنهـــا کاری کـــه به صـــورت 
ری  برگـــزا شـــد،  م  نجـــا ا رســـمی 
یادبودهـــای هـــر ســـاله برای شـــهدا و 
نامگـــذاری آن روز خونین بـــه نام روز 
خبرنـــگار بـــود تا آخریـــن خبر محمود 
صارمـــی همیشـــه در یادمـــان بماند: 
»مزار شـــریف ســـقوط کرد. هفدهم 
مـــرداد مـــاه 1377، اینجـــا محـــل 

کنســـولگری ایـــران در مـــزار شـــریف 
اســـت، من محمود صارمی خبرنگار 
خبرگـــزاری جمهـــوری اســـلامی ایران 
هســـتم، گـــروه طالبان چند ســـاعت 
پیش وارد مزار شـــریف شـــدند. خبر 
فوری، فوری. مزار شـــریف به دســـت 
طالبان ســـقوط کرد، عـــده ای از افراد 
طالبان در محوطه کنســـولگری دیده 
می شـــوند بـــه مـــن بگوییـــد کـــه چـــه 

وظیفـــه ای....«
 

چه کسی ما را کشت؟
محمـــد حســـین جعفریـــان، در آن 
ســـال ها کاردار فرهنگـــی ایـــران در 
افغانســـتان بود. همـــان که هنوز هم 
پکول به ســـر دلدار مردم افغانستان 
اســـت و دو ســـال پیش موقع سقوط 
دولـــت افغانســـتان و بـــر ســـر کار 
آمـــدن مجـــدد طالبـــان، هـــر شـــب با 
دوســـتانش لایـــو می رفـــت تـــا اخبـــار 
افغانســـتان را مخابره کنند. 16 سال 
بعـــد از حادثـــه 17 مـــرداد، جعفریان 
شـــال و کلاه کـــرد و بـــه افغانســـتان 
برگشـــت تا پـــرده از ایـــن راز بـــردارد. 
خبر رســـمی این بود که قـــرار نبود به 
دیپلمات های ایرانی آســـیبی برسد و 
نیروهـــای مهاجم طالبان خودســـرانه 
بـــه کنســـولگری حمله کـــرده بودند. 
جعفریان مشغول ساخت مستندی 
با محوریت رفیق شـــهیدش، ســـردار 
محمدناصـــر ناصـــری از شـــهدای 
دیپلمـــات 17 مرداد شـــد. وی در این 
مســـتند از الله مـــدد شاهســـون هـــم 
کمک های زیادی گرفت. شاهســـون 
تنهـــا بازمانـــده آن تـــرور وحشـــتناک 
بود کـــه بعدها بر اســـاس خاطراتش 
فیلمـــی بـــه نـــام »مزارشـــریف« بـــه 
کارگردانـــی حســـن برزیـــده از آن روز 

ســـاخته شد.
جعفریان در مستند خود»چه کسی 
ما را کشـــت« در جست و جوی پاسخ 
این ســـؤال بود که دقیقاً چه کســـانی 
بـــه کنســـولگری حملـــه کردنـــد؟ بـــا 
توجـــه بـــه اتفاقـــات چنـــد روز قبـــل 

ســـقوط شـــهر و خاطرات شاهسون، 
قضیـــه بـــه همیـــن ســـادگی نبـــود که 
بگوییـــم ایرانی هـــای به جـــا مانـــده در 
مزارشـــریف توســـط طالبـــان کشـــته 
شدند. مســـأله ای که تا آن روز تصور 

غالـــب همـــه بود.
همـــه دوســـتان دیپلمات های شـــهید 

از چنـــد روز قبـــل به آنها هشـــدار داده 
بودنـــد کـــه از شـــهر بروند. امـــا وزارت 
خارجـــه وقـــت گفتـــه بـــود ســـفارت 
پاکســـتان امنیـــت نیروهـــای ایرانـــی را 
تضمین کرده و اتفاقی نخواهد افتاد. 
اما دنیای سیاســـت و رقابت، کثیف تر 
از این هاســـت کـــه جـــان آدمـــی را ارج 

بگـــذارد یـــا بر ســـر پیمان خـــود بماند. 
بنا به گزارش جعفریان و شاهســـون، 
مهاجمـــان نه به دســـتور طالبان بلکه 
به دستور سازمان آی اسِ آی پاکستان 
مـــردان مـــا را در نهایـــت مظلومیـــت 
شـــهید کردنـــد. اینکـــه هـــدف از ایـــن 
کشـــتار گرفتـــن انتقـــام دیپلمات های 

پاکستانی کشته شـــده چندسال قبل 
از ایـــن روز بـــوده یـــا کشـــاندن ایران به 
باتلاق جنگ با افغانســـتان یا هر دلیل 
دیگر مشـــخص نیســـت. امـــا حاصل 
ایـــن اعتماد بی جا به پاکســـتان و البته 
دشـــمنی آنها بـــا ایران، قربانی شـــدن 
چند ســـرباز وطن در شرایطی غریبانه 

. د بو

از مزار تا وطن
پـــس از حملـــه به کنســـولگری، ایران 
تـــا مدتـــی از سرنوشـــت دقیـــق افراد 
خـــود بی خبـــر بـــود و ملاعمـــر رهبـــر 
وقت طالبـــان هرگونه اطلاعی از آنها 
را منکـــر می شـــد. اخبـــار مربـــوط بـــه 
شـــهادت یا زنـــده بـــودن دیپلمات ها 
و خبرنـــگار ایرانـــی ضـــد و نقیـــض 
بـــود و شـــرایطی طاقت فرســـا را برای 
خانواده هایشان به وجود آورده بود. 
در نهایـــت، پـــس از اولتیماتوم ایران 
و انجـــام چنـــد مانـــور نظامـــی در مرز 
ایـــران و افغانســـتان و اســـتقرار 270 
هـــزار نیـــرو، بعـــد از 33 روز ملاعمـــر 
اعـــلام کرد کـــه دیپلمات هـــای ایرانی 
کشـــته شـــده اند. همچنیـــن در پـــی 
فشـــارهای ایـــران بـــا تشـــکیل کمیته 
حقیقت یـــاب بین المللـــی بـــا پـــس 
دادن پیکـــر شـــهدا موافقـــت کردند. 
به گفته شـــاهدان محلـــی، پیکرهای 
شـــهدا دو روز زیـــر آفتـــاب بـــود و پس 
از آن در گـــوری دســـته جمعی دفـــن 
شـــده بودنـــد. بـــرای همیـــن پـــس از 
یـــک مـــاه کـــه نبـــش قبـــر شـــده و بـــه 
ایـــران بازگردانـــده شـــدند، مدتـــی 
شناســـایی آنهـــا طول کشـــید و اواخر 
شـــهریور در بهشـــت زهرا بـــه خـــاک 
ســـپرده شـــدند. امـــا جســـد یکـــی از 
دیپلمات هـــا هیـــچ گاه پیـــدا نشـــد. 
ملاعمـــر و طالبـــان نیـــز هرگـــز حاضر 
بـــه عذرخواهی نشـــدند چون معتقد 
بودنـــد مســـئولیت جـــان شـــهدا بـــا 
دولـــت برهان الدیـــن ربانـــی بـــوده؛ 
همـــان دولتی که جمهوری اســـلامی 

بـــه رســـمیت می شـــناخت.

وزارت خارجه وقت گفته 
بود سفارت پاکستان 
امنیت نیروهای ایرانی 
را تضمین کرده و اتفاقی 
نخواهد افتاد. اما دنیای 
سیاست و رقابت، 
کثیف تر از این هاست که 
جان آدمی را ارج بگذارد 
یا بر سر پیمان خود بماند

 نیمه مرداد
در مزارشریف

به بهانه روز خبرنگار، درباره فیلم »مزارشریف«

محمود صارمی: 
»مزار شریف سقوط 

کرد. هفدهم مرداد 
ماه 1377، اینجا محل 

کنسولگری ایران در مزار 
شریف است، من محمود 

صارمی خبرنگار خبرگزاری 
جمهوری اسلامی ایران 

هستم، گروه طالبان چند 
ساعت پیش وارد مزار 

شریف شدند. خبر فوری، 
فوری. مزار شریف به 

دست طالبان سقوط کرد، 
عده ای از افراد طالبان در 
محوطه کنسولگری دیده 

می شوند به من بگویید که 
چه وظیفه ای...«

عطیه عیار
نویسنده

هیچ جنگی به نفع هیچ کس نیست
ســـال 93، برزیـــده در فیلـــم »مزارشـــریف« ایـــن غربـــت و مظلومیـــت را به خوبی بـــه تصویر کشـــید. بلاتکلیفی 
افـــراد کنســـولگری، تلاش شـــان بـــرای همکاری بـــدون تنش بـــا مهاجمان و در نهایت کشـــتار بی رحمانـــه آنها در 
همـــان نیـــم ســـاعت اول فیلـــم، دل هر انســـانی را به درد مـــی آورد. این فیلم بر اســـاس خاطرات شاهســـون و با 
بـــازی حســـین یاری در نقش او ســـاخته شـــد. شاهســـون که به طـــور معجزه  آســـایی زنده ماند، پـــس از طی 800 
کیلومتـــر بـــا پایـــی زخمی و تیرخورده به نیروهای مســـتقر در مرز می رســـد و ماجرا را شـــرح می دهـــد. او زمانی به 
نیروهـــای نظامی می رســـد که قصد حمله به افغانســـتان را داشـــتند. در فیلم زنی افغانســـتانی کـــه با فداکاری و 
بـــه خطـــر انداختـــن جان خود، دیپلمـــات ایرانی را تا مرز رســـانده بود از او می خواهد مانع جنگ شـــود. دیپلمات 
می گویـــد، ایـــن جنـــگ بـــه نفع مـــردم افغانســـتان اســـت. زن در جـــواب می گوید هیـــچ جنگی به نفـــع هیچ کس 

نیســـت. مـــردم من طاقت یـــک جنگ دیگـــر را ندارند.
در واقعیـــت هـــم رهبـــر جمهوری اســـلامی با اعـــلام اینکه هر کـــس وارد جنگ با افغانســـتان شـــده در باتلاق آن 
مانـــده و مـــا بایـــد با جلب نظر جامعـــه بین المللی با پدیده طالبـــان مقابله کنیم، مانع از وقوع جنگ می شـــوند.
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فصل تابســـتان فرا رســـیده و همه جا پر شده 
اســـت از انـــواع میوه هـــای تابســـتانی بســـیار 
لذیـــذ و خوشـــمزه مخصـــوص ایـــن فصـــل. 
میوه هایـــی کـــه بودنشـــان تحمـــل گرمـــای 
طاقت فرســـای تابســـتان را کمـــی برایمـــان 
راحت تـــر می کننـــد. میوه هـــای تابســـتانی بـــا 
عطـــر، طعـــم، رنـــگ و بافت عالی، جـــزو مواد 
اولیه پرطرفدار در آشـــپزی و شـــیرینی پزی به 
حســـاب می آینـــد و قســـمت قابـــل توجهی از 
ابداعات سرآشـــپزهای بزرگ، بـــا این میوه ها 
خلـــق شـــده اســـت. از جهتـــی هر چقـــدر هوا 
گرم  تـــر می شـــود انـــگار تمایـــل آدم هـــا بـــه 
خـــوردن غذاهـــای ســـنگین کمتـــر شـــده و 
بـــه دنبـــال خـــوردن خوراکی هـــای ســـبک و 
خوش مزه ای هســـتند تا بتواننـــد این روزهای 
گـــرم را راحت تر بگذراننـــد، مخصوصاً اگر آن 
خوراکی یک بســـتنی جذاب خنک و خوشمزه 
تابســـتانی باشـــد و چقدر بهتر که این بستنی 
دلچســـب را در خانه درســـت کنیم تا با خیال 
راحت تـــری آن را بخوریـــم و از خـــوردن آن 

لـــذت ببریم.

بـــا همـــه ایـــن تفاســـیر امـــروز تصمیـــم دارم 
در کنـــار هـــم مشـــغول درســـت کـــردن دو 
مـــدل بســـتنی خانگی جـــذاب و خوشـــمزه با 
میوه های تابســـتانی شـــویم تا در این روزهای 
گـــرم مرهمی بـــر گرمـــای وجودمان باشـــند و 
بعـــد از خوردن آنها، احســـاس خنکی، تازگی 

و ســـبکی بـــه شـــما دســـت بدهد.
درســـت کـــردن بســـتنی چوبـــی یکـــی از 
ســـاده ترین کارهاســـت و چـــون بچه هـــا و 
قطعاً بزرگترها عاشـــق خوردن بســـتنی چوبی 
هستند، درست کردن آن از واجبات روزهای 
گرم به حســـاب می آیـــد و اگر اجرای این پروژه 
را بـــا بچه ها به اشـــتراک بگذاریـــد، علاقه آنها 
نسبت به مصرف بستنی های خانگی بیشتر 
خواهـــد شـــد و دیگر کمتـــر به دنبـــال خوردن 
بســـتنی های کارخانه ای هستند و خیال شما 

بابـــت ســـلامت آنهـــا راحت تر خواهـــد بود.
یـــن  پـــس امـــروز بـــرای درســـت کـــردن ا
بســـتنی های خانگـــی با مـــن همراه باشـــید تا 
بـــا هـــم ببینیم بـــا خـــوردن آنها چـــه تجربه ای 
را به دســـت آورده و چه احساســـی را کشـــف 
می کنیـــم و آیـــا بـــاز هـــم ســـراغ بســـتنی های 
کارخانـــه ای خواهیم رفت یا اینکه فریزر خانه 
را بـــا همیـــن بســـتنی های خانگی خوشـــمزه، 

متنـــوع و ســـالم پـــر خواهیـــم کرد.

هلوها را شســـته و در صورت تمایل پوست 
آن را می گیریم و در بلندر یا غذاساز ریخته 
و پـــوره اش می کنیـــم. می توانیـــم تنها چند 
پالـــس بزنیـــم که زیاد پـــوره نشـــود و بافت 
داشـــته باشـــد، یـــا اینکـــه کامـــلاً پـــوره اش 
کنیـــم تـــا مایـــع یکنواختـــی حاصل شـــود. 
این انتخاب براســـاس ذائقه شـــما اســـت.

نکته- برای درســـت کردن بســـتنی خانگی 
شـــما بـــه قالـــب بســـتنی خانگـــی احتیـــاج 
یـــن قالب هـــا بـــا جنس هـــای  یـــد. ا دار
پلاســـتیکی، ســـیلیکونی یا فلـــزی در لوازم 
قنادی هـــا بـــه فـــروش می رســـد. امـــا اگـــر 
قالب بســـتنی نداشتید هم ناامید نشوید؛ 
مـــا بالاخـــره بســـتنی را درســـت می کنیـــم. 
بـــرای جایگزینـــی قالـــب بســـتنی شـــما 
می توانیـــد از لیوان هـــای یـــک بـــار مصـــرف 

اســـتفاده کنید و مواد را درون آنها بریزید. 
چـــوب بســـتنی آمـــاده را هـــم می توانیـــد از 

لـــوازم قنادی هـــا تهیـــه کنیـــد.
 پوره هـــای هلـــو را درون قالب هـــای بســـتنی 
می ریزیـــم؛ حالا بدون اینکه بلندر یا غذاســـاز 
را بشـــورید، خامه و عسل یا شیره را داخل آن 

ریخته و دســـتگاه را روشـــن می کنیم.
برای شـــیرین کردن خامه می توانید به غیر 
از شیره یا عسل، از پودر قند یا شیرعسلی 
آماده هم اســـتفاده کنید. کم کم از شیرین 
کننده مـــورد نظرتان به خامه اضافه کنید، 
آنهـــا را مخلـــوط کنیـــد و ســـپس ترکیـــب را 
بچشـــید و بنابر ذائقه خودتان شیرینی آن 
را تنظیـــم کنیـــد. در صورت نیـــاز می توانید 
از اســـانس هلو هـــم برای اضافـــه کردن به 

قســـمت خامه ای استفاده کنید.

خامـــه را روی لایـــه هلویـــی درون قالب هـــا 
می ریزیم. چوب بستنی را داخل قالب فرو 
بـــرده و به دلخواه با به حرکت درآوردن آرام 
چوب بســـتنی درون قالب، روی بستنی ها 

طرح ایجـــاد می کنیم.
قالب هـــا را تـــا زمانـــی کـــه بســـتنی ها کاملاً 
ببندند درون فریـــزر قرار می دهیم، حدوداً 
ســـه ســـاعت زمان برای این کار لازم است. 
اگر از قالب ســـیلیکونی اســـتفاده می کنید 
خـــارج کـــردن بســـتنی راحـــت اســـت. 
کناره هـــای قالـــب را آرام با دســـت کشـــیده 
تا بســـتنی از قالب جدا شـــود و ســـپس آن 
را از قالـــب درمی آوریم. اما برای قالب های 

پلاســـتیکی یا فلـــزی، قالب را درون کاســـه 
آب فـــرو می بریـــم و یـــا وارونـــه کـــرده و روی 
آن آب می ریزیـــم تـــا کم کم دیواره ها شـــل 
شـــده و بســـتنی از قالـــب خارج شـــود. اگر 
بســـتنی را درون لیـــوان یـــک بـــار مصـــرف 
درســـت کرده ایـــد هـــم می توانید لیـــوان را 

از دور بســـتنی قیچـــی کـــرده و جـــدا کنید.
 شـــما می توانیـــد همیـــن بســـتنی را بـــا 
انـــواع میوه هـــا درســـت کنیـــد. میوه هایی 
کـــه خودشـــان شـــیرین هســـتند نیـــازی به 
افـــزودن هیـــچ شـــیرین کننـــده دیگـــری به 
پوره آنها نیســـت و خامه را هم بهتر اســـت 

بـــا شـــیره یـــا عســـل شـــیرین کنید.

گیلاس ها را شســـته و هســـته می گیرم. آنها را داخل 
یـــه مخلـــوط  کن کوچـــک، بلندر یـــا غذاســـاز ریخته و 
پـــوره اش می کنیم. می توانیم تنها چنـــد پالس بزنیم 
کـــه زیاد پوره نشـــود و بافت داشـــته باشـــد، یـــا اینکه 
کاملاً پوره اش کنیم تا مایع یکنواختی حاصل شـــود. 
این انتخاب براســـاس ذائقه شماســـت. پوره گیلاس 
را بین شـــش قالب بســـتنی چوبی تقســـیم می کنیم.

حالا قســـمت خامه ای بســـتنی را آماده می کنیم. این 
قســـمت ترکیب خامه صبحانه و شیرعســـلی اســـت. 
شـــما می توانید هـــم از قوطی های شیرعســـلی آماده 
کـــه در ســـوپرمارکت ها به فروش می رســـد اســـتفاده 
کنید و همچنین در صورت بلد بودن آن را در منزل به 
صـــورت خانگی درســـت کنید. اما دقـــت کنید خلاف 
اســـم آن، این ترکیب تنها مخلوط شـــیر و عســـل تنها 

نیســـت و باید فرایند تبخیر روی آن انجام شـــود.
میزان شیرعســـلی هم اختیاری اســـت و کم و زیاد کردن 
آن براســـاس ذائقه شماســـت، ولی این مقدار که در بالا 

گفتم قاعدتاً برای این دســـتور مناسب است.

شـــما می توانیـــد داخل مخلـــوط خامه و شیرعســـلی 
اســـانس گیـــلاس هـــم بریزیـــد؛ ولـــی چـــون مـــا 
بســـتنی های خانگـــی را بیشـــتر بـــرای بچه ها درســـت 
می کنیـــم پـــس نیـــازی نیســـت داخـــل آن اســـانس 

شـــیمیایی بریزیـــم.
خامـــه و شیرعســـلی را مخلوط کـــرده و درون قالب ها 
روی پوره هـــای گیلاس می ریزیم. به این ترتیب شـــما 
در قالب های بســـتنی دو لایه مجزا خواهید داشـــت. 
لایـــه زیـــری لایه قرمز رنـــگ پوره گیلاس اســـت و لایه 
بالایـــی لایه ســـفید رنگ خامه و شیرعســـلی اســـت. 
چـــوب بســـتنی را داخـــل قالب فـــرو برده و بـــه دلخواه 
بـــا به حرکت درآوردن آرام چوب بســـتنی درون قالب 
طـــرح ابـــر و بـــادی درون قالب هـــا ایجـــاد می کنیم. با 
ایـــن کار ظاهـــر بســـتنی هـــم زیباتـــر می شـــود و روی 
بســـتنی ها طـــرح ایجـــاد می شـــود. فقط دقـــت کنید 
زیـــاد آن را هـــم نزنیـــد کـــه زیبایـــی خـــود را از دســـت 

. هد ند
قالب هـــا را تـــا زمانـــی کـــه بســـتنی ها کامـــلاً ببندنـــد 
درون فریزر قرار می دهیم، حدوداً ســـه ســـاعت زمان 
برای این کار لازم اســـت.برای خارج کردن بســـتنی از 
قالـــب نیـــز مانند مراحل بســـتنی خامـــه ای هلو عمل 
می کنیـــم. شـــما می توانیـــد همین بســـتنی را با انواع 
میوه هـــا درســـت کنیـــد. میوه هایـــی کـــه خودشـــان 
شـــیرین هستند نیازی به افزودن هیچ شیرین کننده 
دیگـــری بـــه پوره آنهـــا نیست.شـــرایط نگهـــداری این 
بســـتنی هم مانند ســـایر بســـتنی های خانگی اســـت 
و بهتـــر اســـت تـــا زمـــان مصـــرف درون قالـــب و داخل 
فریـــزر نگه داشـــته شـــود و در صـــورت نیاز بـــه قالب، 
بســـتنی ها را از قالـــب خـــارج کـــرده و داخـــل کیســـه 

پلاســـتیک دربســـته داخـــل فریزر نگهـــداری  کنیم.
 از اینکـــه ایـــن آمـــوزش را تـــا انتها با من همـــراه بودید 
از شـــما سپاســـگزارم. امیـــدوارم لحظـــات شـــیرین 
زندگیتان هر روز بیشـــتر از روز قبل باشـــد و با خوردن 
این بســـتنی های تابستانه دلچسب، تجربه شیرین، 

جـــذاب و خنکی را کســـب کنید.

 بستنی های خانگی 
جذاب  تابستانی

فائزه صدیقی
نویسنده

طرز تهیه بستنی خامه ای هلو

طرز تهیه بستنی گیلاسی خامه ای

........................................... عدد هلو 4 تا 5 
خامه صبحانه...................................  200 گرم
....................... یک چهارم پیمانه* شیره یا عسل 

* اگـــر پیمانه هـــای اســـتاندارد شـــیرینی پزی را داریـــد از 
همـــان  اســـتفاده کنید، امـــا اگر به آنها دسترســـی ندارید 
یـــک لیوان دســـته دار فرانســـوی را معادل یـــک پیمانه در 

نظـــر گرفتـــه و بـــرای اندازه گیـــری از آن اســـتفاده کنید.

مواد لازم برای تهیه بستنی خامه ای هلو

مواد لازم برای تهیه بستنی گیلاسی خامه ای

گیلاس درشت...................................  12 عدد
شیر عسلی .......................... 3 قاشق غذاخوری
خامه صبحانه...................................  100 گرم

شرایط نگهداری 
بستنی های خانگی

برای نگهداری 
بستنی های خانگی به 

شما توصیه می کنم 
که بستنی ها را تا 

زمان مصرف در قالب 
درون فریزر نگهداری 

کنید. اما اگر قالب 
را برای درست کردن 

بستنی های دیگر نیاز 
دارید، بستنی ها را 
از قالب خارج کرده 
و درون کیسه های 

پلاستیکی زیپ دار 
)زیپ لاک( بگذارید، 

به نحوی که هوا به 
آن نرسد و اصطلاحاً 

نسوزد و همچنین بوی 
درون فریزر را جذب 

نکنند.



با نصب 
سایه بان ساده 

مانند مقوای 
بزرگ، کارتن، 

یا یک پارچه ای 
که آفتاب به 

طور مستقیم 
به کولر نخورد 

و نیاز به 
هزینه کردن 
هم نیست 

می توانیم 10 
تا 15 درصد 

مصرف آب را 
کاهش دهیم

فرایند صفر تا صدی تصفیهفرایند صفر تا صدی تصفیه

آب     آشــــــامـــیـــد  نـــــــیآب     آشــــــامـــیـــد  نـــــــی
۱000 تومان بپردازید و نوش جان کنید

آب شـــربی که در لوله کشـــی خانه ها به دســـت ما  می رســـد 
مراحـــل زمان بر و هزینه بری برای تصفیه طی  می کند. با هم 
به مرور آن بپردازیم. آب های زیر زمینی برای حفظ سلامتی 
جامعـــه، حداقـــل باید ضد عفونی شـــوند. ولـــی برخی از آنها 
به تصفیه بیشـــتری نیاز دارند تا ســـختی آنهـــا کاهش یافته 
یـــا آهـــن و ســـایر ترکیبات کـــه باعث ایجـــاد لکه، رنـــگ، مزه 
و بـــو می شـــوند از آب خارج شـــوند. آب های ســـطحی علاوه 
بر ارگانیســـم های بیماری زا حاوی کـــدورت، موجودات آبزی 
مانند آلگ ها و فاضلاب  منازل هســـتند، که با روش صحیح 
و مناســـب تصفیـــه، از آنهـــا باید خـــارج شـــوند.  روش هایی 
بـــه نـــام تصفیـــه مقدماتـــی بـــرای کاهـــش ناخالصی هـــا و یا 
تغییـــر مشـــخصات نامطلوب آب قبل از رســـیدن به تصفیه 
خانـــه وجود دارد که بدین وســـیله از فشـــار بـــر مراحل اصلی 
تصفیه آب کاسته می شود. تصفیه مقدماتی شامل فرایند 
فیزیکی، شـــیمیایی یا مکانیکی هســـتند، که قبل از مراحل 
اصلـــی تصفیه آب صورت می گیرد و شـــامل آشـــغال گیری، 
تصفیه شیمیایی مقدماتی، ته نشینی مقدماتی و استفاده 

از صافی های مشـــبک ســـوراخ ریز است.

آشغال گیری در تصفیه آب شهری
آشـــغال گیری اولین مرحله تصفیه مقدماتی اســـت که روی 
آب انجـــام می گیـــرد. آشـــغال گیری بـــه منظـــور حـــذف مواد 
جامـــد در اندازه هـــای مختلف بـــه کار می رود. ابعـــاد مجرای 
شـــبکه آشغال گیری، بســـته به کاربرد متفاوت است. عمل 
تمیـــز کردن شـــبکه آشـــغال گیر می تواند به صورت دســـتی 
و یـــا مکانیکـــی انجـــام شـــود. آشـــغال گیرها بـــه دو دســـته 
شـــبکه بندی ریز و شـــبکه بندی درشـــت تقســـیم می شـــوند 
و وظیفـــه محافظت پمپ ها و ســـایر تجهیـــزات تصفیه خانه 
در مقابـــل مواد جامد شـــناور در فاضلاب را بـــر عهده دارند.

تصفیه شیمیایی مقدماتی
در ایـــن مرحله، از مواد شـــیمیایی برای کنتـــرل گیاهان آبزی 
اســـتفاده می شـــود.آلگ ها و ســـایر موجودات آبـــزی مزاحم 
کـــه ایجـــاد مزه، بـــو و رنگ می کنند در این مرحلـــه از آب جدا 
می شـــوند. اگر چـــه گیاهان آبزی می توانند مشـــکلاتی برای 
تصفیـــه آب به وجـــود آورند، اما بایـــد این نکته مهم را در نظر 
گرفـــت کـــه ایـــن گیاهان ســـاکنان عـــادی و معمولـــی محیط 
آبـــزی بـــوده و در حفظ و تـــداوم تعادل اکولـــوژی دریاچه ها و 

رودخانه هـــا نقش مهمـــی  دارند.

ته نشینی مقدماتی در تصفیه آب
ته نشـــینی به منظور جداســـازی ذرات شناور در فاضلاب، با 
اســـتفاده از اختلاف چگالی میان ذرات با جریان فاضلاب به 
کار می رود. ته نشینی در یک و یا چند بخش از تصفیه خانه 
از قبیـــل مخازن صـــورت می پذیرد. ته نشـــینی اولیه که قبل 
از تصفیه بیولوژیک قرار دارد و مواد جامد را جدا می ســـازد، 
ته نشـــینی ثانویه کـــه بعد از تصفیه بیولوژیکی قرار داشـــته 

و لجن بیولوژیک تولید شـــده را از فاضلاب جدا می ســـازد.
ســـنگریزه، شن، ماسه و ســـایر مواد ریگ دار آب خام را قبل 
از ورود بـــه تصفیه خانـــه در حوضچه هایـــی بـــه حجم هـــای 
مختلف به وسیله وزن ثقل جدا می نمایند. ذرات سنگریزه، 
دســـتگاه تصفیه آب تصفیه خانه را مســـدود کرده همچنین 
شـــن و ماســـه و گل و لای از طریـــق خوردگـــی، باعـــث انهدام 
ســـریع وســـایل متحـــرک غوطـــه ور در آب، ماننـــد پروانـــه 
پمپ ها و پیســـتون ها می شـــوند. عمل ته نشـــینی باید قادر 
بـــه کاهش حداقـــل 50 درصد بـــار آلودگی فاضـــلاب و 25 تا 

40 درصـــد BOD باشـــد. در ایـــن حوض ها، ســـرعت جریان 
فاضـــلاب کاهـــش یافته و مواد معلق ته نشـــین می شـــوند.

جریـــان آب بعـــد از خـــروج از بخش تصفیـــه مقدماتی و قبل 
از ورود بـــه تصفیـــه خانـــه اندازه گیری می شـــود، تا اطلاعات 
لازم مانند کنترل جریان آب ورودی به قسمت های مختلف 
تصفیـــه خانه ، تنظیم مقدار مواد شـــیمیایی، تعیین کارایی 
پمپ هـــا و الکتریســـیته مـــورد نیـــاز، محاســـبه زمـــان باقـــی 
مانـــدن آب در مراحـــل مختلـــف تصفیـــه، نظیـــر مقـــدار آب 
تصفیه شـــده و محاســـبه هزینه تصفیه یک واحد آب، برای 

مســـئولان فنی تهیه شـــود.
بعـــد از ایـــن مرحلـــه تصفیـــه آب انجام  می شـــود که شـــامل 

مراحـــل زیر اســـت:

تصفیه آب
مرحله اول: آبگیری

اولین مرحله در تصفیه آب، آبگیری اســـت. قرار گرفتن آب 
در آبگیـــر باعـــث  می شـــود کـــه آب در حالت ســـاکن و بدون 
تلاطم قرار بگیرد. در نتیجه آن حجم بســـیاری از مواد معلق 
در آب، تـــه نشـــین  می شـــود. ایـــن مرحلـــه بـــه زلال ســـازی و 

آشـــغال گیری بســـیار کمک  می کند.
مرحله دوم: تصفیه فیزیکی

آب قـــرار گرفتـــه در آبگیـــر، وارد مرحلـــه تصفیـــه فیزیکـــی 
 می شـــود. در تصفیه فیزیکی بســـیاری از ذرات جامد مانند 
چوب، آشـــغال، برگ و شـــاخه درختان از آب جدا  می شوند.

مرحله سوم: تصفیه شیمیایی
از چالش هایـــی کـــه در تصفیـــه آب وجـــود دارد جداســـازی 
جلبک هـــا و گیاهـــان در دســـتگاه های تصفیـــه  اســـت. در 
تصفیه شـــیمیایی از برخی مواد شیمیایی استفاده  می کنند 
تـــا از رشـــد جلبک هـــا و گیاهـــان جلوگیـــری شـــود. از جملـــه 
ایـــن مواد  می توان به ســـولفات مس اشـــاره کـــرد. همچنین 
 می تـــوان از تصفیـــه بیولوژیکی برای این امر اســـتفاده کرد. 
از دیگر مراحل شـــیمیایی برای تصفیه آب  می توان به موارد 

زیر اشـــاره کرد:
 ۱- لخته سازی و انعقاد

فرایندهـــای لخته ســـازی و انعقـــاد بـــه منظـــور حـــذف رنگ، 
کـــدورت، جلبـــک و ســـایر میکروارگانیســـم های موجـــود در 

آب هـــای ســـطحی انجـــام  می شـــوند.
۲- ته نشینی

ایـــن مرحلـــه جهت کاهـــش ســـرعت جریـــان آب و کمک به 
رســـوب نمـــودن جامـــدات و ذرات معلـــق در آب بـــا کمـــک 

نیـــروی جاذبه اســـت.
۳- فیلتراسیون

مرحلـــه فیلتراســـیون از دیگـــر مراحـــل تصفیه آب اســـت که 
برای جداســـازی ذرات جامد معلق، رســـوب های باقی مانده 

از مراحـــل قبلی و … بـــه کار  می رود.
۴- هوادهی

هوادهـــی بـــه منظور حـــذف ترکیبات فراری ماننـــد کربن دی 
اکسید، محصولات جانبی فرایند ضدعفونی کردن، عوامل 

مزه و بو ورادون اســـتفاده  می شود.
۵- تصفیه شیمیایی

منظـــور از تصفیـــه شـــیمیایی و معرفی آن به عنـــوان یکی از 
مراحـــل تصفیـــه آب، اســـتفاده از ترکیبـــات شـــیمیایی برای 

بهبـــود خواص آب اســـت.
۶- ضدعفونی

ضدعفونـــی یکـــی از مهمتریـــن مراحـــل تصفیه آب اســـت. 
آلودگـــی با فاضـــلاب انســـانی و مدفوع حیوانات بیشـــترین 

خطـــری اســـت کـــه ســـلامت آب هـــای ســـطحی را تهدیـــد 
 می کنـــد، زیـــرا بـــرای انســـان خطـــرات بســـیاری دارد. دلیل 
ایـــن امر امکان وجود میکروارگانیســـم های بـــه وجود آورنده 
بیماری هـــای واگیـــردار در مدفوع حیوانی و انســـانی اســـت. 
آب هـــای زیـــر زمین در مقایســـه بـــا آب های ســـطحی عموماً 
از آلودگـــی کمتـــری برخوردار هســـتند با این حـــال امکان راه 
یافتـــن منابـــع آلودگی به ایـــن منابع نیز وجـــود دارد. امروزه 
روش های متنوع فیزیکی و شیمیایی برای ضدعفونی کردن 

آب وجـــود دارد کـــه بـــه معرفـــی آن  می پردازیم.

اشعه فرابنفش
ضدعفونی با اشـــعه فرابنفش روشـــی اســـت که برای از بین 
بـــردن آلودگی هـــای کوچک با شـــبکه توزیع کوچـــک و زمان 
کـــم اســـتفاده  می شـــود و بـــرای از بیـــن بـــردن آلودگی هـــای 

بزرگتر اســـتفاده از کلر مناســـب تر اســـت.

کلرزنی
کلـــر بـــه شـــکل گاز خالـــص کلـــر، ســـدیم هیپوکلریـــت و یـــا 
کلســـیم هیپوکلریت در آب حل شـــده و اسید هیپوکلروس 

)HOCl( و یـــون هیپوکلریـــت )OCl-( تشـــکیل  می دهـــد.
مردم یک پانزدهم قیمت تصفیه آب را  می پردازند

امـــا این فراینـــد طولانی بی شـــک زمان بر و هزینه بر اســـت. 
هاشـــم امینـــی، معـــاون نظـــارت و بهره برداری شـــرکت آبفا 
کشـــور درباره قیمت تمام شـــده آب شـــرب گفته اســـت: آن 
چیزی که برای دولت تمام می شـــود یک مترمکعب 15 هزار 
تومان اســـت در صورتی که این آب را شـــرکت آب و فاضلاب 
با یارانه ای که برایش لحاظ می شـــود هـــزار یا زیر هزار تومان 

به مشـــترک واگـــذار می کند.
 وی اضافه کرد: یک بطری آب حدود یک و نیم لیتر اســـت 
یعنـــی بیـــش از 750 بطـــری یـــک و نیـــم لیتـــری تقریباً یک 
مترمکعب اســـت. آبی که با کیفیت عالی از سیســـتم های 
پیشرفته اسمز معکوس تصفیه می شود و در اختیار مردم 
قـــرار می گیـــرد. معـــاون نظـــارت و بهره برداری شـــرکت آبفا 
کشـــور دربـــاره راهکارهـــای کاهـــش مصـــرف آب در بخش 
خانگی بدون ایجاد مشـــکل در زندگی روزمره مردم گفت: 
بـــا نصـــب ســـایه بان ســـاده ماننـــد مقـــوای بـــزرگ، کارتن، 
یـــا یـــک پارچـــه ای کـــه آفتـــاب بـــه طـــور مســـتقیم بـــه کولر 
نخـــورد و نیـــاز به هزینه کـــردن هم نیســـت می توانیم 10 تا 

15 درصـــد مصـــرف آب را کاهـــش 
دهیـــم. وی ادامـــه داد: یکی از 

بخش هـــای منزل کـــه ما آب 
را زیـــادی مصـــرف می کنیم 
حـــوزه اســـتحمام اســـت.

ســـردوش های کاهنـــده که 
خیلی هزینـــه کمی دارد که 
در هـــر دقیقه بیـــن 15 تا 20 

لیتـــر اگـــر از این ســـردوش ها 
اســـتفاده کنیـــم مصـــارف 

اســـتحمام را کاهش می دهیم 
یا در آشـــپزخانه هـــم می توانیم 

پلاتورهـــای کاهنـــده را اســـتفاده 
بکنیـــم یـــا آب هایـــی کـــه امـــکان 

اســـتفاده دارد و مـــواد شـــوینده در 
آن اســـتفاده نمی شـــود ایـــن را کنار 

بگذاریـــم بـــرای گلـــدان یـــا مصـــارف 
فضای ســـبز. 

آب هـــای زیـــر زمینـــی بـــرای حفـــظ ســـلامتی جامعـــه، 
حداقـــل بایـــد ضد عفونی شـــوند. ولـــی برخـــی از آنها 
بـــه تصفیه بیشـــتری نیاز دارند تا ســـختی آنها کاهش 
یافتـــه یا آهن و ســـایر ترکیبـــات که باعث ایجـــاد لکه، 
رنـــگ، مزه و بو می شـــوند از آب خارج شـــوند. آب های 
ســـطحی عـــلاوه بـــر ارگانیســـم های بیمـــاری زا حـــاوی 
کـــدورت، موجـــودات آبـــزی ماننـــد آلگ هـــا و فاضلاب  
منازل هســـتند، که با روش صحیح و مناسب تصفیه، 

از آنهـــا باید خارج شـــوند.
روش هایـــی بـــه نـــام تصفیـــه مقدماتـــی بـــرای کاهش 
ناخالصی ها و یا تغییر مشـــخصات نامطلوب آب قبل 
از رســـیدن به تصفیه خانه وجود دارد که بدین وســـیله 
از فشـــار بر مراحل اصلی تصفیه آب کاســـته می شود. 
تصفیه مقدماتی شـــامل فرایند فیزیکی، شیمیایی یا 
مکانیکی هســـتند، که قبـــل از مراحـــل اصلی تصفیه 
آب صـــورت می گیرد و شـــامل آشـــغال گیـــری، تصفیه 
شـــیمیایی مقدماتی، ته نشـــینی مقدماتی و استفاده 

از صافی های مشـــبک ســـوراخ ریز است.

آینده نزدیک ما با 
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ونوس بهبود
دبیر  تحریریه

اینستاگرام   تردز مثل توئیتر، مبتنی بر متن است. اما 
با وجود متنی بودن   تردز، کاربران می توانند عکس 
و ویدیو نیز در پست های خود به اشتراک بگذارند. 

بنابراین فقط محدود به متن نیست و شما می توانید 
اخبار خود را از طریق تصایر و فیلم نیز منتشر کنید تا 
طیف وسیعی از کاربران به آن دسترسی داشته باشند

بـــر اســـاس یافته هـــای یـــک پژوهش، 
بعـــد از فیلتـــر شـــدن تلگـــرام، کاربران 
ایرانـــی یـــک پلتفـــرم خارجـــی دیگـــر 
را ترجیـــح دادنـــد. در پژوهشـــی کـــه 
مرضیـــه رحیمـــی و مهـــدی محمـــدی 
نسب از دانشـــگاه قم انجام داده اند، 
امکانـــات پلتفرم هـــای خارجی یکی از 
دلایـــل اصلـــی گرایـــش کاربـــر ایرانـــی 

عنوان شـــده اســـت.
ایـــن پژوهـــش می گوید: »در بررســـی 
عوامـــل مؤثـــر بـــر مهاجـــرت کاربـــران 
ایرانـــی تلگـــرام بـــه واتس اپ بـــه جای 
مهاجـــرت بـــه پیام رســـان های داخلی 
پـــس از فیلتر تلگرام، ســـه عامل عدم  
نیاز واتس اپ به فیلترشـــکن، قابلیت 
تماس صوتـــی و تصویری و ســـازگاری 
واتـــس اپ با همه دســـتگاه های تلفن 
همراه و عدم نصب پیام رســـان داخلی 
روی موبایل هـــای دارای سیســـتم 
IOS در ســـطح پنجـــم، به عنـــوان 

تأثیرگذارتریـــن عوامـــل اســـت.«
هرچنـــد بـــه نظـــر می رســـد برخـــی 
پیام رســـان های داخلـــی امکانـــات 
مشـــابهی داشـــته و در واقع موارد ذکر 
شـــده نمی توانـــد دلیـــل گرایـــش بـــه 
واتس اپ باشـــد، اما یکی از مهم ترین 
دلایـــل تأثیرگـــذار در اســـتفاده از یک 
ابـــزار رســـانه ای، جـــو روانـــی مرتبط با 

آن اســـت.

تبلیغ دهان  به  دهان منفی در 
مورد پیام رسان های داخلی

یـــن پژوهـــش  بـــه  طـــوری کـــه در ا
اعـــلام شـــده اســـت در کنـــار عوامـــل 
ذکـــر شـــده، »عـــادت کـــردن بـــه 
ی  ن ها ســـا م ر پیا ز  ا ه  د ســـتفا ا
خارجـــی، حضـــور مخاطبیـــن مـــن در 
واتس اپ)فراگیـــری(، عـــدم  حضـــور 
مخاطبیـــن مـــن در پیام رســـان های 
داخلی)عـــدم  فراگیـــری(، تشـــکیل 
یـــا انتقـــال گروه هـــا بـــه واتـــس اپ و 
ارســـال فایل از طریـــق واتس اپ بنا به 
درخواســـت دیگران، فشار و پیشنهاد 
دیگـــران برای مهاجرت بـــه واتس اپ، 
تبلیـــغ دهان  به  دهـــان منفی در مورد 
پیام رســـان های داخلـــی و احســـاس 
عـــدم امنیـــت در پیام رســـان های 
داخلـــی بـــه علـــت رمزنـــگاری نشـــدن 
و هـــک شـــدن آنهـــا در ســـطح اول، از 

تأثیرپذیرترین عوامل هســـتند.« اما 
تجربـــه فیلترینگ تداوم داشـــته و بعد 
از تلگـــرام در اتفاقات ســـال گذشـــته، 
اینســـتاگرام و واتـــس اپ نیـــز فیلتـــر 
شـــد. بـــا وجـــود ایـــن پایـــش میدانـــی 
نشـــان می دهـــد مـــردم همچنـــان از 
ایـــن پیام رســـان ها اســـتفاده می کنند 
و بـــاز هـــم بـــه پیام رســـان های داخلی 

متمایـــل نشـــده اند. 
در بیشـــتر مـــوارد مـــردم از ایـــرادات 
پیام رســـان های داخلـــی و دلایلـــی 
مشـــابه پژوهـــش ذکـــر شـــده بـــرای 
خودداری از نصب پیام رســـان داخلی 
می گوینـــد. پژوهـــش دیگـــری نشـــان 
می دهـــد کـــه ایـــن بـــار نیـــز مـــردم از 
واتـــس اپ و اینســـتاگرام مجـــدداً بـــه 
ســـمت تلگـــرام رفتنـــد و در این چرخه 
مصـــرف پیام رســـان های خارجـــی، 
پیام رســـان های داخلی با وجود تبلیغ 
همچنـــان انتخاب نخســـت نیســـتند.

دوبرابر شدن پست های 
تلگرام

مرکـــز پژوهشـــی بتـــا کـــه وضعیـــت 
عضویـــت در پیام رســـان ها بعـــد از 
فیلترینـــگ واتس اپ و اینســـتاگرام را 
بررســـی کرده اســـت، می گوید: پیش 
از ایـــن شـــاهد آن بودیـــم کـــه بـــا فیلتر 
شـــدن چنـــد ســـاله تلگـــرام همچنـــان 
جریان هـــای همســـو و غیرهمســـو از 
ایـــن پلتفرم بـــا کاربران چنـــد میلیونی 
در حـــال اســـتفاده بودنـــد و هســـتند. 
فراینـــد فیلترینگ جدید در اســـتفاده 
کاربـــران اثـــر جـــدی داشـــته اســـت به 
طـــوری که تعـــداد نمایش پســـت های 
تلگـــرام از 1.2میلیارد در 15مرداد تا 16 
شـــهریور 1401  بـــه حـــدود 2.8میلیارد 
در بـــازه 15شـــهریور تـــا 15 مهـــر 1401 
رســـیده اســـت. ایـــن افزایـــش بازدید 
نشـــان دهنده افزایش مصرف و رجوع 
بـــه پلتفـــرم تلگرام بـــه میـــزان دوبرابر 

اســـت.
همچنیـــن دیتـــاک در تحلیـــل خـــود 
ز میـــزان عضویـــت و حضـــور در  ا
پیام رســـان ها طـــی ســـال گذشـــته 
بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده اســـت کـــه: 
»بســـیاری از کاربـــران ایرانـــی تصـــور 
داشـــتند که با فیلترینگ اینســـتاگرام 
از شهریور 1401، این شبکه اجتماعی 

نیـــز همچـــون فیســـبوک از رده بنـــدی 
ر  عـــی پرطرفـــدا شـــبکه های اجتما

ایرانیـــان خـــارج می شـــود.
امـــا داده هـــای دیتاک نشـــان می دهد 
که پس از اغتشاشـــات حجم محتوای 
عمومـــی این بســـتر به مـــرور  افزایش 

یافت.«
دیتـــاک کـــه با کمک هـــوش مصنوعی 
در شـــبکه های  یـــت  ن عضو میـــزا
اجتماعـــی را رصـــد می کنـــد، اعـــلام 
کـــرده اســـت کـــه در ســـال 1401، 61 
میلیـــون ایرانی در تلگرام و 46 میلیون 
در اینســـتاگرام عضویـــت دارنـــد.

همچنیـــن دیتـــاک اذعـــان می کنـــد 
کـــه ایـــن میـــزان عضویـــت در حالـــی 
اســـت کـــه ســـرعت اینترنـــت ثابت در 
ایران بســـیار کمتـــر از میانگین جهانی 

اســـت.
نتایج نظرســـنجی ایســـپا در سال 1400 
نشـــان می دهد، »71.4 درصد از افراد 
بالای 18 ســـال از پیام رســـان واتس اپ 
استفاده می کنند. اینستاگرام با 53.1 
درصـــد در رتبـــه دوم و تلگـــرام بـــا 40.4 
درصـــد در رتبـــه ســـوم قـــرار دارد. ایـــن 
موضوع نشـــان می دهد سه پیام رسان 
لمللـــی  بین ا عـــی  جتما ا شـــبکه  و 
 در صـــدر اســـتفاده کاربـــران ایرانـــی

 قرار دارند. 
شـــبکه اجتماعـــی توئیتـــر نیـــز تنهـــا 
ســـه درصـــد ســـهم در بیـــن کاربـــران 
ایرانـــی دارد و کلاب هاوس که شـــبکه 
اجتماعـــی نســـبتاً تازه نفســـی در این 
لیســـت به شـــمار مـــی رود نیز بـــه آمار 

1.3 درصـــدی رســـیده اســـت.«
این در حالی اســـت که ســـال گذشـــته 
قاســـم خالـــدی، معـــاون فرهنگـــی، 
اجتماعـــی و امـــور محتـــوای مرکز ملی 
فضای مجازی، با اشاره به آخرین آمار 
دریافتـــی مـــورد  تأیید پیام رســـان های 
داخلـــی گفتـــه بـــود: »ایتا بیـــش از 13 
میلیون، سروش پلاس 5.5 میلیون، 
بلـــه 4 میلیـــون و 700 هـــزار و روبیـــکا 
 بیش از 20 میلیـــون کاربر فعال روزانه
 دارنـــد. وی اذعـــان کـــرده بـــود که این 
آمارهـــا نشـــان می دهنـــد ســـکوهای 
داخلـــی بـــه مرحلـــه ای رســـیده اند که 
بـــه آن مرحلـــه تثبیـــت می گوییـــم. اما 
بررســـی رفتـــار کاربر ایرانـــی مغایر این 

ادعا اســـت.

شـــبکه اجتماعی اینســـتاگرام threads یا اینســـتاگرام   تردز از زمان آغاز به کار خود به 
یکـــی از جنجال هـــای دنیـــای پلتفرم ها تبدیل شـــده و غول های رســـانه را رو در روی هم 
قـــرار داده اســـت. با به دســـت گرفتن توئیتر توســـط ایلان ماســـک رویکـــرد این پلتفرم 
به شـــکل غیرکاربرپســـند تغییـــر کرد. توئیتـــر در مدیریت جدید خود هـــم مطالبه پول 
از کاربـــر داشـــت و هـــم اجازه شـــکل گیری اکانت های ناشـــناس را نمی داد؛ بســـیاری از 
کارمندان خود را تعدیل کرد و حتی انتقادها را وارد ندانست. این موضوع بیش از آنکه 
خوشـــایند کاربران باشـــد موجب شد تا توئیتر بخشی از کاربران خود را از دست بدهد.

حالا این بازار بالقوه نیازمند جانشینی بود که بتواند نقش توئیتر را مهربان  تر و ارزان  تر 
ایفـــا کنـــد. موضوعـــی که بلواســـکای نیز از عهـــده آن برنیامد و قرعه به نام شـــرکت متا 
افتـــاد. اینکـــه ایـــن شـــرکت و مدیران آن همـــواره پلتفرم های دیگر را بررســـی کـــرده و با 
قابلیت زایـــی، کاربر را به ســـمت تولید خود کشـــانده اند، تازگی نـــدارد. به همین دلیل 
زمانـــی کـــه اینســـتاگرام   تردز خلـــق و برای اســـتفاده کاربران رونمایی شـــد، به ســـادگی 

 می شـــد ردی از توئیتر را در آن مشـــخص کرد.

هر ضعفی در توئیتر دیدید، رفع شده است
شـــبکه اجتماعـــی instagram threads سرویســـی هماننـــد توئیتـــر اســـت کـــه روی 
مایکروبلاگینـــگ )Microbloging( تمرکـــز دارد. این شـــبکه اجتماعـــی نه تنها رقیب 
توئیتر است بلکه با توجه به حجم استقبال از آن می تواند جایگزینی برای توئیتر باشد 
و بـــد نیســـت که کاربـــران توئیتر یک بـــار آن را امتحان کنند تا به ایـــن موضوع پی ببرند 
که هر ضعفی در این پلتفرم از طریق   تردز پاســـخ داده شـــده اســـت. تا جایی که همین 
موضوع موجب شـــد تا اعتراض ایلان ماســـک در رســـانه ها دســـت به دســـت شود که 
  تـــردز  می خواهـــد بـــا ما رقابـــت کند و ما علیه آن شـــکایت خواهیم کـــرد. کارمندان ما را 
بـــه کار گرفتـــه و از دانـــش آنها تردز را طراحی کرده اســـت. در پاســـخ زاکر برگ هم گفته 
اســـت که ما رقیب شـــما نیســـتیم و کارمندان شـــما در ساخت تردز نقشـــی ندارند.اما 

در نهایـــت ایـــن دو مدیر برای مبـــارزه در قفس در وگاس راضی شـــده اند.
اما زاکر برگ چگونه توانســـته ماســـک را نســـبت به پلتفرم خود حســـاس کند؟ توئیتر 
به واســـطه ایجـــاد محدودیت های جدید مورد انتقـــاد کاربران قرار گرفته بـــود. کاربران 
در حال حاضر با محدودیت تماشـــای پســـت مواجه شـــده اند. اگر کاربر وریفای شـــده 
باشید می توانید تا 6000 پست در روز مشاهده کنید و این تعداد برای کاربران معمولی 
تنهـــا 600 پســـت اســـت. برای تبدیل شـــدن بـــه کاربر وریفای شـــده هم بایـــد ماهانه 11 
دلار پرداخت کنید. در مقابل شـــبکه اجتماعی اینســـتاگرام   تردز یک شـــبکه اجتماعی 
متنـــی ماننـــد توئیتر اســـت کـــه اســـتفاده از آن برای همه کاربـــران رایگان اســـت و برای 

ثبـــت نام در این شـــبکه اجتماعی نیازی بـــه دعوت نامه ندارید.

دلایل ارجح بودن   تردز بر توئیتر
اینســـتاگرام   تـــردز مثـــل توئیتـــر، مبتنی بر متن اســـت. اما بـــا وجود متنی بـــودن   تردز، 
کاربران می توانند عکس و ویدیو نیز در پســـت های خود به اشـــتراک بگذارند. بنابراین 
فقـــط محدود به متن نیســـت و شـــما می توانید اخبار خـــود را از طریق تصایر و فیلم نیز 

منتشـــر کنید تا طیف وســـیعی از کاربران به آن دسترســـی داشـــته باشند.
بنابرایـــن می توانیـــد از Threads بـــرای اشـــتراک گذاری عکس ها، ویدیوهـــا، پیام ها و 
متن هـــای خـــود اســـتفاده کنید و آنها را با لیســـتی از دوســـتان نزدیک  و ســـایر فالوورها 
بـــه اشـــتراک بگذارید.  از دیگر ویژگی های اینســـتاگرام   تردز این اســـت کـــه از طریق آن 
می تـــوان کنتـــرل کاملی روی افرادی داشـــت که می توانند به شـــما و پســـت های شـــما 
دسترسی داشته باشند. سه بخش اصلی در این برنامه وجود دارد که شامل دوربین، 
صنـــدوق ورودی و صفحـــه وضعیت اســـت. در بخش متنی درســـت مانند توئیتر عمل 
می کند و چنانچه یکی از کاربران توئیتر باشـــید، پس با این ویژگی   تردز آشـــنا هســـتید؛ 

زیرا کار با آن کاملاً مشـــابه توئیتر بوده و بســـیار آســـان اســـت.

تردز فرزند خلفی برای اینستاگرام است؟
موضـــوع جالـــب درباره instagram threads این اســـت که کاربران اینســـتاگرام هم 
می توانند با حســـاب کاربری اینســـتاگرام از اینســـتاگرام   تردز اســـتفاده کنند. در واقع 

کاربـــران حـــال حاضر اینســـتاگرام به راحتـــی می توانند از   تردز اســـتفاده کنند.
اگر اینســـتاگرام را روی گوشـــی خود نصب کرده اید و از این شـــبکه اجتماعی اســـتفاده 

می کنید با نصب   تردز ســـریع می توانید با اســـتفاده از حســـاب کاربری اینســـتاگرام از   
تردز استفاده کنید. برخلاف اینستاگرام، شبکه اجتماعی instagram threads این 
امـــکان را بـــه کاربـــران می دهـــد که بتوانند حریم شـــخصی برای پســـت های خودشـــان 
مشـــخص کننـــد. می تواننـــد دیدن پســـت  را محدود به یکســـری افراد کنند یا پســـت را 
بـــه صـــورت عمو می  منتشـــر کنند؛ حتـــی می توانید مشـــخص کنید که لیســـت دنبال 
کننده ها و دنبال شده ها را هم از دید کاربران پنهان کنید. امکان لایک کردن پست ها 
و ارســـال پســـت برای کاربـــران دیگر هم وجود دارد. موضوع مهمی  کـــه باید در اینجا به 
آن اشـــاره کـــرد یکـــی از مشـــکلات   تردز اســـت که به دلیل عـــدم آگاهی کاربـــران باعث 
مشـــکلاتی شد. شـــما می توانید با همان حساب اینســـتاگرام خود به پلتفرم   تردز وارد 
شـــوید؛ امـــا مـــورد اصلی این اســـت کـــه در صورتی کـــه بخواهید اکانت   تـــردز را حذف و 
پـــاک کنید چـــه اتفاقی خواهد افتاد؟ گفتنی اســـت که حذف اکانت   تـــردز باعث حذف 
اکانت اینســـتاگرام می شـــود و این موضوع مشکلاتی را به همراه داشته است. عده ای 
از کاربـــران اینســـتاگرام که از این موضـــوع بی اطلاع بوده اند، متوجه شـــدند که پس از 

حذف برنامه   تردز، اکانت اینســـتاگرام آنها نیز پاک شـــده اســـت.
البته، متا اعلام کرده که قابلیت دلیت اکانت اینســـتاگرام   تردز به صورت مجزا بزودی 
اضافه می شـــود. »آدام موسری«، رئیس اینســـتاگرام اخیراً اعلام کرد که متا مشغول 
اجـــرای برنامه هایـــی جهت ایجـــاد قابلیت حـــذف حســـاب های Threads بدون حذف 
حســـاب اینســـتاگرام است.اما همچنان این سؤال پابرجاســـت که آیا این قابلیت تردز 
موجب شـــده تا شـــرایط معلق و آزمایشی برای کاربران فراهم سازد و در صورت ناموفق 
بودن حداقل اینستاگرام را از دست ندهد؟ و یا اینکه ارتباط دو اکانت به خاطر هجوم 

کاربران اینتســـتاگرام به تردز و حذف توئیتر از میدان اســـت؟
در اینســـتاگرام صنـــدوق ورودی یـــا Inbox به طـــور کلی محلی بـــرای دریافت پیام های 
مســـتقیم اســـت، امـــا در Threads فقـــط مکالمات دوســـتان نزدیک خـــود را خواهید 
دیـــد. چت های گروهی نیز در دســـترس هســـتند. در بخش ارســـال محتـــوای تصویری 
نیز هیچ فیلتری در دســـترس نیســـت. اگر از Threads برای ارســـال پیام به دو یا ســـه 
نفـــر اســـتفاده می کنید، می توانید عکس پروفایل آنهـــا را در پایین صفحه دوربین پین 
کنید و ســـپس برای ارســـال یک محتوای تصویری، روی عکس آنها ضربه بزنید و برای 

ارســـال، انگشـــت خود را به ســـمت بالا بکشید.
در ادامـــه می توانیـــد انتخـــاب کنیـــد که همـــه عکس هـــا و ویدیوهایی که با اســـتفاده از 

Threads می گیریـــد در رول یـــا گالری دوربین گوشـــی هوشـــمند ذخیره شـــوند.
یکـــی از ویژگی هـــای منحصـــر به فرد شـــبکه اجتماعی   تـــردز، امکان به روزرســـانی های 
وضعیت سفارشـــی اســـت که می توان آن را با گروهی از دوســـتان منتخب به اشـــتراک 
گذاشـــت. کاربـــران می تواننـــد از میـــان لیســـت اســـتاتوس های از پیش تعیین شـــده، 

اســـتاتوس مدنظـــر خـــود را انتخاب کـــرده یا اســـتاتوس خاص خـــود را ایجاد کنند.
آواتارهـــای Meta Threads کـــه نمایه هـــای دیجیتالی قابل تنظیم کاربران هســـتند و 
در پلتفرم های متا از جمله فیس بوک، مســـنجر، اســـتوری های اینســـتاگرام و دی ام ها 

قابل اســـتفاده هســـتند در   تردز نیز در دســـترس هستند.
پست های موضوعات می توانند حداکثر 500 کاراکتر داشته باشند و می توانند شامل 
لینک ها، عکس ها و ویدیوها تا 5 دقیقه باشند. حریم خصوصی و مسائل امنیتی نیز 
برای محافظت از کاربران در تمام شـــبکه های اجتماعی همواره مهم بوده و در   تردز نیز 
از اهمیـــت بالایی برخوردار اســـت. بنابراین در آینده نزدیک  می تـــوان تجمع کاربران را 

پیرامون   تردز مشـــاهده کرد. بدون مبـــارزه در قفس برنده پلتفرم ها را حدس بزنید.
 

threads آینده نزدیک ما با

پلتفرم ها در قفس مبارزه  می کنندپلتفرم ها در قفس مبارزه  می کنند

چرا کاربران واتس اپ را  به پیام رسان چرا کاربران واتس اپ را  به پیام رسان 
داخلی ترجیح دادند؟داخلی ترجیح دادند؟

چرخه ای که اپ داخلی در آن نقشی نداردچرخه ای که اپ داخلی در آن نقشی ندارد
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 علی کریمی اینستاگرام خود را 

با جمله ای از کورش کبیر به روز کرد

در اجلاس سازمان 
 بهداشت جهانی

مطرح شد

کورش کبیر: ماه محرم 
را رژیم اختراع کرده، 

مشکی نپوشید. مشکی در 
محرم رنگ عشق نیست!

مرجانه خواستار لغو قانون درج نام پدر در شناسنامه فرزندان شد 
 آخرین تیر ترکش حکومت

 قیمه با گوشت اضافه

نذری 
نخورید

هیأت های 
مذهبی 
همچنان 
قربانی 

می گیرند

 یک مورخ تاریخ
 در آستانه محرم

 افشا کرد

 واگذاری نهاد ریاست جمهوری به یک هیأت
با کدام مجوز؟

 برگزاری عزاداری
 پرشور حسینی

 یک استاد دانشگاه را 
لال کرد!

خبر مرگ دوباره اش!
سریال مرگ مادربزرگ ها در آمبولانس های پشت دسته عزاداری ادامه دارد

متوسط سن مادربزرگ هایی که در ماه محرم در آمبولانس می میرند  ۱.۳ سال کاهش داشته است.
رئیـــس ســـازمان بهداشـــت جهانـــی 
اعـــلام کـــرد: آدرس بدید مـــا هم بیایم 

بخوریـــم نامـــردا.

طنزطنز

ابوجعجع التکفیری، 
استاد جامعه شناسی 

دانشگاه چچن:
باید زمینه 
حضور 
افراد با 
عقاید 

مختلف را 
در هیأت 
فراهم کرد

وی افزود: متأسفانه از ورود 
افرادی که اسلحه یا کمربند 
انفجـــاری دارند بـــه هیأت ها 
ممانعـــت می شـــود، حـــال 
آنکـــه امـــام حســـین متعلق 

به همه اســـت.

طبق اطلاعات به دســـت آمده، 
هیأت هـــای مذهبـــی بـــا گرفتن 
گوســـفند قربانـــی از بانیـــان، 
اقـــدام به پخـــت و توزیـــع غذای 

نـــذری می کننـــد.

 یـــک جامعه شـــناس بـــا انتقـــاد 
از پخـــش نـــذری در محـــلات 
فقیرنشـــین گفـــت اگـــر پـــول 
ایـــن کار را بـــه فقـــرا می دادیـــم 
می توانســـتند لااقل یـــک وعده 
غـــذای گـــرم بـــرای خـــود تهیـــه 

کننـــد.

 متـــوکل عباســـی: هدفمـــان یکسان ســـازی قبـــور شـــهدای 

کربلا بود.

 قصـــد تخریب نداشـــتیم. می خواســـتیم که به نظـــم و زیبایی 
جدیـــدی درآیند.

یـــک منبـــع آگاه فـــاش کـــرد ایـــن هیـــأت کـــه بودجـــه خـــود را 
مســـتقیماً از حکومـــت می گیـــرد، بـــه هیـــأت دولت مشـــهور 
اســـت و جلســـات خـــود را در طـــول ســـال در نهـــاد ریاســـت 

جمهـــوری برگـــزار می کنـــد.

او پیش بینی کرده بود که مردم دیگر طرفدار دین نیستند.

یک فعال مدنی با انتشـــار تصاویری از شـــب یازدهم محرم گفت: 
مـــردم به نشـــانه اعتـــراض به قطعی بـــرق بدون برنامـــه رژیم جلو 
 پایگاه هـــای حکومتـــی کـــه بـــه آن هیأت می گویند شـــمع روشـــن 

کردند.

بررسی  میدانی خبرنگار ما نشان می دهد در دهه اول محرم امسال 
هشت هیأت اقدام به توزیع قیمه کردند که نسبت به سال گذشته 
افزایش بیســـت درصدی را نشـــان می دهد. ســـه هیأت نیز در پاسخ 
به ســـوال »میشـــه یکی دیگه هم بدین، واســـه مریض ببرم« پاسخ 
مثبت دادند. کارشناســـان می گویند: چرخـــش رژیم از عدس پلو به 

قیمه، تلاشـــی مذبوحانه برای جذب مردم به هیأت هاســـت.

دیگر اسناد تاریخی کشف شده 
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امین شفیعی
طنزپرداز

سیدمهدی موسوی
طنزپرداز

فرشته پناهی
شاعر

صامره حبیبی
شاعر

انگار پی ثبت رکورد اســـت زمین!                        خود را به دمای 60 برُده ســـت زمین!
بد جور هوس کرده که خورشید شود!                                       گویی به زمین گرم خورده ست زمین!

باز هم بوی قیمه پیچیده
بوی استانبولی نذری هم

آخ جان باز هم منو باز است
 طی یک ماه توی یخچالم

در به در می دوم پی نذری
کوچه بازار شهر را دربست
دوسه تا هم برای بیماران
می نمایم ذخیره آخر دست  

پای هر چایخانه می نوشم
چند تا چای پشت هم، زوری!

تا بگیرم شفا ز هر مرضی
 می کشم رسُِّ چایی و قوری!

دود اسفند روضه های حسین
می برد هوش را به کل زسرم
حس و حال و بساط روضه و اشک
عین فطرس شفا دهد به پرم  

می شوم بین خوبها جاساز
می شوم یکهو خادم هیأت

عینهو دوستان شش دنگش
 می کنم هی به این و آن خدمت

هیأت و روضه خط پایانِ
پوچی و بی کسی و در به دریست
به! چه خوب است حال من اینجا
هیأت انگار خانه پدریست!

چـــرا ســـفر دیپلماتیـــک بـــه آفریقـــا از قبـــل 
شکست خورده است و برای کشور شما هیچ 
دســـتاوردی نخواهد داشت؟ شاید برای شما 
هـــم این ســـؤال پیش آمـــده باشـــد. اگر پیش 
نیامـــده لازم اســـت تـــلاش کنید این ســـؤال را 
بـــرای خود پیـــش بیاورید تا مـــا بتوانیم در این 

یادداشـــت به آن پاســـخ دهیم.

۱. هوا گرم است
در فرهنـــگ و آداب و ســـنن مـــا ایرانی هـــا از 
دیرباز، ییلاق و قشلاق جایگاه مهمی داشته. 
مـــا همـــواره در ایـــام گـــرم ســـال بـــه مناطـــق 
گرمســـیر و در ایـــام ســـرد به مناطق گرمســـیر 
کـــوچ کرده ایـــم. حـــالا وقتـــی رئیـــس جمهـــور 
مملکـــت یک کاره وســـط تابســـتان و در پیک 
مصرف برق به آفریقا ســـفر می کند مشخص 
اســـت که آداب و ســـنن ایرانی را نادیده گرفته 
و این ســـفر هیچ دســـتاوردی برای کشور ایران 

نخواهد داشـــت.
 

۲. به آموزش زبان دنیا کمکی نمی کند.
اگر بخواهیم زبان دنیا را از منظر کارشناســـی 
به دو دســـته زبان دنیا و دیگر زبان ها تقســـیم 
کنیم مشـــخص است که ســـفر به قاره آفریقا 
چقـــدر مضر خواهد بـــود! آن هم بعد از دوران 
افتخارآمیـــزی کـــه مـــا رابطـــه خـــود را بـــا تمام 
کشـــورهایی کـــه زبـــان غیردنیایـــی داشـــتند 
قطـــع کـــرده بودیـــم. همان طور کـــه می دانید 
در قاره آفریقا یکصد زبان زنده وجود دارد که 
بعضـــی از آنهـــا مبتنی بر آواهـــا و حرکات بدن 
می باشـــند! تـــا آدم بخواهـــد زبـــان آنهـــا را یاد 
بگیـــرد دیگـــر وقت کافـــی بـــرای آموختن زبان 
دنیا و تشـــخیص درســـت تفاوت واژه های لغو 

و تعلیق نخواهد داشـــت.
 

۳. در سلفی بد می افتند
اصـــلاً فـــرض کنیـــد که در قـــاره آفریقـــا منافع 
زیـــادی بـــود و توانســـتید بـــا اســـتفاده از آن 
رونـــق خوبـــی در اقتصاد کشـــور ایجـــاد کنید! 
خـــوب بعـــد از آن بایـــد از رهبران آن کشـــور ها 
دعـــوت کنید که به کشـــور بیاینـــد. آیا رهبران 
آن کشـــورها خوش عکس انـــد؟ آیا در ســـلفی 
تصویرشـــان خـــوب می افتـــد؟ خـــود شـــما اگر 
قـــرار باشـــد بیـــن ســـلفی گرفتـــن بـــا رؤســـای 
جمهـــور آفریقـــا و موگرینـــی یکـــی را انتخـــاب 

کنیـــد کـــدام را انتخـــاب می کنیـــد؟
 

۴. آموزش غلط دیپلماتیک
گاهی در قرارهای دیپلماتیک لازم می شـــود که 
قاطعیت به خرج داده یه وســـیله ای را روی میز 
بکوبیـــد تا طـــرف مقابـــل حســـاب کار را کرده و 
زیـــاده خواهـــی نکند. تردد زیاد بـــه جنگل های 
آفریقا ممکن اســـت باعث شـــود خدای ناکرده 
هـــوس کنیـــد نارگیلی چیـــزی بکوبیـــد روی میز 
مذاکـــره و میز مذاکره از وســـط بشـــکند و دیگر 

نتوانیـــد به دیپلماســـی عقلایـــی ادامه دهید.

گوش از دیوار صحبت می کند
 خرج از بازار صحبت می کند

زیر میزی هست ویتامین »ز«
دکتر از بیمار صحبت می کند  

کارتخوان چیزی نمی خواند چرا
 چونکه از آمار صحبت می کند؟

در فجازی عکس عاشق می شود
غنچه از »گلزار« صحبت می کند  

الامان از یک کلاغ و چل کلاغ
 تاکسی از اخبار صحبت می کند

با »من و تو« بی من و تو می شود
هر که از اغیار صحبت می کند  

پاره شد فرهنگ و کوچک شد حیا
 پاچه از شلوار صحبت می کند

چشم بسته راه خود را می رود
خواب از بیدار صحبت می کند  

خانه مانه، بچه مچه، پول مول
 کارگر از بار صحبت می کند

بحث جذابی است امرار معاش
از معاش امرار صحبت می کند  

»هرچه می خواهد دل تنگت بگو«
طوطی از اسرار صحبت می کند

زلنسکی: دوباره موقع خداحافظی شد، یک ساعت 
می خوان وایسن جلو در حرف بزنن.

مرضیه سادات آل ایوب

 

زن لباس مشکی: شوهرت یه کت و شلوار نداشت 
بپوشه؟

زن زلنسکی: ولش کن اعصابش داغونه کسی 
بهش محل نداده!

زلنسکی: ای بابا! بیا بریم زن! تا ما اینجا وایسیم دو 
تا شهر دیگم سقوط می کنه.

محمد مطلبی
 

چنـــد روز پیش طی ســـفر ریاســـت محتـــرم جمهور به 
آفریقا عکس های واقعاً تأســـف باری منتشـــر شد که 
متأســـفانه از دیـــد خیلی ها پنهان ماند ولـــی در اینجا 

مـــا می خواهیم به تحلیـــل یکی از آنهـــا بپردازیم:
 

 به پرچم روی میز نگاه کنید آری پرچم کنیاســـت ولی 
ســـؤال ســـاده ای که پیش می آید این اســـت که پرچم 

ایران کجای این دیدار رســـمی است؟
 

  اصـــلاً رد کردن رئیســـی از میان دو شـــیر چه معنایی 
می توانـــد داشـــته باشـــد بجز تحقیـــر ایـــران و ایرانی؟ 
یعنـــی کـــه مـــا کنیایی هـــا شـــما ایرانی ها را تکـــه و پاره 

می کنیـــم.
 

 آن تابلـــوی مشـــوش روی دیـــوار در ســـمت رئیســـی 
را نـــگاه کنیـــد، تابلـــو انتزاعـــی در ادبیـــات سیاســـت 

بین الملـــل معنـــا و مفهـــوم دارد و الکـــی آن را آنجـــا 
نگذاشـــته اند، البته حالا در خاطرم نیســـت معنایش 
چیســـت ولی شـــما پیـــش فرضتان روی تحقیـــر ایران 

باشـــد تـــا ببینـــم چه می شـــود!
 

 همراهـــی کنیایی ها بـــا مخالفین نظام هـــم به نوعی 
در ایـــن تصویر مشـــهود اســـت... به قســـمت بالایی 
در نـــگاه کنیـــد، آیـــا شـــبیه خورشـــید نشـــده اســـت؟ 
ترکیبـــش با شـــیر نر پایینـــی چه چیز می تواند باشـــد 

بـــه جز حمایـــت از شـــاهزاده پهلوی!
 

بـــه افـــراد نظامـــی حاضر در عکـــس دقـــت کرده اید؟ 
بـــه صورت ضربـــدری نســـبت به رئیـــس جمهورهای 
دو کشـــور ایســـتاده اند، چه معنایی می تواند داشـــته 
باشـــد بجز بی اعتمادی دو کشـــور نســـبت بـــه هم؟!

 
آن دیپلمـــات ایرانـــی آن گوشـــه بـــه چـــه چیـــز اشـــاره 
می کنـــد که آن آقـــای کنیایی خودش را بـــه آن راه زده 
اســـت؟ معلوم اســـت که کنیایی ها کاســـه ای زیر نیم 

کاســـه دارند...

 یـــا آن آقـــای کچـــل و آن آقـــای سیاهپوســـت پشـــت 
ســـری اش بـــه چـــه دلیـــل نیششـــان تـــا بنا گـــوش باز 

اســـت؟ آن هـــم دقیقـــاً پشـــت ســـر آقای رئیســـی؟
 

بـــه دســـتان هـــر دو رئیس جمهور نگاه کنیـــد، رئیس 
جمهور کنیا دســـتانش را محکم و اســـتوار در راستای 
بـــدن قـــرار داده و نشـــان می دهد کـــه از کلاهی که بر 
ســـر ایران گذاشته مطمئن اســـت و آن لبخندش هم 
در حکم تایید آن؛ اما رئیســـی چه؟ حتماً منافع ملی 
را بـــه کنیایی هـــا فروخته و لبخند رئیســـی که نشـــانه 
ایـــن فـــروش مملکت اســـت، حالا گاهی به روســـیه، 

گاهـــی به چین و حـــالا کنیا!
 

اگـــر به عکـــس خوب دقت کنیـــد: از لای در یک آقای 
سیاه پوســـت دارد یواشکی دید می زند، به نظر شما 
او بـــه جز یک جاســـوس چه کســـی می تواند باشـــد؟ 
کـــه همه برنامه ها که نه! همه نقشـــه های رئیســـی و 
تیمـــش را بـــا یک گزارش ســـاده به بالادســـتی هایش 
کـــه معلوم نیســـت امریکایی ســـت، اسرائیلی ســـت 
تـــرک اســـت یا که عـــرب، نقش بـــر آب خواهد کرد...

دیالوگ حدسی

تحلیل عکس
نه به آفریقا خانه پدریهمه اش تحقیر ایرانی هاست!

صحبت ها

 بررسی دلایل بی اهمیتی 

رابطه دیپلماتیک با قاره آفریقا

رامین اسلامی
طراح
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سیدمحمدجوادطاهری
نازنین اسماعیل زاده

ایده
نازنین اسماعیل زاده

طراح
فرشته پناهی

شعر تیتر
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در بهترین حالت 
جمله »مجلس 

برای خواهران 
برقرار است« 

در پوسترها 
قرار می گیرد 

و این برقراری 
اغلب صرفاً به 
منظور در نظر 
گرفتن فضایی 

برای حضور 
زنان است. اما 
آیا دید زنانه و 
در نظر گرفتن 
نیازمندی های 

زنان برای 
استفاده بهینه از 
مراسمات در این 

مکان ها لحاظ 
می شود؟

مجلس برای خواهران نیز برقرار است
بررسی مشکلات زنان در هیأت های مذهبی

اثـــرات تغییـــرات شهرنشـــینی دهه هاســـت کـــه 
کشـــور مـــا را تحـــت تأثیر خـــود قرار داده اســـت. با 
افزایـــش عمودی ســـازی شـــهرها و 
آپارتمان نشـــینی کم کـــم دیگـــر این 
شـــکل ســـاختمان ها نبود که تغییر 
کرد، بلکه ســـبک زندگی و فرهنگ ها نیز متناسب 
با این نوع شـــیوه زندگی تغییراتی داشـــت. یکی از 
ایـــن دســـت تغییرات که شـــاید کمتر بـــه آن توجه 
شـــده باشـــد شـــیوه عزاداری و برپایـــی هیأت های 
مذهبـــی بخصوص در دهه های محرم، فاطمیه یا 
ســـایر مراســـم عزا و اعیاد بزرگ ما شیعیان است. 
نمی تـــوان گفـــت کـــه به طـــور کلـــی ایـــن تغییرات 
منفی و آســـیب زا هســـتند امـــا باید توجه داشـــت 
کـــه هـــر تغییـــر در طـــول زمـــان نیازمنـــد بازبینـــی، 
اصـــلاح و رفـــع نواقـــص احتمالی اســـت. موضوع 
دقیق تـــر مـــورد بحـــث این یادداشـــت مشـــکلات 
حضـــور زنان در هیأت های مذهبی  اســـت و بدین 
منظـــور با تعـــدادی از عـــزاداران هیأ ت های محرم 
کـــه نوجـــوان، مجـــرد، متأهـــل، مـــادر و میانســـال 

بودند صحبت شـــده اســـت.
 

وقتـــی صحبـــت از تغییر ســـبک برپایـــی هیأ ت های 
عـــزاداری می کنیم، منظور تغییر از ســـبک پراکنده 
و کوچـــک به متمرکز و وســـیع اســـت؛ یعنی در نیم 
قـــرن گذشـــته هیأت هایـــی کـــه اکثـــراً در محله ها، 
خانه هـــا یـــا نهایـــت مســـاجد شـــهر کـــه خـــود بـــه 
نســـبت حال کوچک و متناســـب با جمعیت محله 
بودنـــد، تبدیل بـــه هیأ ت های بـــزرگ )بخصوص در 
شـــهرها( شـــدند که با توجه به کوچک شـــدن متراژ 
خانه هـــا، محدود شـــدن فضای محله هـــا و افزایش 
جمعیـــت، امری غیـــر قابل اجتناب اســـت اما نکته 
ایـــن اســـت که باوجود شـــرکت نســـبتاً مســـاوی در 
این مراســـم بیـــن مردان و زنـــان، امـــا تغییرهای آن 
متناســـب با شـــرایط هر دوی آن ها نبـــوده. در زمان 
قدیـــم تعـــداد زیادی از این هیأ ت هـــا در طول روز در 
خانه هـــا به شـــکل کاملاً زنانه برپا می شـــده اســـت 
کـــه قالب برنامه ریـــزی و مراحل اجرایی نیز توســـط 
خـــود آن ها هدایـــت و مدیریت می شـــده؛ امری که 

بـــا توجـــه به شـــرایط ذکر شـــده فـــوق در زمـــان حال 
کمتـــر شـــاهد آن هســـتیم. در صورتـــی کـــه حال ما 
هیأ ت هـــا را در مقیاس بزرگ و شـــهری داریم که در 
بهترین حالت جمله »مجلس برای خواهران برقرار 
اســـت« در پوســـترها قـــرار می گیـــرد و ایـــن برقراری 
اغلـــب صرفـــاً بـــه منظـــور در نظـــر گرفتـــن فضایـــی 
بـــرای حضور زنان اســـت امـــا آیا دید زنانـــه و در نظر 
گرفتـــن نیازمندی های زنان برای اســـتفاده بهینه از 

مراســـمات در ایـــن مکان هـــا لحاظ می شـــود؟
دختـــر نوجـــوان 14 ســـاله می گویـــد: »بچه تـــر کـــه 
بـــودم، محرم هـــا بـــا پـــدرم بـــه یکـــی از هیأت هـــای 
معـــروف تهـــران می رفتیـــم و چـــون مـــادرم از بـــرادر 
کوچک تـــرم مراقبـــت می کـــرد، با مـــا نمی آمد و من 
همراه پدر می توانســـتم به قســـمت مردانـــه بروم. 
خاطـــرم هســـت کـــه هـــر دو ســـمت تکیـــه دو علـــم 
بزرگ داشـــت و پشـــت ســـخنران هم کتیبـــه بزرگی 
نصـــب بـــود بعـــد از تاریکـــی روضـــه، چراغ هایـــی 
قرمـــز روشـــن می شـــدند و همـــه صـــف می بســـتند 
و هماهنـــگ ســـینه زنی می کردنـــد. امـــا الان در 
قســـمت زنانـــه هیـــچ کـــدام را نداریـــم.« همچنین 
دختـــر دانشـــجو کـــه ســـاکن خوابگاهـــی در تهـــران 
شـــده اســـت نیز می گویـــد: »هیأت های تهـــران آن 
طـــور کـــه فکر می کـــردم، نبود. ما کـــه ایرانی و عرب 
زبـــان هســـتیم در شـــهر خودمـــان عـــزاداری زن هـــا 
حتـــی ویژه تـــر از مردها اســـت. ما ســـینه زنی خاص 
خودمان را داریم و مراســـمات شـــور زیادی دارد. اما 
اینجا این طور نیســـت و اصل مراســـم صرفاً تا پایان 
روضه هاســـت.« البتـــه کـــه ماننـــد ایـــن صحبت ها 
کم نیســـت و مشـــاهدات میدانی نیز می تواند این 

مـــوارد را تأییـــد کند.
حـــال کـــه چنـــد ســـالی اســـت عـــلاوه بـــر محتـــوای 
ســـخنرانی و مداحی هـــا، دکـــور هـــم مـــورد توجـــه 
برگزارکننـــدگان هیأ ت هـــا قـــرار گرفته و با اســـتفاده 
از آن می تـــوان عـــلاوه بـــر انتقـــال مفاهیـــم، حس و 
حـــال بهتـــری را برای مخاطـــب ایجاد کـــرد؛ چرا این 
فضاســـازی در قســـمت زنانه کمرنگ اســـت؟ نکته 
قابـــل تأمل دیگری که در صحبت ها مشـــترک بود، 
نبـــود میانـــدار در قســـمت زنانه برای برقـــراری نظم 
ســـینه زنی اســـت. موضوعی که البته در چند سال 
اخیـــر در حـــال مطرح شـــدن اســـت اما بـــه تلاش و 
توجـــه بیشـــتری نیاز دارد. شـــور مراســـم  ها همواره 
در ســـینه زنی ها بخـــش مهمـــی از مراســـم ها را 

شـــامل می شـــوند. در اصل نظم و شـــور ســـینه زنی 
کـــه میانـــدار بتوانـــد متناســـب بـــا تـــوان جســـمی 
و فضـــای مراســـم در بیـــن زنـــان ایجـــاد کنـــد، نیـــاز 
پنهانی اســـت که شـــاید سال هاســـت در پس پرده 
تصمیم گیری هـــای اتاق فکر هیأ ت ها کـــه اکثراً خلأ 
دیـــد زنانه در آن حس می شـــود، وجـــود دارد. البته 

کـــه بایـــد گفت این مســـائل غیرقابل حل نیســـت؛ 
همـــان طـــور  یکـــی از خانم هـــا می گویـــد: »چندین 
ســـال قبـــل در خیلـــی از هیأ ت هـــا ویدیوپروژکتـــور 
وجود نداشـــت و این حرف که تصویر ســـخنران )که 
اغلـــب در قســـمت مردانه اســـت( باید در قســـمت 
زنـــان هم پخش شـــود تا توجـــه مخاطب بهتر جلب 
شـــود، حـــرف نـــو و شـــاید عجیبی بـــود. امـــا الان در 
خیلـــی از هیأ ت هـــا وجـــود دارد یـــا حداقـــل بـــه فکر 
آن هســـتند و خواســـته قابل قبولی است. من فکر 
می کنـــم میانـــدار زن در ســـینه زنی هـــم باید همین 

طور شـــود.«
از مشـــکلات مشـــترک زنان که بگذریم، مســـائلی 
نیـــز وجـــود دارد که مـــادران جمع عنـــوان می کنند. 
زنانـــی کـــه نـــه تنهـــا از مشـــکلات خـــود می گوینـــد 
بلکـــه از زبـــان عـــزاداران کوچـــک نیـــز مســـائلی را 
عنـــوان می کننـــد. یکـــی از مهم تریـــن ایـــن نـــکات 
وجـــود مهدکودک هاســـت که خود بحـــث مفصلی 
را می طلبـــد و در چند ســـطح قابل بررســـی اســـت؛ 

اما مشـــکل بســـیاری از مادرها نبـــود مهدکودک یا 
عـــدم پذیرش کودکان زیر ســـه ســـال اســـت. مادر 
دختـــر بچه دو ســـاله ای می گویـــد: »در هیأت هایی 
کـــه نزدیـــک خانـــه مـــا هســـت مهدکـــودک وجـــود 
نـــدارد. فضـــا هم طوری نیســـت که بچه هـــا بتوانند 
راحت باشـــند و بـــازی کنند. خیلی از وقت ها ســـایر 

افـــراد مســـتقیماً بـــه مـــا اعتـــراض می کننـــد و گاهاً 
هم از ســـر و صـــدای بچه ها دلخـــوری پیش می آید. 
مـــن نمی توانـــم تنهـــا بـــه هیـــأ ت  بیایـــم یا نـــوزادم را 
کاملاً ســـاکت نگه دارم و از طرفی هم دوســـت دارم 
کـــه از کودکـــی در ایـــن فضا باشـــد.« مـــادر دیگری 
می گویـــد: »خیلی از مهدکودک هـــا کودک زیر پنج 
یا در بهترین حالت، ســـه ســـال را قبـــول نمی کنند. 
حتـــی برای ســـاعت های محـــدود. خود مراســـم هم 
مناســـب کودک نیســـت، هـــم از نظر کافـــی نبودن 
فضـــا و تهویه و هم صـــدای بلندگوها هنگام روضه. 
کـــودک مـــن از تاریکـــی و صـــدای بلنـــد می ترســـد 
و گریـــه می کنـــد؛ اگـــر خـــواب باشـــد هـــم آشـــفته 
بیـــدار می شـــود. ایـــن داســـتان بـــرای اکثر شـــب ها 
و هیأت هـــای مختلـــف بـــرای مـــن وجود داشـــت.«

البتـــه کـــه صحبـــت از مهدکودک هـــا حـــرف نـــو و 
جدیـــدی نیســـت و خوشـــبختانه در ســـال های 
اخیـــر بســـیاری از هیأ ت هـــا ســـعی در نظـــر گرفتـــن 
محیطی بـــرای مهدکودک دارند، ضمـــن امیدواری 

بـــرای فراگیر شـــدن ایـــن اقـــدام، توجه بـــه دو نکته 
ضـــروری اســـت:

کـــودکان حـــدود یـــک الی هشـــت ســـالگی )متغیر( 
نیـــاز به مهد کودک دارند و تجربه محیط مســـتقیم 
هیأ ت  برایشـــان مناسب نیســـت و اغلب از تاریکی 
و صـــدای بلند روضه می ترســـند یـــا نیازمند محیط 
آزادتـــری بـــرای بازی و جنب و جوش هســـتند و برای 
نـــوزادان زیـــر یک ســـال هم مـــوارد تاریکـــی و صدا 
صـــدق می کنـــد. امـــا نکتـــه ای کـــه بهتـــر اســـت در 
کنـــار فراهم کـــردن محیط مهدکودک لحاظ شـــود، 
جـــدا نکـــردن کامـــل ایـــن فضـــا از هیأ ت  اســـت، به 
طـــوری که نتوان گفـــت این کودکان اساســـاً هیأ ت  
رفته انـــد. بنابرایـــن بهتـــر اســـت صوت ســـخنرانی، 
بخشـــی از روضـــه و ســـینه زنی بـــا صـــدای آرام برای 
آنـــان پخـــش شـــود یـــا در بهتریـــن حالـــت بازی ها، 
نمایـــش، رنگ آمیـــزی یا حتی عزاداری متناســـب با 
فهم و ســـن آنان و همچنین مناســـبت مراســـم اجرا 
شـــود تا کـــودکان هم بتوانند به میـــزان فهم کودک 

کودکانـــه خود از مراســـم بهـــره لازم را ببرند.
بهتر اســـت از ابتدای تدارک فضـــای هیأ ت ، مکانی 
)مشـــترک یا غیر مشـــترک با مهدکـــودک احتمالی( 
بـــرای حضـــور مـــادر و کـــودک در نظـــر گرفته شـــود. 
مکانـــی کـــه صـــدای صـــوت در آن کمتـــر از مراســـم 
اســـت، چراغ هـــا خاموش نمی شـــود و فضـــای آزاد 
بـــرای بـــازی کـــودک، تعویض پوشـــک و شـــیردهی 
دارد. در ایـــن صـــورت مادرانـــی کـــه بـــه هـــر دلیـــل 
نمی تواننـــد حتـــی از فضـــای مهـــد اســـتفاده کننـــد 
بتواننـــد در شـــرایط بهتـــری همـــراه کـــودک خـــود از 

مراســـم اســـتفاده نمایند.
موارد ذکر شـــده در کنار ده ها مشکل دیگری است 
کـــه زنان در هیأت هایـــی که بدون دیـــد زنانه برگزار 
می شـــود، دارنـــد که نـــه از جملـــه مســـائل جزئی و 
قابل گذراســـت، زیرا جمعیت بســـیاری از عزاداران 
را به خود مبتلا کرده و نه از جمله مســـائل غیرقابل 
تغییـــر و بـــدون انعطـــاف اســـت، همان طـــور که در 
هیأت هایـــی نیز شـــاهد برطرف شـــدن یـــک یا چند 
مورد آن ها به شـــیوه مطلوب هســـتیم. امید اســـت 
که با گســـترده شـــدن حلقه تصمیم گیـــری پیش از 
برپایـــی هیأ ت هـــا از نظـــرات، نقدها و پیشـــنهادات 
بانـــوان نیـــز جهـــت برطرف کـــردن مســـائل موجود 
بـــه نحـــوی که بهتریـــن بهره بـــرای تمامی عـــزاداران 

فراهم شـــود، اســـتفاده شود.

مراســـم های دهـــه اول محـــرم برگـــزار شـــد و همچنـــان نیـــز 
مراســـم ها در برخـــی نقـــاط کشـــور برقـــرار اســـت.

شـــاید ذهـــن شـــما هـــم در ایـــن مـــدت مشـــغول ســـؤالاتی در 
خصـــوص زنـــان شـــده باشـــد:

مـــا گاهـــی فکـــر می کنیـــم کـــه حضـــرت زینـــب)س( چـــه نقش 
عظیمی در قیام عاشـــورا داشـــته اســـت و می اندیشـــیم که آیا 
تبییـــن صحیـــح و کاملـــی از شـــخصیت ایشـــان در این مراســـم 

انجـــام می شـــود؟
گاهـــی هـــم فکـــر می کنیم کـــه آیا غیـــر از حضـــرت زینب)س(، 
زنـــان دیگـــری نیـــز بودنـــد کـــه در این راســـتا یا برخـــلاف جریان 
عاشـــورا اثرگـــذار بوده انـــد؟ آیـــا می تـــوان از تحلیل شـــخصیت 

آنهـــا بـــرای فضـــای امـــروز جامعه بهـــره گرفت؟
گاهی هم خیلی ســـاده وقتی در یک مراســـم عزاداری شـــرکت 
کرده ایـــم مشـــکلات زنـــان در مراســـم ها به چشـــم مان می آید 

یـــا حتـــی خودمـــان درگیـــر آنهـــا می شـــویم! آن وقت اســـت که 
فکـــر می کنیـــم آیـــا می شـــود روزی ما در یک شـــرایط مناســـب 
 عزاداری قرار داشـــته باشـــیم و بخوبی عزای مـــولای خود را برپا 

کنیم؟
ایـــن مســـائل حـــول زنـــان و نســـبت آنهـــا بـــا مـــاه محـــرم و قیام 
عاشـــورا موضـــوع ایـــن شـــماره ماســـت کـــه شـــما را دعـــوت به 

خوانـــدن آنهـــا می کنیـــم.

زنان عاشورایی
سیده نرگس حسینی

دبیر گروه زنان
nhosseini17@chmail.ir

سخن دبیر 

فرناز اینانلو
فعال حوزه زنان و خانواده

گزارش
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آنچه امروز از واقعه عاشورا بازخوانی می شود، حاصل تلاش های زنانی  
است که ذلت نپذیرفتند و روح آزادی و آزادگی قیام عاشورا را حفظ 

کردند و در تبیین و توبیخ هرآنچه خلاف آن است، سخن گفتند
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از عاشورای 61 
هجری تاکنون، 

هرکجا در 
جوامع اسلامی 

ظلمی اتفاق 
افتاده و بانگ 
اعتراض بلند 

شده، تحریف 
و بدعتی اتفاق 

افتاده و فریاد وا 
اسلاما برخاسته، 

زینبی به تأسی 
از پیام آور 

کربلا، کنار 
قیام کنندگان 

بوده است

در نظر 
کارشناسان امر، 
تغییرات در حوزه 
لباس و پوشش 
در اروپا از بعد از 

نیمه دوم قرن 
بیست، نه یک 

پروسه بلکه یک 
پروژه بوده است

خوانشی زنانه از روح عاشورا
نقد و بررسی برنامه »علامت« شبکه دو سیما

حجاب از ایران تا غرب
بررسی دوکتاب مسأله حجاب در غرب و در جمهوری اسلامی 

سِرّ نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود
بررسی نقش حضرت زینب)س( در قیام عاشورا

محـــرم امســـال شـــبکه دو ســـیما میزبـــان فصل ســـوم برنامه 
علامـــت بـــود. برنامه ای که در هشـــت روز ابتدایی ماه محرم، 
نقـــش زنـــان را در واقعـــه کربلا بررســـی کرد. به عبـــارت دیگر 
درگفت و گـــو با کارشـــناس برنامـــه، حجت الاســـلام قنبریان، 
خوانشـــی زنانـــه از قیام عاشـــورا ارائه داده شـــد. موضوع این 
سلســـله برنامه حول محور شـــعار عاشـــورا یعنـــی آزادی بود. 
آزادی کـــه توســـط زنـــان حاضر یا غایب در حماســـه حســـینی 
تبیین شـــد. زنـــان در این واقعـــه هرکدام وظیفـــه ای بر دوش 
داشـــتند؛ از زمینه ســـازی تـــا مبـــارزه و گســـترش پیـــام اصلی 
ایـــن پدیـــده عظیـــم. درواقـــع آنچـــه امـــروز از واقعـــه عاشـــورا 
بازخوانـــی می شـــود حاصـــل تلاش های زنانی  اســـت که ذلت 
نپذیرفتنـــد و روح آزادی و آزادگی قیام عاشـــورا را حفظ کردند 
و در تبییـــن و توبیخ هرآنچه خلاف آن اســـت، ســـخن گفتند. 
هـــر قســـمت از ایـــن برنامه با ضمایـــر عربی نام گذاری شـــد و 
داســـتان شـــخصیت ها و تأثیر مســـتقیم و غیرمستقیم آنها را 
بازگـــو می کـــرد. بطـــور مثال نـــام قســـمت دوم از »علامت«، 
مثنـــی مؤنـــث غایـــب بـــود. دو زن غایـــب در واقعـــه کربـــلا، 
ســـعدی دختـــر عبدالرحمـــن عـــوف و عایشـــه دختـــر طلحه از 
کاخ نشـــینان و این دو نمونه مثال زنانی هســـتند که مرزهای 
اخلاقـــی را درمی نوردنـــد و در کنـــار آن بـــا طاغـــوت زمان خود 
می ســـازند اما از قدرت عصیان خود علیه یزیدیان اســـتفاده 
نمی کننـــد. بازگویـــی ماجـــرای ایـــن زنـــان حاوی پیـــام قدرت و 
لزوم دخالت آنها در مســـائل مهم حکومت اســـت. گفت و گو 
بـــه زنـــان بی انتخاب و حـــزب باد می رســـد. زنانـــی مانند اکثر 
زنـــان کوفـــه که در مقـــدرات مهم جامعه دخالـــت نمی کنند و 
همچنیـــن زنانی با انتخـــاب بد یا انتخاب هـــای جوزده و تحت 
تأثیـــر تبلیغات مخـــرب علیه ابا عبدالله و درمقابل آن از زنانی 
بـــا انتخـــاب برتر یاد می شـــود کـــه آزادی و آزادگی خـــود را، به 
تبییـــن کارشـــناس برنامـــه، خرج انتخاب درســـت و حســـینی 

شـــدن کردند.
بنابرایـــن از طیف مختلف زنـــان، از زنان غایب و خلاف جهت 

آزادگـــی تا زینـــب کبری)س( کـــه طلایه دار زنده نگه داشـــتن 
پیام و رســـالت امام بـــود، در خلال گفت و گوهـــای این برنامه 

پرداخته شد.
بحـــث آزادی بـــا صیغـــه مؤنث در ســـیر صحبت های محســـن 
قنبریان در دهه محرم به اینجا می رســـد که عصیان زن علیه 
شـــرایط و وظایـــف طبیعـــی اش اگـــر بـــرای خدا باشـــد موجب 
تمجیـــد خواهـــد شـــد و بـــرای نمونه عینـــی آن نیز می تـــوان از 
زن خولـــی نام برد. تفاوت آزادی در اســـلام بـــا تعابیر غربی از 
آزادی نیز یکی از مســـائل مبنایی اســـت که در قســـمت پنجم 
برنامـــه بـــه آن پرداختـــه می شـــود. درواقـــع فرق میـــان آزادی 
بر اســـاس میل و آزادی بر اســـاس ارزش های عقلانی و غایی.

در گفت و گـــو با محســـن قنبریـــان به موضوع مســـئولیتی که 
آزادی بـــه همـــراه خـــود دارد نیـــز پرداختـــه می شـــود. اهمیت 
این مســـأله جایی مشـــخص می شـــود کـــه در تعاریفـــی که از 
آزادی بـــه گوشـــمان خورده، مســـئولیت اجتماعی رابطه ای با 
مفهـــوم آزادی نـــدارد. درواقع آزادی ای کـــه تعهد به هیچ چیز 
ندارد و همان بی قیدی اســـت، به نام آزادی معرفی می شود. 
در واقعـــه عاشـــورا مســـئولیت اجتماعـــی زنان بنی هاشـــم در 
قبـــال حســـین بن علـــی به کثـــرت دیـــده می شـــود. زنانی که 
همـــراه کاروان می شـــوند و در نهایـــت فرزنـــدان و همســـران 
خـــود را فـــدای ایـــن مســـئولیت، که برای رســـیدن بـــه آزادگی 
تقبـــل کرده اند، می کننـــد. »آزادی« پرتکرارترین واژه برنامه 
علامـــت اســـت کـــه بطـــور کامـــل در هشـــت قســـمت چهـــل 
دقیقه ای حلاجی می شـــود و از تمام ابعاد بررســـی می شـــود. 
هـــدف از آن نیـــز تبییـــن آزادی و آزادگـــی اصیـــل اســـلامی و 
ارزش هـــای هـــم جهت با آن در مقابل آنچه از آزادی و اســـلام 
بـــه صـــورت تحریف شـــده و در اختیـــار جامعه قـــرار می گیرد، 
می باشـــد و ایـــن همـــان ذات و عصـــاره قیام اباعبدلله اســـت 
و مهم تریـــن نقـــش زنـــان حاضـــر در واقعـــه عاشـــورا حفـــظ و 
گســـترش همیـــن پیـــام بـــود. پیامـــی که محـــرم امســـال و در 
ایـــن برنامـــه بطـــور منســـجم بـــه آن پرداختـــه شـــد. خصوصاً 
اینکـــه زنـــان به عنـــوان عنصـــر فعـــال جامعـــه و تأثیـــر عمیـــق 
آنهـــا بـــرای اولین بـــار بررســـی شـــد. فصـــل ســـوم ایـــن برنامه 
بـــه تهیه کنندگی ســـید مجیـــد اکرمـــی و کارگردانی مصطفی 
الـــوان روی آنتن رفت و نمونـــه ای از تبیین وقایع مذهبی بود. 

ازجملـــه وقایـــع پررنـــگ قیـــام امـــام حســـین)ع( نقشـــی 
اســـت کـــه حضـــرت زینـــب)س( از عصر عاشـــورا بـــه عنوان 
پیام رســـان ایـــن واقعـــه ایفـــا نمودنـــد. در واقـــع رســـاندن 
دلیـــل قیـــام امـــام)ع( و رونـــد اتفاقاتـــی کـــه در نهایت منجر 
به شـــهادت امام، یاران و خانواده شـــان شـــد، مسأله ای بود 
که اگر ایشـــان در باب آن روشـــنگری نمی کردند، در همان 
صحرای کربلا به دســـت فراموشـــی ســـپرده می شد. تنبهی 
که ســـخنان و خطبه های ایشـــان به مردم کوفه داد و نشان 
دادن چهـــره واقعی اســـرا که در شـــام اتفاق افتـــاد، کار ویژه 

ایشـــان در روزهـــای پس از شـــهادت امـــام بود.
مـــا در صفحـــات تاریـــخ پس از عاشـــورا و بازگشـــت اســـرا از 
کوفه و شـــام به مدینه، اخبـــار خاصی از حضرت زینب)س( 
نداریـــم، کمـــا اینکه پیـــش از قیام کربـــلا نیز، غیـــر از اینکه 
ایشـــان معلم تفســـیر قـــرآن برای زنـــان مدینـــه بودند، خبر 
ویـــژه ای در دســـترس نیســـت. با ایـــن حال اتفاقـــی که باید 
می افتاد، در زمان درســـت و به صحیح ترین شـــیوه توســـط 
ایشـــان رقـــم خورد و ایـــن دقیقاً نکته ای اســـت کـــه قابلیت 

الگوگیـــری از حضـــرت زینب را دوچنـــدان می کند.
شـــخصیتی چنـــان بـــا صلابت کـــه بتوانـــد باوجـــود آن همه 
داغ و درد و مصیبـــت، کاروان اســـرا را هدایـــت کند، از جان 
امـــام ســـجاد)ع( حفاظت نماید و کوبنده و با صلابت شـــهر 
بـــه شـــهر و مجلس بـــه مجلس از جنایت اتفـــاق افتاده پرده 
بـــردارد و چهـــره حقیقی ســـفاکان کوفی و شـــامی را نشـــان 
دهد، شـــخصیتی اســـت قوام یافته، متصل به سرچشـــمه 

معنویـــت و آگاه از زمان.
از عاشـــورای 61 هجـــری تاکنون، هرکجا در جوامع اســـلامی 
ظلمـــی اتفـــاق افتاده و بانـــگ اعتراض بلند شـــده، تحریف 
و بدعتـــی اتفاق افتاده و فریاد وا اســـلاما برخاســـته، زینبی 
به تأســـی از پیام آور کربلا، کنار قیام کنندگان بوده اســـت.
زنـــان در طول تاریخ خود را در متـــن وقایع جایابی کرده اند. 
خـــود را زینبـــی دیده انـــد که رســـالتش مخابره هدف شـــهدا 

و قیـــام کننـــدگان به دیگـــران و بلکه سراســـر دنیا و هدفش 
صبـــر زینب گونـــه بـــر مصیبـــت وارده و تبدیـــل تهدیـــد بـــه 

فرصت بوده اســـت.
تربیـــت یافتگان مکتب زینب)س( آنچـــه باید می آموختند 
را از ایفـــای نقـــش ایشـــان در دو مـــاه بعـــد از واقعه عاشـــورا 
آموخته انـــد. آموزشـــی کـــه بـــه لحـــاظ کمـــی اگرچـــه کوتـــاه 
اســـت، چنان باکیفیت و پرمغز اســـت که توانسته در طول 
14 قرن روشـــن کننده مســـیر دلدادگان باشد و طی قرن ها، 
هنـــوز حرکـــت حضـــرت، راهنمای زنـــان و مردانی اســـت که 

قـــدم در مســـیر حـــق می گذارند.
وقایـــع پـــس از عاشـــورا نشـــان از اهمیـــت نقـــش همـــه 
مســـلمانان در حفـــظ و حراســـت از دیـــن دارد. زن و مرد به 
یـــک انـــدازه موظـــف به ایفـــای نقـــش هســـتند و در صورت 
تشـــخیص صحیح و بموقع، می توانند گامی مؤثر در انجام 
رســـالت دینـــی خـــود بردارنـــد. از کاروان کربـــلا به جـــز امام 
ســـجاد)ع( کـــه در بســـتر بیماری بودنـــد، مرد دیگـــری زنده 
نمانـــد و همـــه بـــار تکمیـــل رســـالت را زنـــان و بویـــژه عقیله 
بنی هاشـــم بـــه دوش کشـــید، ولی چنـــان بـــا اراده و مصمم 
و چنـــان آگاه و مســـلط ایـــن کار را انجـــام داد کـــه حقیقـــت 
دیـــن در اعصـــار و قـــرون گم نشـــد و گرد فراموشـــی بر اصل 

واقعه ننشســـت.
ســـال های دفـــاع مقـــدس، آیینـــه ای بـــود که بخوبی نشـــان 
داد زنـــان درس خـــود را بخوبـــی آموخته انـــد و زینب هـــای 
هـــر صحنـــه نبـــردی، پیام رســـان واقعیـــت آن نبرد هســـتند 
و بـــا صبـــری کـــه ریشـــه در ایمـــان آن هـــا دارد مکمل نقش 
همســـران و پـــدران خـــود در میـــدان جنـــگ هســـتند. زنانی 
کـــه پـــس از هر خبر شـــهادت بـــا صلابتی مثال زدنی شـــهید 
خـــود را به اســـلام تقدیـــم کردند و نهـــال انقـــلاب را آبیاری.
و ایـــن صبـــر و مجاهـــدت زینـــب گونـــه، لحظه بـــه لحظه در 
تمـــام زندگـــی مجاهـــدان راه حـــق ســـاری و جـــاری اســـت. 
تشـــخیص آگاهانـــه، عمـــل بموقـــع، دفـــاع از حریـــم دین، 
صبـــر بـــر مصیبـــت در راه حـــق، غفلـــت نورزیـــدن از ارتباط 
و اتصـــال بـــا خداونـــد، همـــه و همـــه، درس هایی اســـت که 
از حرکـــت انقلابـــی زینـــب)س( بـــه شـــاگردان مکتبـــش به 

یـــادگار مانده اســـت.

مســـأله حجاب در غرب و مسأله حجاب در جمهوری اسلامی 
نوشـــته علـــی غلامـــی احتمـــالاً یکـــی از معـــدود کتاب هـــای 
مبســـوط و خـــوب در حـــوزه حجـــاب بـــرای کســـب اطلاعـــات 

صحیـــح و پاســـخ بـــه شـــبهات جوانان اســـت.
در ایـــن دو کتـــاب غلامـــی با اســـتناد بـــه قـــرآن، نهج البلاغه و 
نکات مأخوذ از کتاب های تألیف شـــده و همچنین اســـتناد به 
آمارهـــای متقـــن در ایران و دیگر کشـــورها بـــه تبیین مفهوم، 

چرایـــی و ســـیر تطور حجاب پرداخته اســـت.
در کتـــاب مســـأله حجـــاب در غـــرب، وضعیت حجـــاب قبل و 
حین قرون وســـطی، پس از رنسانس، در کشورهای اروپایی، 
در ادیـــان الهی و آیین های بشـــری بررســـی شـــده و در انتهای 
کتـــاب نیـــز در تبیین و نقد عملکرد کشـــورهای غربی در قبال 

حجاب مطالبی عنوان شـــده اســـت.
در ایـــن کتـــاب ســـیر تغییر و تطـــور حجاب و پوشـــش در چهار 

کشـــور بزرگ آن زمـــان اروپا، یعنی ایتالیا، فرانســـه، انگلیس 
و آلمـــان بـــه تفصیـــل توضیح داده شـــده اســـت که بـــه لحاظ 
فهـــم دقیـــق تغییـــر و تحولات واقع شـــده طی قـــرون متمادی 
در حـــوزه حجـــاب در اروپـــا و پـــی بـــردن بـــه سیاســـتگذاری ها 
و برنامه ریـــزی قدرت هـــای بـــزرگ در راســـتای منافـــع خـــاص 
سیاســـی، فرهنگی، اقتصادی خود در این حوزه بســـیار حائز 
اهمیـــت اســـت؛ چرا کـــه در نظـــر کارشناســـان امـــر، تغییرها 
در حـــوزه لبـــاس و پوشـــش در اروپـــا، از بعد از نیمـــه دوم قرن 

بیســـت، نـــه یک پروســـه بلکه یـــک پروژه بوده اســـت.
در کتـــاب مســـأله حجـــاب در غـــرب بـــه دلایـــل رویگردانـــی و 
مخالفـــت بـــا حجـــاب در غـــرب نیـــز پرداخته شـــده اســـت و از 
آنجایـــی کـــه بررســـی مباحـــث مربـــوط بـــه زنـــان در هـــر کدام 
از زمینه هـــای آن در جهـــان غـــرب بـــدون توجـــه بـــه جنبـــش 
فمینیســـم امکان نـــدارد، در این کتاب بـــه نحله های معروف 
فمینیســـتی و نقش آنها در حجاب گریـــزی زن ها نیز پرداخته 

شـــده است.
در انتهای کتاب نیز به دلایل اقبال به حجاب در غرب در ســـه 

ساخت شناختی، گرایشی و رفتاری پرداخته شده است.
در کتـــاب مســـأله حجاب در جمهوری اســـلامی نیز به جایگاه 

و مبانـــی حجاب و پوشـــش، حجاب در ادیـــان، آیین ها و ملل، 
ضرورت هـــای حجـــاب و علـــل بدحجابـــی در ایـــران پرداختـــه 
شـــده و راهکارهایـــی بـــرای حـــل مشـــکل بدحجابی نیـــز ارائه 

شـــده است.
همچنیـــن نکتـــه قابـــل توجـــه در ایـــن کتـــاب پاســـخ علمـــی و 
صحیـــح بـــه شـــبهات مطـــرح شـــده، نظیـــر عـــدم برخـــورد بـــا 
بدحجابـــی در صدر اســـلام، فردی بـــودن حجاب و تعلق آن به 
حریـــم خصوصـــی، معنای عـــدم اکراه در دیـــن، حجاب عامل 
التهاب بیشـــتر جامعه، حجاب مانع آزادی و مانع فعالیت زن 
و همچنین ریشـــه توســـعه یا عقب ماندگی جوامع و شبهاتی 
از این دســـت اســـت؛ چرا که پاســـخ های غیرعلمی و ناصحیح 
به این شـــبهات در سالیان اخیر آســـیب های اجتماعی بزرگی 

را موجب شـــده است.
علی غلامی در این کتاب علت و ریشـــه توســـعه جوامع غربی 
را نیـــز به طـــور واضح اعلام کرده اســـت؛ او ایـــن این گونه بیان 
کرده که اولاً ریشـــه توســـعه در غرب از یکسو تلاش و فعالیت 
و برنامه ریـــزی خـــود مردمان غـــرب خصوصاً در قرن بیســـتم 
و پـــس از جنـــگ جهانـــی دوم اســـت و از ســـوی دیگـــر ریشـــه 
در اســـتعمار مـــادی و معنوی شـــرق توســـط غـــرب دارد. ثانیاً 

علـــت عقب ماندگـــی ملـــل اســـلامی نســـبت به غرب ریشـــه 
در کـــم کاری و ضعـــف برنامه ریـــزی و مدیریـــت آن هاســـت نه 

التـــزام آن ها بـــه حجاب!
خلاصـــه کلام آن کـــه هـــم ریشـــه توســـعه را بایـــد در امـــری 
غیـــر از بدحجابـــی یعنـــی تـــلاش و مدیریـــت و برنامه ریـــزی 
جســـت وجو نمـــود و هـــم ریشـــه عقب ماندگـــی برخـــی ملـــل 
مســـلمان را در امـــوری چـــون کـــم کاری و بی برنامگی و فقدان 
نظـــم، نـــه حجاب و پوشـــش؛ زیرا هیـــچ دســـتاورد و محصول 
 علمـــی ناشـــی از بی بندوبـــاری و لاقیـــدی نبـــوده و نخواهـــد 

بود.
در انتهـــا نیـــز بایـــد گفتـــه شـــود کـــه اگـــر اســـلام قائـــل بـــه 
خانه نشینی زن و جلوگیری از حضور و فعالیت وی و جلوگیری 
از تعامل زن با هر فردی جز اهل خانه و محارم اوســـت، بحث 
از حد پوشـــش و تدقیق در ظرایف تعامل با نامحرم امری لغو 
و بی فایـــده می شـــود و در عمل بســـتری برای تحقـــق نخواهد 
داشـــت. بنابرایـــن وجـــود احکامی همچون حجـــاب، برخلاف 
تصـــور خیلـــی از افـــراد نشـــان دهنده تأیید حضـــور اجتماعی 
زنـــان اســـت و فقط بـــرای آن حدودی به نفع زنـــان، خانواده و 

کل جامعه بشـــری قائل شـــده اســـت.

فاطمه امی
خبرنگار حوزه زنان و خانواده

فریده افشار
فعال حوزه زنان و خانواده

مرضیه شعرباف
مدرس دانشگاه و حوزه و پژوهشگر
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فیلـــم نگهبـــان شـــب ایـــن روزهـــا در کنـــار آثـــار 
نه چنـــدان خـــوب ســـینمای ایـــران و شـــرایطی که 
فیلم فارســـی فســـیل در حـــال رکوردشـــکنی های 
مالـــی بـــوده، در حـــال اکـــران اســـت. فیلمـــی که 
بـــه تعبیـــر محمـــد فاضلـــی، جامعه شـــناس در 
کنـــار ســـایر آثـــار میرکریمی بـــه ســـینمای زندگی 

معـــروف اســـت.
البتـــه میرکریمـــی همزمـــان بـــا اکـــران عمومـــی 
فیلـــم تـــازه اش، متنـــی کوتاه را در صفحه رســـمی 
اینســـتاگرامش منتشـــر کرد که در این متن آمده 
اســـت: دوســـتان می گوینـــد خوبیـــت نـــدارد یک 
فیلمســـاز بـــرای تبلیـــغ فیلم خودش پشـــت ســـر 
هم پســـت تبلیغـــی بگذارد. راســـتش را بخواهید 
ترجیـــح خـــودم ایـــن نیســـت ولـــی چه کنـــم وقتی 
بعـــد از ســـی و انـــدی ســـال کار در ســـینما، امروز 
آخریـــن فیلمـــم در فقـــر تبلیغاتـــی و ســـانس های 
نامرغـــوب ســـینماها و در آشـــفتگی و بی برنامگی 
اکـــران همزمان بیش از هفـــت فیلم، روی پرده ها 

رفته اســـت.
وی تأکیـــد کـــرد که در این شـــرایط نه بـــرای خودم 
کســـر  شـــأن می دانـــم و نـــه ابایـــی دارم از اینکـــه 
تیزر و پوســـتر برای فیلمم بســـازم و از تنها رســـانه 
محـــدودی که در دســـترس دارم بـــرای معرفی آن 
بـــه مـــردم اســـتفاده کنم. هیـــچ اعتراضـــی هم به 
فـــروش فیلم هـــای تجـــاری و کمـــدی نـــدارم نوش 

جان شـــان.
میرکریمـــی در پایـــان دلنوشـــته خـــود بـــا انتقـــاد 
از عملکـــرد مدیـــران فرهنگـــی نوشـــت: ای کاش 
درک درســـتی از اینکـــه در نهایت داریـــم به کدام 
ســـمت و ســـو می رویـــم می دیدم؛ تا کمـــی خیالم 

راحـــت می شـــد.
میرکریمـــی ثابـــت کـــرده اســـت در آثـــارش امضا 
خـــودش را دارد و ایـــن امضـــا و نگهداشـــت آن 
در شـــرایط کنونـــی فرهنگـــی، اجتماعـــی بســـیار 
حائزاهمیـــت اســـت. همیـــن امضا اســـت که آثار 
او را در ســـطح جهانـــی بـــا اقبـــال روبـــه رو کرده که 
در خصـــوص اثر آخر او هم بی تأثیر نبوده اســـت.

فیلمی ساده و کم دیالوگ!
بیـــان شـــخصی فیلم بســـیار ســـاده و روان اســـت 
همچـــون آثـــار قبلـــی او از جملـــه امـــروز، دختـــر و 
قصر شـــیرین با فیلمی روبه رو هســـتیم که بسیار 

کم دیالوگ اســـت.
در فیلـــم نمادها و نشـــانه ها بســـیار گویا اســـت؛ 
اســـتفاده از اســـتعاره های رأی گیـــری در روز 
عروســـی، بحـــث بنـــر تبلیغاتـــی فـــرد کاندیـــدا بر 
ســـاختمان نیمه تمـــام محـــل نگهبانـــی بازیگـــر 
اصلـــی داســـتان کـــه وعـــده کمـــک جهـــت اتمام 
پـــروژه را داده در صـــورت پیـــروزی در انتخاباتـــی 
کـــه به نوعی مشـــخص اســـت کـــه پیـــروز نخواهد 
شـــد و حتـــی صاحبکاری که در طول فیلم بســـیار 
منتظریـــم تـــا جایـــی ســـر کارگر ســـاده فیلـــم کلاه 
بگـــذارد که ســـرانجام هم این اتفـــاق می افتد و او 
را به مأموریتی که وعده داده اســـت، می فرستد.

در ایـــن فیلـــم بـــا دو بازیگـــر تازه روبه رو هســـتیم؛ 
تـــورج الونـــد در نقـــش رســـول و علی اکبـــر اصانلو 
در نقـــش دایـــی که هـــر دو به ظاهـــر از پس نقش 
برآمده انـــد. دومـــی که برنده ســـیمرغ جشـــنواره 
فجـــر هـــم شـــده اســـت و اولـــی کـــه آینده روشـــن 
در بازیگـــری دارد. امـــا در این فیلـــم آن چیزی که 
بســـیار آزاردهنده است سادگی زیاد از حد رسول 
اســـت به گونه ای که به ســـرعت به صاحبکار خود 
اطمینـــان می کنـــد یـــا در مواجهـــه با درخواســـت 
ازدواج، آن هم با یک دختر ناشـــنوا بســـیار عادی 

می پذیـــرد.
 این ســـطح از ســـادگی، آن  هـــم در جریان زندگی 
کنونـــی، حتـــی بـــا فـــرض آمـــدن از روســـتاهای 
دورافتاده که روی نقشـــه هم نباشد، بسیار بعید 
به نظر می رســـد. گویا قرار نیست شخصیت های 
اصلـــی ســـینمایی میرکریمی بـــه  مرور زمـــان این 
ســـادگی را بـــا پیچیدگی های ســـطح جامعه به روز 
کننـــد. اما بـــه هر رویـــه ای که هســـت مخاطب با 
رســـول جلـــو می آیـــد تـــا ببینـــد کـــه فرجـــام او چه 

می شـــود.
رضـــا میرکریمـــی در ایـــن فیلـــم، اگرچـــه کارگـــری 
دوســـت داشـــتنی را در محوریت فیلم خود دارد و 
لحظاتـــی تأثیرگـــذار و ناب را هم خلـــق می کند اما 
به یک انتظار مهم از کنش  شـــخصیت اصلی اش 

پاســـخ نمی دهد.
آن ســـادگی و در عیـــن حـــال مســـئولیت پذیری 
ســـرباز فیلـــم »کـــودک و ســـرباز«، بـــا مصایبـــی 
پیچیده تـــر و در جامعـــه ای متفاوت تـــر، بـــه کالبد 
رسول، شخصیت اصلی فیلم نگهبان شب آمده 
اســـت. تورج الوند نیز در اجرا، تمام آن سادگی و 
شـــرم و حیا را به چهره اش آورده اســـت تا از همان 
ابتـــدا موفق شـــود مـــا را با ایـــن کاراکتـــر صمیمی 
کند. اما در کنار این ســـادگی، رفته رفته، رســـول 
چهره ای پرسشگر و متحیر نیز نسبت به اتفاقات 
سیاســـی اطرافـــش و همچنیـــن نیـــت و اعمـــال 
کاراکتـــر مهنـــدس )بـــا بـــازی محســـن کیایـــی( به 
خـــود می گیـــرد که شـــروع ایجاد یـــک انتظار مهم 
اســـت. اینکه در پیرنـــگ بلوغ این کاراکتر، انتظار 
آن را بکشـــیم که رســـول کی به پختگی می رسد و 

مهم تـــر از همـــه، بـــرای این پختگی دســـت به چه 
اقـــدام و کنشـــی می زند.

رضـــا میرکریمی اســـتاد خلق چرخش های ظریف 
و اســـتادانه در شـــخصیت ها و موقعیت هاســـت. 
شـــخصیت های محـــوری داســـتانش را بـــا چنـــان 
ظرافـــت و دقتـــی معرفـــی می کنـــد و در طـــول 
مســـیر حرکـــت می دهد که این چرخـــش با اینکه 
گاهـــی تـــا مرز شـــعاری شـــدن پیش مـــی رود، اما 
بـــه ایـــن ورطـــه نمی افتـــد و نهایتـــاً قابـــل درک از 
آب در می آیـــد و تأثیـــر خـــودش را می گـــذارد. 
شـــخصیت های میرکریمـــی چـــه زمانـــی کـــه مثل 
»یـــه حبه قنـــد«، »به همین ســـادگی« و »قصر 
شـــیرین«، یکی از هزاران مردم معمولی هستند 
یـــا وقتـــی مثـــل »این جـــا چراغی روشـــن اســـت« 
و »خیلـــی دور خیلـــی نزدیـــک«، از مـــردم عـــادی 
فاصلـــه می گیرنـــد، در یـــک مســـأله مشـــترکند؛ 
اینکـــه ماجراهایـــی از ســـرم می گذراننـــد و در 
رونـــدی تدریجـــی با خودِ خودِ واقعی شـــان مواجه 
می شـــوند و یـــک جورهایی به آشـــتی می رســـند؛ 
آنی کـــه به فیلم هـــای میرکریمی )البتـــه جز فیلم 
امـــروز( هویت می بخشـــد و آنهـــا را از آثار دیگران 

متمایـــز می کنـــد.
شـــخصیت اصلی داستان یک نگهبان بی اعتماد 
به نفس اســـت کـــه اراده ای از خودش نـــدارد و با 
وزش بـــاد هر بار به ســـویی مـــی رود. او با تصمیم 
دایـــی ازدواج می کند، با تصمیـــم صاحبکارش با 
لبـــاس دامـــادی در رأی گیری شـــرکت می کند، با 
تصمیـــم او چـــک 10 میلیـــاردی امضـــا می کند، از 
ارتفاع می ترســـد و از یک بازی ســـاده شـــهربازی، 
وحشـــت می کنـــد امـــا در ســـکانس پایانـــی بـــا 
شـــهامت مـــی رود تـــا پـــرواز کنـــد و بـــه قـــول دایی 
جنـــم از خودش نشـــان دهـــد. چرخشـــی که این 
بـــار از یک زمینه چینی مناســـب و از دل یک الزام 
منتـــج نمی شـــود و تدریجـــی اتفـــاق نمی افتـــد. 
بـــرای همیـــن هـــم پایان بنـــدی بـــا وجـــود تمـــام 
جذابیت ها، دلچســـب نمی شود و دل مخاطبش 

را نمی لرزانـــد.

روایتی دقیق از زندگی یک کارگر
نگهبـــان شـــب روایتـــی دقیـــق و جزئی نگرانـــه از 
زندگـــی طبقـــه کارگر جامعه اســـت بـــدون اینکه 
بخواهـــد از فقـــر بـــه مثابـــه عنصـــری تزئینـــی یـــا 
ســـانتی مانتـــال بهـــره ببـــرد. آنچه فیلـــم آخر رضا 
میرکریمـــی را غنـــی می بخشـــد بـــه انـــدازه بـــودن 
روایـــت و عناصـــر و مؤلفه های دراماتیک اســـت. 
گرچـــه ریتـــم قصه کمی کند اســـت که شـــاید این 
کنـــدی متأثـــر از وســـواس و اهتمام فیلمســـاز به 
پرداختـــن جزئیـــات در صحنـــه و کنش ها باشـــد. 
در واقـــع میرکریمـــی بـــرای روایـــت قصـــه خود به 
واســـطه تأکیـــدی کـــه بـــر جزئیـــات دارد مســـیر 
آرامـــی را برای بیانگری و رســـیدن بـــه نقطه پایان 
طراحـــی می کند و چه پایان شـــاعرانه ای را با پرواز 
بـــا چتر قهرمـــان برمی گزینـــد. ارجاعـــات فیلم به 
مســـائل سیاســـی و اقتصادی روز در پس زمینه و 
بافـــت درونی داســـتان نیز به قصـــه عمق و غنای 

بیشـــتری می بخشـــد.
رضـــا میرکریمی در نشســـت خبری عنـــوان کرد: 
جهـــان فیلـــم روایـــت منطبـــق بر نگاه شـــخصیت 
اصلـــی فیلـــم اســـت و همـــه ماجرا هـــای فیلـــم 
داســـتان هایی اســـت که شـــخصیت اصلی از آن 
می گـــذرد و هدف اصلی فیلم شـــخصیت های آن 
بودند. شـــخصیت فیلم از نظر من واقعی اســـت 
و مشـــکل من با برخی از فیلمســـازان این اســـت 
که شـــخصیت های فیلم های خود را به رســـمیت 
نمی شناسند. تجربه دانشگاهی من در گرافیک 
باعـــث می شـــود کـــه در فیلم هایـــم از رنـــگ و نور 
اســـتفاده کنـــم و ایـــن بـــرای من یک دلمشـــغولی 
بـــزرگ اســـت. نگهبـــان شـــب یـــک شـــرح حـــال و 
تبـــادل احســـاس به مســـائل جامعه اســـت و من 

نـــام آن را نقـــد نمی گذارم.
همچنیـــن او در مصاحبه ای 
دیگر عنـــوان کرد: زمانی 
کـــه می خواســـتم فیلم 
»نگهبـــان شـــب« را 
بسازم، کاراکترهایی 
را در دل داســـتان 
کـــه  شـــتم  ا گذ

نســـتم  ا می د

شـــاید بابـــت آنها از طرف برخی کـــه فکر می کنند 
نســـخه هایی از قبیل بیایید دســـت در دست هم 
بدهیـــم و بـــا هـــم مهربـــان باشـــیم، کهنه شـــده، 
فحش هم بخورم، اما در عین حال نمی خواســـتم 
نگرانی هـــا و اضطراب هـــای خـــودم را نســـبت 
بـــه وضعیـــت موجـــود نادیـــده بگیـــرم. مـــن همه 
بحران هایـــی کـــه بـــه نظـــر می رســـد به بن بســـت 
رســـیده اند و انگار راه حلی هـــم ندارند را در همان 
لایـــه »یکی بود یکی نبـــود« فیلم روایت کرده ام، 
به عنوان شـــرح حـــال جامعه ای کـــه در آن زندگی 
می کنیـــم، در عیـــن حال همچنـــان دارم می گویم 
همین جامعه از ســـلول هایی تشکیل شده است 
کـــه همـــان انســـان ها هســـتند. ایـــن انســـان ها 
اگـــر نـــگاه رو بـــه آینده داشـــته باشـــند و همچنان 
عناصـــری مانند گذشـــت و محبت در وجودشـــان 
باشـــد و مانند همان کلیـــدواژه »جنم« در فیلم، 
مسئولیت پذیر هم بشـــوند، امید به بهبودی هم 

وجـــود خواهد داشـــت.
وی افـــزود: همـــه اتفاقـــات بـــدی کـــه رخ داده و 
برخـــی تـــلاش دارنـــد آن را یـــک فاجعـــه غیرقابل 
جبـــران بدانند. آنچـــه به راحتی اتفـــاق نمی افتد، 
اتفاقـــاً ایـــن اســـت کـــه من یـــادم برود چه کســـی 
بـــوده ام و چـــه کارهایـــی می توانـــم انجـــام دهـــم. 
بابت همین اســـت کـــه این پارادوکـــس که به آن 
اشـــاره می شـــود، در فیلـــم وجـــود دارد چراکـــه در 
وجـــود خـــود من هـــم هســـت. من نمی خواســـتم 
فیلمـــی بســـازم و بـــرای مشـــکلات یـــک راه حـــل 

دقیـــق ارائـــه بدهم.

شخصیت پردازی برگ برنده نگهبان 
شب

بـــه هرحـــال اصلی تریـــن نقطـــه عطـــف در فیلـــم 
نگهبان شـــب بی شک زیست درســـت و انسانی 
کاراکتر هـــای فیلـــم در قصه ای اســـت کـــه روایت 
آن را برعهـــده دارنـــد. نگهبـــان شـــب قطعـــاً برگ 
برنده اش شـــخصیت پردازی اثر است، چیزی که 
به شدت فقدان آن در فیلمنامه نویسی سینمای 
ایران احســـاس می شـــود. کاراکتر ها تک بعدی و 
تـــک رنگ نیســـتند و لایـــه لایه شـــکل می گیرند و 

انســـجام می بخشند.
همچنیـــن کاراکتر دایی با بازی علـــی اکبر اصانلو 
به  شـــدت تأثیرگذار است. همه چیزش به همان 
صمیمیتـــی اســـت کـــه در نقـــش طراحـــی شـــده 
اســـت، بی هیـــچ هیاهو و شـــیلنگ تختـــه کاراکتر 
را بلعیـــده اســـت. تـــورج الونـــد به تمـــام معنا یک 
نگهبان ســـاده شـــب و بـــا صفای روســـتایی از آب 
درآمـــده اســـت و لالـــه مرزبـــان با تســـلط کامل بر 
معلولیـــت جســـمی خـــود در نقـــش نشـــان داده 

اســـت که می تـــوان بـــه او اعتمـــاد کرد.
هویـــت اصلـــی در نگهبـــان شـــب کاراکتر های آن 
هســـتند و این جذابیت آنهاســـت کـــه مخاطب را 
همـــراه می ســـازد، وگرنـــه قصه آن چیزی نیســـت 
کـــه موقعیـــت خاصـــی را خلـــق کنـــد. میرکریمـــی 
در نگهبـــان شـــب نشـــان داده اســـت کـــه هنـــوز 
مفاهیم انســـانی در آثارش حـــرف اول را می زند و 
دنبـــال به رخ کشـــیدن تصویر یـــا نما های عجیب 

و غریب نیســـت.
در نهایت باید گفت ما با یک فیلم بســـیار ســـاده 
و بـــه دور از هرگونـــه پیچیدگـــی روبـــه رو هســـتیم 
کـــه حتـــی ســـکانس پایانـــی آن هـــم کـــه تحقـــق 
آرزوی دایـــی اســـت، نمی توانـــد از ســـادگی اثـــر 
بکاهـــد امـــا در عیـــن حال بـــرای مخاطبـــان جدی 
میرکریمـــی هـــم جذابیـــت اثـــری مثل خیلـــی دور 

خیلـــی نزدیـــک را نـــدارد.

نگاهی به آخرین فیلم رضا میرکریمی

عرض اندام شخصیت های 
ساده در دل »نگهبان شب«

زینب رازدشتزینب رازدشت
روزنامه نگارروزنامه نگار

فیلم ســـینمایی »نگهبان شـــب« به کارگردانی رضا میرکریمی، داســـتانی ســـاده و جذاب دارد؛ رســـول، پسر ســـاده روستایی، به تهران 
آمده تا با کارکردن، زندگی خود را بســـازد. او برای شـــغل نگهبانی در شـــیفت شـــب یک ســـاختمان اســـتخدام می شـــود، بی خبر از این 
کـــه پیشـــنهادها و موقعیت هایـــی در انتظـــار او هســـتند که هر کـــدام می توانند زندگی مـــادی او را دگرگـــون کنند. این فیلـــم دهمین کار 
بلند میرکریمی اســـت که در ادامه آثار قبلی او ســـاخته شـــده اســـت. همچنین مؤلفه هایی همانند ســـادگی، داســـتان روان و موضوع 
اجتماعـــی در آثـــار قبلـــی ایـــن کارگردان دیده می شـــود. این فیلـــم درام با نمایـــش الگوهای مثبت خـــود، به ما نشـــان می دهد که خوبی 
و درســـتکاری، مســـیر مشـــخصی دارند و راه رســـیدن به آن ها، ســـالم زندگی کردن اســـت. فرقی ندارد که ما شـــرایط مالی، خانوادگی یا 
تحصیلی خوبی داریم یا خیر، همین که در بزنگاه های اخلاقی، مســـیر درســـت را انتخاب کنیم، رســـالت انســـانی مان را انجام داده ایم.
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آنچه که می تواند جایگاه »عشق کوفی« را تثبیت کند این است که پیش از آنکه بخواهیم نقل تاریخ کنیم، 
قصه گویی کرده ایم و از دغدغه و آنچه که در حال حاضر برایمان مهم است، صحبت کردیم، نه نقل تاریخی که 

قرار باشد ثانیه به ثانیه آن را بازگو کنیم
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قصه اصلی 
سریال که 

همان قصه 
شخصیت های 

اصلی است، 
تماماً تخیلی 
است و ذهن 

طراحان و 
نویسندگان 

محترم روایت 
شده است، اما 

در بستر این 
قصه تخیلی، 

کاراکترهای اصلی 
که همگی تخیلی 
هستند با برخی 

از شخصیت های 
واقعی آن دوران 

مانند میثم 
تمار، حبیب 

بن مظاهر، امه  
سلمه و... دیدار 

می کنند و در 
اصل تلفیقی از 
تخیل وسیع با 
واقعیت بسیار 

محدود است

یـــزدان محمدکاظمـــی پیـــش از این بـــا همراهی فائـــزه یارمحمدی، 
ســـریال تلویزیونـــی »مســـتوران« را - کـــه برگرفتـــه از افســـانه  های 
کهـــن ایرانـــی و روایتگـــر بخشـــی از تاریـــخ ایـــران در دوران صفویـــان 
اســـت - به رشـــته تحریـــر درآورده اســـت. محمدکاظمی در ســـریال 
»عشـــق کوفـــی« بـــا همراهی فائـــزه یارمحمدی دیگر نویســـنده این 
اثـــر تاریخـــی- مذهبی، روایت جدیـــدی از تاریـــخ را در واقعه کربلا و 
در میـــان مردمـــان کوفـــه بیان می کند. وی ســـریال »عشـــق کوفی« 
را تراژدی عشـــق و مذهـــب می داند که تمام شـــخصیت های اصلی 
آن ماننـــد مـــردم کوفـــه در آن دوره تاریخـــی بـــر ســـر دوراهـــی قـــرار 
گرفته اند و تلاش می شـــود با روایتگری در بســـتر تاریخ حقایق برای 
مردم روشـــن و بیان شـــود. یزدان محمدکاظمی معتقد اســـت تیم 
نویســـندگان در »عشـــق کوفی« پیـــش از آنکه بخواهنـــد نقل تاریخ 

کننـــد، قصه گویـــی کرده اند. 
 

چرا به سراغ طرح قصه ای با مضمون عاشقانه در واقعه کربلا 
رفتید؟

هنگامـــی کـــه با همـــکارم خانـــم یارمحمـــدی مطالعـــه می کردیم که 
چـــه کاری را بنویســـیم و قبـــول کنیـــم، در مورد عشـــق حضرت علی 
علیه الســـلام بـــه حضرت فاطمـــه ســـلام الله علیها بســـیار خواندیم 
کـــه عشـــقی مانـــدگار در تاریـــخ بـــود؛ همیشـــه بـــه دلیـــل اینکـــه 
نمی توانیـــم تصویـــر این دو بزرگـــوار را به نمایش بگذاریم، حســـرت 
بـــه تصویرکشـــیدن این عشـــق براســـاس آنچـــه در تاریـــخ ، روایات و 
احادیـــث وجـــود دارد، در مـــا وجود داشـــت. پس از اینکه ســـفارش 
فیلمنامـــه »عشـــق کوفـــی« به مـــا داده شـــد، دیدیم مگر می شـــود 
از کربـــلا صحبـــت کنیـــم و از عشـــق نگوییـــم؟ مگـــر کربـــلا چیزی جز 
عشـــق بازی امـــام حســـین علیه الســـلام با خداســـت؟ کربـــلا چیزی 
نیســـت جـــز عشـــق بازی کربلاییـــان بـــا خـــدا و امامشـــان؛ از همـــه 
مهم تـــر مگر می شـــود آدمـــی چنین واقعـــه ای را خلق کنـــد که بیش 
از چندصدســـال هنوز ماندگار اســـت اما عاشـــق نباشد؟ اصلاً وقتی 
چیـــزی ایـــن چنین جای خود را در دل مردم باز کند و پس از ســـال ها 
واقعه ای ماندگار اســـت، جز عشـــق نمی تواند باشـــد. عشق ترکیبی 
اســـت از تعقل و احساســـات؛ لذا برای از کربلا صحبت کردن، باید 
از عشـــق بگوییم و از شـــوریدگی آگاهانه احساسات انسان در برابر 

پـــروردگارش صحبـــت کنیم.
 

با توجه به نقش مهم پژوهش در سریال های تاریخی، در 
مورد تحقیقات صورت گرفته در این اثر توضیح دهید؟

پژوهـــش نقـــش مهمی در کارهـــای تاریخی بخصـــوص مذهبی دارد؛ 
در مـــورد بـــزرگان دیـــن از قبیل امام حســـین علیه الســـلام کـــه یکی از 
نقش هـــای پررنـــگ در واقعه عاشـــورا - به عنوان یکـــی از ماندگارترین 
اتفاقـــات تاریـــخ - اســـت، منابع بســـیار زیـــادی وجود دارد که ســـعی 
بـــر ایـــن شـــد از دل منابـــع، مهم ترین هـــا و صحیح ترین ها اســـتخراج 
شـــود کـــه با همراهـــی خوب جنـــاب حجت الاســـلام حامد کاشـــانی و 
مدیریـــت تیم »عشـــق کوفی« محقق گردید؛ آنچـــه می بینید از نگاه 
حجت الاســـلام کاشـــانی در پژوهش بیرون می آید کـــه ما را راهنمایی 

کردنـــد تـــا به کدام حدیـــث و روایـــت و تاریخ نویـــس تکیه کنیم.
 

عشق کوفی قرار است جای کدام یک از سریال های تاریخی 
را پر کند؟

علاقه مندیـــم »عشـــق کوفـــی« جای خـــودش را باز کنـــد و قاعدتاً هم 
هیـــچ اثـــری جای اثـــر دیگـــری را نمی توانـــد بگیـــرد؛ در این حـــوزه آثار 
بدیع و ماندگاری خلق شـــده اســـت اما آنچه می تواند جایگاه »عشق 
کوفی« را تثبیت کند این اســـت که پیش از آنکه بخواهیم نقل تاریخ 
کنیـــم، قصه گویی کرده ایـــم و از دغدغه و آنچه در حال حاضر برایمان 
مهـــم اســـت، صحبـــت کردیـــم، نه نقـــل تاریخی کـــه قرار باشـــد ثانیه 
بـــه ثانیـــه آن را بازگـــو کنیم؛ ســـعی کردیم با قصه گویی اندیشـــه ورزی 

کنیـــم و احساســـات مخاطب را دچـــار غلیان کنیم.
 

نقاط قوت و ضعف پیش روی نویسنده برای فیلمنامه مشترک 
چیست؟

فیلمنامـــه اشـــتراکی حسُـــن و معایبی دارد که وزن حسُـــن ها بیشـــتر 
اســـت؛ نگاه دو نفر یا بیشـــتر بر یک فیلمنامه، باعث کیفیت بیشـــتر 
اثـــر می شـــود کـــه بـــه ما ثابت شـــده اســـت؛ از طرفـــی به دلیـــل اینکه 
نظرات متفاوت بین افراد وجود دارد، ســـرعت را دچار کندی می کند؛ 
اما به طور کلی فیلمنامه نویســـی کار ســـختی اســـت که از عهده یک 

نفـــر به تنهایـــی برنمی آید.

حســـن آخوندپـــور در ســـال 13۹۰ با »شـــهری که هرگـــز نمی خوابد« 
پا به دنیای کارگردانی گذاشـــت اما ۵ ســـال بعد با ســـاخت »فرشته 
دختـــر احمـــد« و فیلـــم کوتـــاه »باهـــر« پـــا را فراتـــر از مرزهـــای ایران 
گذاشـــت. الهه شه پرســـت، بازیگـــر نقش اول فیلم »فرشـــته دختر 
احمد« در جشنواره بین المللی فیلم ماربیا اسپانیا کاندیدای جایزه 
بهتریـــن بازیگـــر شـــد و فیلـــم کوتاه »باهـــر« که موفق بـــه حضور در 
بخش کرنر فســـتیوال کن شـــده بود با حضور در جشنواره فیلم های 
ایرانـــی - سان فرانسیســـکو توانســـت جوایز بهترین فیلـــم و بهترین 
کارگردانـــی را برای حســـن آخوندپور و بهترین بازیگـــر زن برای محیا 
دهقانـــی را از آن خـــود کنـــد. حســـن آخوندپـــور کـــه در حـــال حاضـــر 
»عشـــق کوفـــی« را کارگردانی کرده اســـت، این ســـریال تلویزیونی را 
اثـــری متفـــاوت قلمـــداد می کنـــد که از حیـــث پرداخـــت درام نمونه 

مشـــابهی با آن وجـــود ندارد.
 

روند ساخت سریال »عشق کوفی« چگونه بود؟ در مورد فراز 
و فرودهای آن توضیح دهید؟

پیش تولیـــد این ســـریال حدود دو ماه به طـــول انجامید و فیلمبرداری 
آن در مـــدت زمـــان هفـــت ماه در شـــهرک غزالی، شـــهرک ســـینمایی 
نـــور و شـــهر آبـــادان انجام شـــد. غالباً ســـریال های تاریخـــی پرهزینه، 
ســـنگین، زمانبر و دارای فرســـودگی هایی از جنس تولید هســـتند که 
گونه هـــای دیگـــر سریال ســـازی این خاصیـــت را ندارنـــد؛ صاحبان اثر 
و حتـــی تهیه کننـــدگان و کارگردانـــان با پیش فرض پرهزینـــه و زمانبر 
بودن در این چند ســـال اخیر به دلیل تورم پی در پی، کمتر به ســـراغ 
ســـریال های تاریخی - مذهبی رفته اند و ترجیح داده اند ســـریال های 
تاریخـــی- مذهبـــی را تبدیـــل به ســـریال های روز بـــا مضامین مذهبی 
کـــرده و در اتمســـفر زمـــان حـــال تولیـــد نماینـــد. در بین مدیـــران هم 
شـــاید انگیـــزه یـــا اراده ای بـــرای شـــروع کارهـــای تاریخـــی ســـنگین به 
خاطـــر طولانی بـــودن زمان تولید و به نتیجه نرســـیدن پروژه در دوران 
مدیریتـــی مدیـــران وجود نـــدارد. اگر سیســـتم هوشـــمندی بتواند به 
پشـــتوانه تحقیق چند ســـاله و پشـــتیبانی به موقع از یک تیم توانمند 
و باانگیـــزه و بـــا کمترین هزینه البته در قیاس با آثار مشـــابه ریســـک 
کنـــد و پروژه ای را کلید بزند و به ســـطحی از اســـتاندارد سریال ســـازی 
برای ســـرگرم کردن، تأثیر گذاشـــتن و مدل ارائه دادن برســـد، قطعاً از 
این دســـت پروژه ها شـــروع خواهد شـــد و تلویزیون با مشارکت دیگر 
متولیان و همراهی هنرمندان می تواند هرســـال چند ســـریال تاریخی 
داشـــته باشد. ســـریال های تاریخی همواره در سرتاسر دنیا مخاطب 
داشـــته اند؛ یکی از نیازهای امروز تلویزیون ما ســـاختن ســـریال های 
تاریخـــی بـــا داســـتان ها و افســـانه های ایرانی اســـت که خوشـــبختانه 
تولیـــدات موفقـــی داشـــته ایم و ســـریال موفـــق »مســـتوران« هم در 
همیـــن مدل می گنجـــد. وقتی تولیدات زیاد شـــود فرصـــت پرداختن 
بـــه داســـتان های دراماتیـــک و بی نقص اســـطوره ای و تاریخـــی ایرانی 
هـــم فراهـــم خواهد شـــد؛ ســـریال های تاریخی- ایرانـــی مخاطب های 
بین المللـــی دارند و قطعاً می توانند درآمدهای ارزی داشـــته باشـــند.

 
 وجه تمایز سریال عشق کوفی با سایر سریال های تاریخی و 

عاشقانه چیست؟
بشـــدت ســـعی شـــده اســـت متفـــاوت عمـــل شـــود و داســـتان و 
شـــخصیت های تخیلـــی ایـــن امـــکان را تا حـــدودی تســـهیل کرده اند. 
قصـــه اصلـــی ســـریال که همـــان قصه شـــخصیت های اصلی اســـت، 
تماماً تخیلی اســـت و ذهن طراحان و نویسندگان محترم روایت شده 
اســـت، اما در بســـتر این قصه تخیلی، کاراکترهـــای اصلی که همگی 
تخیلی هستند با برخی از شخصیت های واقعی آن دوران مانند میثم 
تمـــار، حبیـــب بن مظاهـــر، امه  ســـلمه و... دیدار می کننـــد و در اصل 
تلفیقـــی از تخیـــل وســـیع با واقعیت بســـیار محدود اســـت. امیدوارم 
مخاطـــب ارتباط خوبی برقـــرار کند. در ســـریال های تاریخی- مذهبی 
از حیث پرداخت درام نمونه مشـــابهی با عشـــق کوفـــی پیدا نمی کنم 

مگـــر در آثـــار ســـینمایی که می شـــود »روز واقعـــه« را نام برد.
 

انتخاب ترکیبی از بازیگران پیشکسوت و جدید، در اجرای کار 
خللی ایجاد نکرد؟

همـــواره عوامـــل مختلفی بر پروســـه کســـتینگ نقش دارنـــد ولی اگر 
بخواهم در مورد شـــیوه انتخاب بازیگر از منظر خودم توضیح بدهم، 
بایـــد بگویـــم که اساســـاً بعد از اینکـــه چندین بار فیلمنامـــه را خواندم 
و از لحاظ فنی بر آن مســـلط شـــدم، بازیگران را کاملاً حســـی انتخاب 
می کنـــم. بـــه دنبال بالانس کـــردن موضوعی یـــا ترکیبـــی از بازیگران 

چهره و غیرچهره نیســـتم.

»عشق کوفی« دهمین 
سریال سازمان هنری 
رسانه ای اوج و اولین 

محصول تاریخی - 
مذهبی آن است که به 

عنوان اولین سریال 
هفتگی شبکه سه سیما 
پنجشنبه ها و جمعه ها 
از ساعت 20:30 روی 

آنتن می رود. اوج 
پیش از این فصل اول 

»مستوران« را نیز 
روی آنتن برده است.

گفت وگو با کارگردان و نویسنده سریال جدید 
محرمی شبکه سه سیما

تلفیقی از تخیل 
وسیع با واقعیت 

بسیار محدود است

یزدان محمدکاظمی نویسنده:

 برای از کربلا صحبت کردن
باید از عشق بگوییم

حسن آخوندپور کارگردان:

تاریخ ایران مخاطب 
بین الملل دارد

بهناز شریفی
روزنامه نگار

 ســـریال تلویزیونـــی »عشـــق کوفی« جدیدترین محصول ســـازمان هنری رســـانه ای اوج بـــه کارگردانی 
حسن آخوندپور و تهیه کنندگی سعید سعدی است که همزمان با آغاز ماه محرم از 29 تیرماه به صورت 
هفتگی پنجشنبه ها و جمعه ها روی آنتن شبکه سه سیما می رود. »عشق کوفی« به نویسندگی فائزه 
یارمحمدی و یزدان محمدکاظمی به روایت ماجرای عاشقانه ای در سال 61 هجری قمری می پردازد که 
اتفاقات کوفه و کربلا آن را دستخوش تغییراتی می کند و تا واقعه کربلا و شهادت حضرت سیدالشهدا 
علیه الســـلام ادامـــه دارد. ایـــن اثر محرمی رســـانه ملی قصه عشـــق میان پســـر کمانداری بـــه نام هلال 
)ســـعید شـــریف( از خانـــدان علـــوی اســـت که عاشـــق دختـــری نازپـــرورده اما تنها بـــه نام نائله )شـــبنم 
قربانی( از خاندان عثمانی می شـــود. لعیا زنگنه، نادر ســـلیمانی، حســـین سلیمانی، نادر فلاح، سوگل 
طهماســـبی، مریـــم کاویانی، مهســـا مهجـــور، محمد اشـــکان فر، مـــژگان اخلاقـــی، جمال الدین بیات، 
معصومـــه زینتی صافی، احســـان محسنی کیاســـری، عمار تفتی، ســـید جواد هاشـــمی و ثریا قاســـمی 
از  بازیگـــران اصلـــی ایـــن ســـریال هســـتند. در ادامـــه گفت وگو با حســـن آخوندپـــور کارگـــردان و یزدان 
محمدکاظمی از نویســـنده های این اثر مذهبی تاریخی را به بهانه آغاز پخش این ســـریال می خوانید.
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هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می خواهید بدانید

فرهنــگ

اگـــر اهـــل دل و بـــه تبعـــش اهـــل هنرید، بویـــژه هنرهای تجســـمی، 
پـــس گالری گـــردی و نمایشـــگاه بینـــی در خنکای محوطـــه گالری ها 
و گرمـــا گـــرم فراغت تابســـتان عجیـــب قواره ذهن و روح تان اســـت. 
بحـــق هـــم نمایشـــگاه های خوبـــی این روزهـــا برپاســـت از مجموعه 
ناعکاسی »هزارتو«ی امیرحسین محمد کریمی گرفته تا نمایشگاه 
»منتخب نســـل نو 13« بـــا آثار 44 هنرمند حوزه هنرهای تجســـمی 
کـــه حرف های جالبی به زبان هنر دارد که شـــنیدنی اســـت. دومین 
مـــاه از دومین فصل ســـال 14۰۲ را می خواهید چطـــور در این تهران 

درندشـــت بگذرانید و بعد از کار و تلاش روز را به شـــب پیوند زنید؟ 
اگر اهل دل و به تبعش اهل هنرید، بویژه هنرهای تجســـمی، پس 
گالری گـــردی و نمایشـــگاه بینی در خنکای محوطـــه گالری ها و گرما 
گرم فراغت بیشـــتر تابســـتان عجیـــب قواره ذهن و روح تان اســـت. 
می پرســـید کجـــا و چطـــور و چه وقت؟ ســـؤال های به جایی اســـت و 
مـــا جواب هایش را برایتان در بســـته بندی شـــیک و تـــر و تمیز آماده 
کرده ایـــم کـــه خوانـــدن خالی از لطـــف نخواهد ماند. پس این شـــما 
و ایـــن اوقـــات فراغت مرداد مـــاه به وقت گالری گـــردی در پایتخت:

گالـــری ایکس هما: نمایشـــگاه »منتخب نســـل نـــو 13« با آثار 44 
هنرمنـــد حوزه هنرهای تجســـمی تا 17 مـــرداد در گالری ایکس هما 
به نشـــانی خیابان کریمخان زند، خیابان ســـنایی، کوچه سیزدهم، 

پلاک 5 برپاســـت.
در بیانیـــه ایـــن نمایشـــگاه گروهـــی پـــر و پیمـــان حرف هایـــی جالب 

عنـــوان شـــده کـــه در ادامـــه می آید:
منتخـــب نســـل نـــو ســـیزدهم در حالـــی بـــه نمایـــش نهایی رســـیده 
کـــه دوران جدیـــدی در الگوریتـــم تصویـــری در حـــال تکوین اســـت، 
هنرمندان جوان با تأثیر مســـتقیم از رسانه های جمعی و موتورهای 
جســـت و جوی اینترنتـــی، داده هـــای گســـترده ای را در اختیـــار دارند 
و از همیـــن منظـــر قطـــع ارتباطـــی عاطفـــی بـــا نســـل قبـــل را تجربه 
می کننـــد؛ ایـــن در حالـــی ســـت که مســـائل پیچیده ای مثـــل هویت 
بومـــی در عصـــر جهانی دیگـــر از اعتبار برخوردار نیســـتند و در عین 
 حـــال معیارهایـــی مثـــل ســـبک جـــای خـــود را بـــه ژانـــر و ضدژانرهـــا 

داده اند.

گالـــری امکان: نمایشـــگاه انفرادی نازگل انصاری نیا بـــا عنوان »آب ها فرو 
می نشـــینند، موج هـــا برمی خیزنـــد« تا 13 مـــرداد در گالری امـــکان واقع در 
خیابـــان مطهـــری، خیابان فجر )جم(، خیابان غفـــاری، پلاک 51، طبقه اول 

برقرار اســـت. در بیانیه این نمایشـــگاه آمده:
نـــگاه بـــه تهران از بالا، پدیـــده ای عجیب را فاش می کند. اســـتخرهای خالی 
در نواحی اعیان نشـــین شـــهر، همچون حباب های هـــوا یا جراحاتی کوچک 
و عمیـــق بـــه چشـــم می خورند. در شـــهری با فضـــای محـــدود و چگالی بالا، 
در کمال تعجب، این اســـتخرها، به ندرت تســـطیح، پر شـــده و یا اســـتفاده 
می شـــوند. در عـــوض، بـــه نظر می رســـد بـــه عنـــوان جایگاهی بـــرای حفظ 
خاطـــرات، در انتظـــار آینـــده ای غایـــب باقـــی می ماننـــد کـــه ممکـــن اســـت 

هرگز فرا نرســـد.
»نـــازگل انصاری نیـــا« ایـــن هنرمند حوزه هنرهـــای تجســـمی در آثار خود، 
بـــا تیزبینی بـــه محیط ساخته شـــده تهـــران، تأثیرات توســـعه بی حدوحصر 
و تفکیـــک فضـــای عمومـــی و خصوصی می پـــردازد. برای او آنچـــه که از این 
پروســـه بجـــا می مانـــد به همـــان اندازه مهم اســـت کـــه آنچه نابـــود و ویران 
می شـــود. در مجموعـــه  آثـــار مرتبـــط در حـــال نمایـــش، هنرمند بـــر منطقه 
شـــمالی تهـــران، جردن، تمرکز کرده و از نقشـــه شـــهرداری بـــه عنوان نقطه 
شـــروع کار خـــود اســـتفاده می کنـــد. ایـــن منطقه بـــه مســـاحت 3 کیلومتر 
مربع، دارای بیش از 1100 اســـتخر است که مساحتی حدود 5000 مترمربع 
را بـــه خود اختصـــاص داده اند و با عنوان »آب هـــای خصوصی« نام گذاری 
شـــده اند. او این اســـتخرهای خالی را که تقریباً همیشـــه آبی رنگ شده اند، 
بـــه عنـــوان فضاهایی میانجـــی می بیند که تمایل جمعی بـــه نگهداری آب را 
بازنمایـــی می کننـــد. انصاری نیا نیز از این میل جمعی بهـــره برده و محله ای 

را کـــه اســـتخرها در آن دوباره پر شـــده اند، تصـــور می کند.
در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است:

ایـــن اثـــر رنگـــی در جدیدتریـــن ســـری مجســـمه های بـــزرگ و طراحی هـــای 
همـــراه آن از مجموعـــه »آب هـــا فـــرو می نشـــینند، موج هـــا برمی خیزنـــد« 
)1401( بســـط پیـــدا می کنـــد. ایـــن مجموعه، تعـــداد بیشـــتری از حفره های 
آبـــی محلـــه جـــردن را به صـــورت دریاچه های مرکـــب و لانه زنبـــوری نامنظم 
گردهم می آورد. مانند اســـتخرهای تهران و شاید کل کشور، این دریاچه ها 
در مرز شـــکننده میان تر و خشـــک قرار دارند. در طول چند ســـال گذشته، 
بـــه دلیـــل خشکســـالی، آب از یـــک عنصـــر خیال انگیـــز حامل خاطـــرات به 
یکی از بحران های محیط زیســـتی تغییر شـــکل داده است که به مشکلات 
اقتصـــادی فراوانـــی منجـــر می شـــود. این آثـــار جدید از لحاظ شـــکل و پالت 
رنگـــی، بطـــور ویـــژه یـــادآور دریاچه ارومیه در شـــمال شـــرق ایران هســـتند 
کـــه پیـــش از احیای اخیـــرش، به یک دهـــم اندازه خـــود کاهـــش یافته بود.

پروژه هـــای آران: نمایشـــگاه گروهـــی 
»جایی دیگـــر« با نمایش آثـــار متنوعی 
از 17 هنرمنـــد تا 20 مـــرداد در پروژه های 
آران بـــه نشـــانی خیابـــان نوفـــل لوشـــاتو 
کوچـــه لولاگر پلاک 5 بـــرای علاقه مندان 

پاست. بر
در بیانیه این نمایشگاه آمده:

ایـــن نمایشـــگاه با آثـــاری گوناگون که در 
عین اینکه نمایشگر ذهنیت هنرمندان 
هســـتند ولـــی در ضمـــن رابطه دشـــوار و 
اخلالگـــر هنرمنـــد بـــا واقعیـــت را نشـــان 
می دهنـــد، شـــکل گرفته. گســـتره هایی 
کـــه تناقضـــات را نشـــان می دهنـــد و 
مخلوطـــی هســـتند از ایده آل هـــا و آنچه 
کـــه دســـت نیافتنی بـــه نظـــر می رســـد. 
گشـــایش ها و انســـدادها. بریده هایـــی 
از جهانـــی نـــه کامـــلاً واقعـــی و نـــه کاملاً 
مجازی که بیشـــتر به جهت نیاز عاطفی 

شـــکل می گیرنـــد: جایـــی دیگر.
جـــدا شـــدن از جهـــان واقعی یک ســـنت 
ایرانـــی اســـت کـــه بخوبـــی در ادبیـــات و 
هنـــر ایـــران و حتـــی در طنز تلخ مـــا جلوه 
می کنـــد. حقیقت تلـــخ روزمره با ورود به 
بعـــدی دیگر جبران می شـــود و خیالات و 
توهمات برخی دوســـت داشـــتنی یا نه، 

جـــای واقعیـــت را می گیرند.

خانـــه هنرمنـــدان: اولیـــن پیشـــنهادمان خاص اســـت و منحصر 
به فرد. نمایشـــگاه عکس »هزارتو« سومین مجموعه ناعکاسی 
اســـت و در آن می توانیـــد عکس های امیرحســـین محمد کریمی 
را بـــه تماشـــا بنشـــینید. ایـــن نمایشـــگاه تـــا 24 مـــرداد در خانـــه 
هنرمندان به نشـــانی خیابان طا لقانی، خیابان موســـوی شمالی 

)فرصـــت(، ضلـــع جنوبی باغ هنر برپاســـت .
در بخشـــی از توضیـــح پروژه ناعکاســـی آمده اســـت: ]نا[عکاس 
شاید هنوز کاســـبکارانه نمی اندیشد. مسأله مندی های خودش 
را جســـت و جو می کند، بی آنکه ســـودایی در ســـر داشـــته باشد تا 
قلـــه ای را فتح کنـــد. کرده هایـــش و بجامانده هایش پیشـــروتر از 
آوازه اش در حرکت خواهند بود )اگر تمنای شهرت در کار باشد(. 
]نا[عـــکاس نمی خواهـــد خود را در متن جماعتی جا کرده و از این 
راه آتیه اندیشـــی کنـــد. پرســـه می زند، کشـــف می کنـــد، صبوری 
می کنـــد، خـــط تولیـــدی عمـــل نمی کنـــد )کارخانـــه کـــه نیســـت( 
متوقـــف نمی شـــود )بـــا آخریـــن مجموعـــه درخشـــان از عکاســـی 
خداحافظـــی نمی کند(. شـــاید کمی هم آســـایش گریز باشـــد اما 

راضـــی به فقرفروشـــی در فریم هایش نمی شـــود.
محمد کریمی در توضیح این نمایشـــگاه گفته اســـت: »دیگر به 
ایـــن هـــوای گرم و نمـــوری که به صورتم می خورد عـــادت کرده ام. 
هوایـــی کـــه از انتهای پله ها می آیـــد و نفس هزاران نفـــر را با خود 
بـــه همـــراه دارد. هـــزاران نفـــری کـــه قرار اســـت به آنهـــا بپیوندم. 
پله هـــای ســـرد و راهروهای پرپیچ و خم ایـــن هزارتو را طی می کنم 
تـــا در انتهـــا بـــه ســـدی از دیگران برمی خـــورم. در یکدیگـــر مچاله 
می شـــویم تـــا کوچک تریـــن فضـــای خالـــی را هـــم پـــر کنیـــم. این 
بدن هـــای درهـــم تنیـــده و چهره هـــای خامـــوش حکایـــت از یـــک 

چیـــز دارد: انزوا!
تنها و منزوی بودن، خاص این هزارتو اســـت تا با قدم گذاشـــتن 
در آن معنای با هم بودن و زندگی را فراموش کنی و در این شهر، 

چه بســـیار اســـت چنین هزارتوهایی که برای ما ساخته شده!«
حـــال بیاییـــد بـــه ســـراغ گالری هـــای اقصـــی نقـــاط تهـــران 
 برویـــم و بـــودن و تماشـــای آثـــار نمایشـــگاه های دایـــر در آنهـــا 

لذت ببریم .

گالـــری ســـو: نمایشـــگاه بـــا عنـــوان 
»شـــمایل« تـــا 20 مـــرداد در گالری ســـو 
بـــه آدرس خیابان ویلا، خیابان ســـمیه، 
خیابان پورموســـى، شماره 30 برپاست.

گالـــری اثر: نمایشـــگاه »غیاب« پویا رضی تـــا 16 مرداد در گالری اثر 
به نشـــانی ایرانشـــهر، کوی برفروشـــان، پلاک 16 بـــرای علاقه مندان 

به نمایـــش در می آید.

نگارخانـــه لالـــه: »از قهوه خانـــه تـــا 
ســـقاخانه« نمایشـــگاهی اســـت کـــه تا 
23 مـــرداد در گالـــری لالـــه بـــه نشـــانی 
خیابـــان دکتـــر فاطمـــی، ضلـــع شـــمالی 
پـــارک لالـــه، روبه روی پارکینـــگ طبقاتی 
برگـــزار می شـــود. در ایـــن نمایشـــگاه 
منتخـــب آثـــار 25 هنرمند نوگـــرای ایران 

نیـــز بـــه نمایـــش درمی آیـــد.

 از »هزار توی« انزوا
تا »راه می رویم، حرف می زنیم«

گالری گردی به وقت مرداد

گالری +٢: در ادامه نمایشـــگاه انفرادی 
محمـــد پیریایـــی بـــا عنـــوان »پشـــت 
دریاهـــا« در گالـــری +٢ واقـــع در خیابان 
فرشـــته، خیابـــان بیدار، پـــلاک 8، طبقه 
تا 20 مرداد برای علاقه مندان برپاســـت .

گـــــالــــــــــــری اعتـــــمـــــــــاد ۱: نمایشـــگاه 
»نقاشـــی های شـــهریور تـــا دی 1401« 
تـــا 31 مـــرداد مـــاه در گالـــری اعتمـــاد 1 
بـــه نشـــانی میـــدان هفـــت تیـــر، مفتح 
جنوبى، بن بســـت شـــیرودى پلاک 25 

بـــه نمایـــش درمی آیـــد.

گالری ســـو )طبقه دو(: »کسی می خواند 
و به آرامی می رقصید« عنوان نمایشـــگاه  
انفـــرادی الهـــه رمضانـــی اســـت کـــه تا 20 
مـــرداد در گالـــری ســـو )طبقـــه دو( خیابان 
ویلا، خیابان ســـمیه، خیابان پورموســـى، 

شـــماره 30 برقرار است.

گالـــری ثالث: »دو نیمه یک نقطه کور« 
عنـــوان نمایشـــگاهی انفرادی اســـت که 
تـــا 17 مـــرداد در گالـــری ثالث به نشـــانی 
کریمخان زند بین ایرانشـــهر و ماهشـــهر 

شـــماره ١٤٨ برگزار می شود.

گالـــری عصر: نمایشـــگاه گروهـــی »راه 
می رویـــم، حـــرف می زنیم« تـــا 20 مرداد 
در گالری عصر واقع در میرزای شـــیرازی 
شـــمالی، خیابان دلاویز، پـــلاک 18 برای 

علاقه مندان برپاســـت.

گالـــری بـــا: نمایشـــگاه آثار نقاشـــی بابک 
ملکـــی تا 13 مـــرداد در گالری بـــا به آدرس 
بلـــوار ارتش غرب بعـــد از محلاتی خیابان 
بهاران بن بست نسترن پلاک 1 ساختمان 
مـــدرن پلازا، واحـــد 603 برگزار می شـــود. 
در بیانیـــه ایـــن نمایشـــگاه نقاشـــی آمده: 
نقاشـــى مـــن از نادانســـته هایم اســـت. از 
ناخـــودآگاه بـــدون هیـــچ فکـــر و اندیشـــه 
قبلـــى و کاملاً آزاد شـــروع بـــه کار می کنم.  
در آغـــاز رنگ هـــا و فرم هـــا کامـــلاً بداهـــه و 
اتفاقى شـــکل می گیرند و در حین کار جز 
به کمپوزســـیون )تا انـــدازه اى که می دانم 

و می توانـــم( نمى اندیشـــم.

سمیه دهقان زاده
روزنامه نگار
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از آن روزی کـــه شـــبکه های اجتماعـــی و پلتفرم هـــا 
هـــم دوش روضه هـــای حســـینی پـــای کار آمدنـــد، 
حساســـیت ها نســـبت بـــه محتـــوای ترویجـــی این 
رســـانه ها افرایش یافت. نظارتـــی که بعد از پخش 
فصـــل چهارم برنامـــه »مهلا« ابعاد تـــازه ای گرفته 
اســـت. ایـــن برنامه که با محوریـــت ایام محرم روی 
پلتفـــرم روبیـــکا بـــه نمایـــش درآمـــده، در موجی از 
حواشـــی مثبـــت و منفـــی ایـــن روزهـــا بســـیار خبـــر 

ســـاز شـــده است.
امســـال هم همچون ســـال های پیش شـــبکه های 
اجتماعـــی آســـتین بـــالا زدنـــد و بـــر عزای حســـین 
مجلـــس بـــه پـــا کردنـــد. مهـــلا نـــام یکـــی از همین 
برنامه  هاســـت کـــه در چهارمیـــن فصـــل خـــود در 
بســـتر روبیکا با اجرای مداح سرشـــناس کشورمان 
محمـــد حســـین پویانفـــر هـــر شـــب بـــا یـــک ویـــژه 
برنامـــه در فضـــای مجـــازی میهمـــان مخاطبانـــش 
بـــود و کـــم حاشـــیه نداشـــت. حواشـــی کـــه گاهی 
تبلیغـــات رســـانه ای ایجـــاب می کنـــد کـــه کاربـــران 
ســـرگردان فضـــای مجـــازی را بـــه ســـمت خـــودش 
بکشـــاند. اما گاه مضمون صحبت های میهمانان 
بهانـــه ای می شـــود بـــرای اظهـــار نظرهایـــی کـــه تـــا 
ایجاد ســـوءتفاهم و برداشـــت های ناصواب پیش 

می رفـــت.
مهـــلا مخاطـــب داشـــت و لیســـت عوامـــل تولید و 
میهمانـــان برنامـــه نشـــان می دهـــد کم هزینه هم 
نبوده اســـت. آنجایـــی که بعد از برنامـــه، نزدیکان 
مهـــران غفوریـــان بنـــد را آب می دهنـــد کـــه بـــرای 
حضـــورش یـــک میلیـــارد تومـــان هدیـــه گرفتـــه و 
خـــودش هـــم منکر نمی شـــود. امـــا غفوریـــان تنها 
ســـلبریتی ایـــن برنامه نبـــود. در میـــان میهمانان، 
وزیـــر و خواننـــده و شـــخصیت های مطـــرح دیگری 
هـــم بودند که هر کدام حواشـــی خود را داشـــتند و 
به نوعی هر برنامه بی دردســـر به سرانجام نرسید. 
حواشـــی که بازار پخش شبکه نمایش های خانگی 
برای فروش بیشـــتر همـــواره از آن اســـتقبال کرده 
اســـت. اما حواشـــی این روزهای برنامه مهلا که از 
سوی میهمانانش شعله کشیده است گاه عبور از 
خط قرمزهایی اســـت که یک روی آن صحبت های 
کنایـــه آمیـــزی اســـت کـــه ریشـــه ها را مـــورد هدف 

قرار داده اســـت.
از عوامـــل تولیـــد برنامـــه اســـامی نـــام آشـــنایی را 
می تـــوان دیـــد که نام احســـان علیخانـــی را تداعی 
می کننـــد. اســـامی ای کـــه روزگاری در برنامـــه 
عصـــر جدیـــد در کنـــار او کار یـــاد گرفته انـــد و امروز 
ســـری در ســـرها درآورده انـــد. هـــر چنـــد در خبرها 
دســـت به دســـت می شـــود که اگرچه نام احســـان 
علیخانی در تیتراژ برنامه نیســـت اما از او به عنوان 
»مـــرد در ســـایه« ایـــن برنامه یـــاد می کننـــد. امیر 
حســـین بـــزرگ زادگان و ایمـــان قیاســـی از جملـــه 
ایـــن عوامل انـــد کـــه مخاطب خـــود را شـــناخته اند 
و می داننـــد چگونـــه حســـینیه خـــود را بیارایند و در 
میان درددل های مجری و میهمان، رویکرد برنامه 

خـــود را به ســـرانجام برســـاند.
برنامـــه مهـــلا یـــک برنامـــه ســـلبریتی محور اســـت 
امـــا ایـــن برنامـــه تنهـــا بـــه دعـــوت از ســـلبریتی ها 
اکتفـــا نکـــرده و بـــرای جـــذب حداکثـــری مخاطبان 
خـــود چهارچـــوب گفت و گو را در قالـــب یک روایت 
داســـتانی چنـــد پـــرده ای در پلتفرم هـــای شـــبکه 
نمایـــش خانگـــی بارگذاری کـــرد. داســـتانی که در 
نقطـــه عطف هـــای خـــود مخاطـــب را تـــا انتهـــا پای 
برنامـــه نگـــه مـــی  دارد و میهمانـــی کـــه در همـــان 
چهارچـــوب تنظیـــم شـــده در یـــک گفت و گـــوی 
حســـاب شـــده خواســـته یـــا ناخواســـته بـــا رویکرد 
هدف گـــذاری شـــده برنامـــه خـــود را همســـو و هـــم 
جهـــت نشـــان می  دهـــد. شـــاید در میـــان برنامـــه-
 هـــای گفت و گو محـــور ایـــن اتفـــاق خوبـــی باشـــد؛ 
جـــدا از اینکـــه رویکـــرد برنامـــه چیســـت. اگـــر این 
برنامـــه توانســـته پیـــام خـــود را از زبان ســـلبریتی-

 هـــای اســـم و رســـم دار بـــه مخاطبـــان خـــود بگوید 
رســـالتش را انجـــام داده امـــا موفقیـــت مهـــلا بـــه 
همیـــن جا ختـــم نمی شـــود. عـــلاوه بر ایـــن برنامه 
مهـــلا نقطـــه عطف های هر قســـمت را به ترندهای 
پـــر مخاطـــب فضای مجـــازی تبدیـــل می  کنـــد تا بر 
ســـیل مخاطبانـــش بی فزایـــد یعنـــی از ظرفیت  های 
رســـانه  ای در جهـــت جـــذب مخاطـــب بهـــره مـــی -
بـــرد. بـــر اســـاس آمـــار و ارقام ســـال پیـــش، تعداد 
مخاطـــب این برنامه به مرز 33 میلیون نفر رســـید 
و احتمالاً این آمار و ارقام در محرم امســـال بســـیار 

بیشـــتر است.
برنامـــه ســـلبریتی محور مهـــلا در زیـــر خیمـــه امام 
حســـین علیه السلام بساط نمایشـــی پر مخاطب 
را بـــه راه انداختـــه اســـت. امـــا بایـــد مواظـــب بود و 
احتیـــاط کـــرد چرا که هـــر زمان پـــای دلار و دینار به 
وســـط آمد جبهه حق جا مانـــد. برای فاصله گذاری 
با همین لغزش  ها اســـت که واژه نوکری را با اســـم 
امـــام حســـین)ع( عجیـــن کردنـــد تـــا هـــر زمـــان که 
قصـــد کردیـــد در زیر خیمـــه امام حســـین)ع( علم 
بـــه پا کنیـــد قید تعلقـــات ایـــن دنیایـــی را بزنید که 

مبـــادا پاپیچ نوکریتان شـــود.

پرتگاه برنامه مهلا کجا بود؟
مرور حوادث اخیر نشـــان می دهد که در میان 
اختلاف نظرهـــا و اعتراضات جدایی از کســـانی 
کـــه در صـــف اول فتنه گری هـــا هســـتند امـــام 
حســـین)ع( نقطـــه اتحـــاد ملـــت، بلکـــه نقطه 
اتحاد تمام مســـلمانان و حتی غیرمســـلمانان 
آزاده اســـت. بنابرایـــن خیمه حســـین)ع( تنها 

سیاه پوشی حاشیه دار 
»مهلا«

یـــک خیمه واحد اســـت که همه زیر آن ســـینه 
می زننـــد. برداشـــت های ســـلیقه ای از خیمـــه 
امـــام حســـین)ع( می توانـــد ســـوءتفاهم های 
آشـــکاری را ایجـــاد کنـــد، ســـوءتفاهم هایی که 
برنامـــه مهـــلا از آن کـــم نداشـــت. کـــه اگـــر بـــه 
عوامـــل برنامه ایـــن انحرافات را متذکر شـــویم 
حتمـــاً با ایـــن جمله تکـــراری جـــذب حداکثری 

بـــرای خطایشـــان بهانه تراشـــی می کنند.
ننـــد  مـــه ما یـــن برنا ز حواشـــی ا بخشـــی ا
اظهارنظرهایـــی ماننـــد مرزبندی محـــرم و امام 
حســـین)ع( بـــا جمهـــوری اســـلامی، اشـــاره به    
بی حجابی هـــای امـــروز و ایـــن نتیجه گیـــری که 
بی حجـــاب به خـــدا اعتقـــاد دارد امـــا جمهوری 
اســـلامی را قبـــول نـــدارد و یـــا آنجایی کـــه  یک 
خواننـــده و مـــدرس آواز در چهارمیـــن برنامـــه 
مهـــلا در بخشـــی از صحبت هایـــش گفته بود: 
»کســـی کـــه از امـــام حســـین)ع( دم می زنـــد 
نبایـــد بـــه ناموس مردم ســـیلی بزند.« نشـــان 
می دهد که هم مســـیری این حواشـــی، اتفاقی 

نبوده اســـت.

اشتباه رویکردی در برنامه مهلا
اشـــتباه رویکردی در برنامه مهلا از آنجا شروع 
می شـــود که بـــه تصور جـــذب حداکثری تلاش 
کنیـــم تـــا میان عاشـــورای حســـینی و جمهوری 
اســـلامی فاصله و مرزبندی قرار دهیم تا مبادا 
کـــه کســـی بـــه ایـــن بهانـــه از حقیقـــت وجودی 
امـــام حســـین)ع( جـــا بمانـــد. ایـــن درحالـــی 
اســـت کـــه حکومـــت اســـلامی خـــط  و ربطش 
را در همـــان مســـیری پی ریـــزی کـــرده کـــه امام 
حســـین)ع( بـــرای حکومـــت حـــق اش در نظـــر 
داشـــت. فاصله گـــذاری از حکومـــت اســـلامی 
یعنـــی تعریـــف دو اســـلام یکـــی آنکـــه قـــرآن و 
روایـــات و ائمـــه)ع( برایمـــان تعریـــف کرده انـــد 
و گـــروه دیگـــری که قرار اســـت زیـــر خیمه امام 
حسین)ع( تعریف خودشان را از دین جدای از 
حکومت ارائه کنند. شـــاید تنها بهانه برای این 
جداســـازی از منظر کسانی که خود را خیرخواه 
و مصلحـــت اندیش می داننـــد وجود انحرافات 
فردی در جمهوری اســـلامی اســـت که در عالم 
واقـــع نمی  تـــوان امر جزئـــی را بـــه کل منصوب 
کرد. یعنی در مســـیر تحقق حکومت اسلامی، 
اشـــتباه و خطـــای فـــردی بـــر عهـــده حکومـــت 
اســـلامی نیســـت بلکه بر گردن کســـانی است 
کـــه میـــان منفعت مـــادی خـــود و جبهـــه حق، 
گزینـــه اول را انتخـــاب کردنـــد و از حـــق روی 
برگرداندنـــد و اینها نـــه در ابعاد حاکمیتی بلکه 
در ابعـــاد فـــردی قابل طرح اســـت. مانند آنکه 
بگوییـــم چـــون در حکومـــت امـــام حســـین)ع( 
کســـی ناخلف شـــد پس حکومتش از اســـاس 

مشـــروعیت اســـلامی بودن ندارد.
برنامه هـــای گفت و گو محـــور بخصـــوص اگـــر 
بـــا محوریـــت محـــرم ســـاخته شـــود حریم هـــا 
و چهارچـــوب بندی هـــای خـــاص خـــود را 
می طلبـــد که با نظـــارت کارشناســـان فرهنگی 
و مذهبـــی قابـــل تحقـــق اســـت. قـــدر مســـلم 
یـــک ســـلبریتی بواســـطه شـــهرتش نمی تواند 
مرجعیـــت صحبـــت راجـــع بـــه دیـــن در قامـــت 
امـــر اجتماعـــی داشـــته باشـــد و از ایـــن منظـــر 
برای دین داری مردم نســـخه بپیچد. بخصوص 
اینکه ســـلبریتی ها و از همه مهم تر هنرمندان 
روح لطیفـــی دارنـــد که بـــا کوچکترین جرقه ای 
احساسات شان شـــعله می  کشد و با دگرگونی 
فضای احساسی شـــان تغییر مسیر می دهند. 
نمونـــه کامـــل و واضـــح این ادعـــا صحبت های 
افســـانه بایگان اســـت و واگویه هایـــش از دین 
و تغییـــر مســـیری کـــه هنـــوز بـــرای بســـیاری 
تعجـــب  آور اســـت امـــا جـــای تعجب آنجاســـت 
کـــه بخواهیم از ایـــن دروازه برای مردم نســـخه 

دیـــن داری بپیچیـــم.
هرچنـــد برنامـــه مهـــلا تمـــام و کمـــال بـــر پایـــه 
اشـــکال نیســـت و می  تـــوان جنبه هـــای مثبتی 
را از دل همیـــن گفت و گوهـــا بیرون کشـــید اما 
آدرس هـــای غلطی که در لابه لای صحبت های 
بحق میهمانان بیان می شـــود سبب شده تا از 
یک تریبون ســـازنده به ضد خود تبدیل شـــود.
برنامـــه مهـــلا یـــک برنامـــه بـــا شـــعائر مذهبی 
اســـت کـــه بـــا نـــام امـــام حســـین)ع( خـــود را 
عجیـــن می دانـــد امـــا خواســـته و ناخواســـته 
نتوانســـته هـــم مســـیر بـــا آن حرکـــت کنـــد. 
کج راهه ای که بســـیاری از کارشناسان مذهبی 
رویـــه ای کـــه مهـــلا پیش گرفتـــه را نپســـندیدند 
و مـــرور فضـــای مجـــازی پـــر اســـت از نقدهـــای 
طـــول و درازی کـــه تـــلاش دارنـــد به عنـــوان 
 محلـــل، شـــک و شـــبهه های مهـــلا را رفـــع و 

رجوع کنند. 
به طور کلـــی برنامه مناســـبتی گفت و گو محور 
کـــه تـــا حد زیـــادی بـــر ابـــراز ارادت و توســـل به 
آن حضـــرت محـــدود می شـــود و تنهـــا در بطن 
خـــود، جنبـــه عاطفـــی و احساســـی دارد از 
بیـــان موضوعـــات بـــا اهمیتی که نســـل جوان 
تشـــنه آگاهـــی از آنهـــا اســـت، وقـــت چندانـــی 
نمی مانـــد و البتـــه کـــه در قالـــب یـــک برنامـــه 
ســـلبریتی محور امـــکان طرحش وجـــود ندارد 
و اگـــر هدف از ســـاخت برنامـــه ای پرداختن به 
نهضت عاشورا از منظر جامعه شناختی است 
یعنـــی بررســـی و تحلیـــل وضعیـــت اجتماعی، 
اقتصـــادی و سیاســـی جامعـــه ای اســـت کـــه 
نهضت اباعبدالله)ع( در آن به وقوع پیوست، 
آن گاه انتخـــاب میهمـــان از ایـــن نظـــر کـــه چه 
قـــدر وجاهت نظردهـــی دارد اهمیت می یابد.

هانیه شجاعی زند
نویسنده

اگرچه نام 
احسان 

علیخانی در 
تیتراژ برنامه 

نیست اما از او 
به عنوان »مرد 

در سایه« 
این برنامه 

یاد می کنند. 
امیر حسین 

بزرگ زادگان و 
ایمان قیاسی 
از جمله این 

عوامل اند که 
مخاطب خود 
را شناخته اند 

و می دانند 
چگونه 

حسینیه خود 
را بیارایند و 

در میان درد 
دل های مجری 

و میهمان، 
رویکرد برنامه 

خود را به 
سرانجام 

برساند
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او را »ابوفاضل« 
می خوانند. »حامی 
الدخیل« می دانند 

و با خصلت 
»ابوالکلفات« 

می شناسندش. 
»عباس)ع(« 
در بین مردم 

اینجا نامی است 
که می تواند 

در تاریک ترین 
لحظه ها، روشنایی 
روز را برای جان های 

به لب رسیده به 
ارمغان بیاورد و 

مردم اینجا، او را به 
این گره گشایی ها، 
به این روشنایی ها 

می شناسند

کامله بوعذار
خبرنگار

هنـــوز هفـــت صبـــح نشـــده اســـت، اینجـــا عین دو 
و امـــروز هفتـــم محـــرم و »یوم العبـــاس« اســـت؛ 
خیابا ن ها ســـیاهپوش اســـت. زن و مـــرد، کوچک 
و بـــزرگ، پیـــر و جـــوان همـــه رخـــت ســـیاه بـــر تـــن 
کـــرده و در خیابـــان اصلـــی عین دو مهیای مراســـم 
»یوم النعش« می شـــوند؛ روزی کـــه پیکر نمادین 
حضـــرت ابوالفضـــل)ع( را تشـــییع می کننـــد. 
جمعیـــت مـــردان عـــزادار از خیابان نهُ عیـــن دو )از 
حســـینیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام( 
وارد خیابان اصلی می شـــوند. قرار است تا خیابان 
یـــک، در دســـته ای عزاداری حرکـــت کنند. زنان در 

دو طـــرف خیابـــان، ســـینه زنان ایســـتاده اند.
مـــردم ایـــن دیـــار، پیونـــدی دیرینه بـــا صاحب این 
روز دارنـــد و از دیربـــاز گره هـــای کـــور زندگیشـــان را 
بـــه دســـتان او ســـپرده اند. قرن ها اســـت دلشـــان 
بـــه نامـــش کـــه روی علم ها و رایت ها لـــرزه بر اندام 
حرامی ها انداخته، قرص است. او را »ابوفاضل« 
می خواننـــد. »حامی الدخیـــل« می داننـــد و بـــا 

 . ش ســـند می شنا  » ت لکلفـــا ا بو ا « خصلـــت 
»عبـــاس)ع(« در بیـــن مـــردم اینجـــا، نامی اســـت 
که در بن بســـت ها می توان به او دخیل جست. در 
تاریک تریـــن لحظه ها، نام »ابوفاضل« توانســـته 
روشـــنایی روز را بـــرای جان هـــای بـــه لـــب رســـیده 
بـــه ارمغـــان بیـــاورد و مـــردم اینجـــا، او را بـــه ایـــن 
گره گشـــایی ها، به این روشـــنایی ها می شناســـند.
مـــردان عـــزادار در دســـته های متعـــدد دور هـــم 
جمـــع شـــده و از زبـــان حـــال حضـــرت زینـــب)س( 
ســـر می دهنـــد: »یـــا عباس ویـــن الوعد ویـــای، مو 
انـــت اتگـــول الظعن بحمـــای، موهـــاذ الوعد چان، 
جبتونـــه مـــن الاوطـــان، مـــا تگعد تشـــوف شـــصار 
بیـــه« )بـــرادرم، عبـــاس وعـــده ای که به مـــن دادی 
چـــه شـــد؟ مگـــر نگفتـــی کاروان در حمایـــت مـــن 
هســـتند؟ قـــرار مـــا این نبـــود. مـــا را از وطن مان به 
اینجـــا آوردید. بیدار نمی شـــوی ببینـــی به چه حال 

و روزی افتـــاده ام؟( زن هـــا گریـــه می کننـــد.
مردهـــا دوباره می خوانند: »ما عدهم حمیه القوم 
ظـــلام، لاغیـــرة عـــرب، لا مذهـــب اســـلام، محتاره 
بیتامـــای، محـــد من هلـــی اویای، ما تگعد تشـــوف 
شـــصار بیـــه، یا عباس وین الوعد ویـــای« )این قوم 
حمیـــت ندارند، ظالمند. نـــه غیرت عرب را دارند و 
نـــه از اســـلام بویـــی برده اند، با ایـــن یتیم ها متحیر 
مانـــده ام. کســـی از خانـــواده بـــا من نیســـت. بلند 
شـــو ببیـــن به چـــه روزی افتاده ام. ای عبـــاس، قرار 

تـــو با من چه شـــد؟(.
هـــوا گـــرم اســـت. در بیـــن جمعیـــت، برخـــی آب 
و شـــربت توزیـــع می کننـــد. برخـــی اســـپند دود 
می کنند و زنانی هم هســـتند که محلول معطر آب 
و گل میخک در دست گرفته و بر سر و دست زنان 
عـــزادار می پاشـــیدند. مـــردان و زنان زیـــادی، پای 
برهنـــه به مراســـم آمده اند؛ این یک رســـم قدیمی 
در بیـــن طوایـــف عرب اســـت که در عـــزای عزیز 

خـــود، پـــای برهنه بـــه مراســـم می آیند.
خانم مســـنی که سر خود را گل 
مالیـــده و با پای برهنه 
را  ن  را دا عـــزا

هـــی  ا همر
 ، می کنـــد
می گویـــد: هـــر ســـال 
در یوم العبـــاس)ع( شـــرکت 
می کنـــم و به خاطر غم بـــزرگ این روز، پای 
برهنـــه هســـتم. هـــر ســـاله در ایـــن روز غذا 
پخـــت می کنیـــم. بعـــد درحالی کـــه بر ســـر 
می زند، شـــعر می خوانـــد و گریه می کند: 
»یخویه حســـین هلیونـــه ینهبون، یخویه 
حســـین و اخیمنـــه یحرجـــون، یخویـــه 
حســـین باطفالـــه یســـلبون، چالیـــش 

یـــا اهلنـــا مـــا تگعـــدون« )بـــرادرم حســـین، ســـپاه 
دشـــمن بـــرای غـــارت بـــه ســـمت مـــا هجـــوم آورده 
اســـت. خیمه هـــای ما را آتـــش می زننـــد و کودکان 
را می دزدنـــد. چـــرا برنمی خیزیـــد؟( در مراســـم 
اربعیـــن هـــم همـــه ســـاله در پیـــاده روی شـــرکت 
می کنـــم. هیچ وقـــت در پیـــاده روی اربعین، کفش 

بـــه پـــا نمی کنـــم.
یکـــی دیگـــر از زنـــان کـــه از کوچـــه ای فرعـــی خود را 
به مراســـم می رســـاند، می گوید: همـــه این مردم، 
محـــب اهل بیت)ع( هســـتند. طوایـــف مختلف در 
این مراســـم شرکت می  کنند. »والنعم ببوفاضل« 
هر ســـال برای حضـــرت ابوفاضل)ع( غـــذای نذری 
می پزیـــم. در تمـــام ده روز محـــرم در عیـــن دو، 
مراســـم بزرگـــی برگـــزار می کنیـــم و در روز عاشـــورا 
تعزیه خوانـــی اجـــرا می شـــود. مراســـم یوم العباس 

تـــا عصر ادامـــه دارد.

زن دیگـــری کـــه در حـــال اســـپند دود کـــردن اســـت، 
می گویـــد: حضـــرت ابوفاضـــل)ع( »ابوالکلفـــات« 
اســـت )کســـی که در ســـختی ها به او پنـــاه می برند(. 
مـــا بجز حضرت ابوفاضل)ع( وســـیله نجاتی نداریم. 
در بیـــن جمعیـــت عـــزادار، زن و شـــوهری بـــا ســـه 
فرزند خود در حال آب دادن به زائران هستند. زن 
می گوید: ما یک حســـینیه به نـــام بیت الزهرا)س( 
در آخـــر همین خیابان داریم. هر ســـاله در اربعین 
زائـــران از شـــهرهای مختلـــف مشـــهد، اصفهـــان 
و جاهـــای دیگـــر بـــه اینجـــا می آینـــد و میهمـــان مـــا 
می شـــوند. هرچـــه داریم و نداریـــم از اهل بیت)ع( 
اســـت. »عینـــی ابوفاضل« مـــا چـــه کار می توانیم 
بـــرای اهـــل بیـــت)ع( بکنیـــم؟ هرگـــز نمی توانیـــم 
زحمـــات اهل بیت)ع( را جبـــران کنیم. در حال آب 
دادن بـــه زائـــران با بغـــض می گوید: مـــا داریم آب 
می خوریـــم، آنهـــا از همین آب هم محـــروم بودند.
همســـرش، یـــک ســـتوته )موتور ســـه چـــرخ( دارد 
کـــه ظـــرف بـــزرگ پـــر از آبـــی روی آن حمـــل کـــرده 

و همـــراه جمعیـــت عـــزادار حرکـــت می کنـــد و بـــه 
تشـــنگان آب می دهـــد. ســـه فرزنـــدش اطـــراف او 
لیـــوان بـــه دســـت ســـراغ عـــزاداران می رونـــد و بـــه 
آنهـــا آب تعـــارف می کننـــد. او می گویـــد: دعا کنید 
در همین راه شـــهید بشـــویم. می خواهم بچه هایم 
در همیـــن مســـیر باشـــند. وقتی صحبـــت حضرت 
ابوالفضـــل)ع( می شـــود، دیگـــر چیـــزی نمی گوید. 
دور می شـــود، مـــی رود تـــوی خـــودش و فقـــط 

چشـــم های خیســـش حـــرف می زننـــد.
جمعیـــت پـــر از کـــودکان و نوجوانانـــی اســـت که با 
شـــور زیـــادی در مراســـم حاضـــر شـــده اند، الینـــا، 
دختر هفت، هشت ســـاله ای در کنار دو دوستش 
ایســـتاده و می گویـــد: امـــروز، یوم النعـــش اســـت. 
روزی اســـت که پیکر حضرت ابوفاضل)ع( تشییع 
می شـــود. او بـــرادر حضـــرت زینـــب)س( اســـت. 
حضـــرت زینـــب)س( در ایـــن روز خیلـــی ســـختی 

کشـــید. حضـــرت ابوفاضـــل)ع( خیلی تـــلاش کرد 
بـــرای کـــودکان آب بیـــاورد امـــا او را شـــهید کردند.

یکـــی دیگـــر از عـــزاداران می گویـــد: مـــا اهالی عین 
دو، کوچـــک و بزرگ، پیرو اهل بیت)ع( هســـتیم و 
این پیروی از روی محبت و دوســـتی است. از وقتی 
هـــلال محرم را رؤیـــت می کنیم تـــا اربعین حضرت 
اباعبداللـــه)ع(، این طـــور در خدمـــت اهل بیت)ع( 
هســـتیم. حســـینیه های ما مشـــغول پخـــت نذری 
هســـتند و هـــر کس به انـــدازه توان خود بـــه زائران 
خدمـــت می کنـــد. ما هم یـــک حســـینیه داریم که 
در خدمت زائران اســـت. از حضرت اباعبدالله)ع( 
می خواهیـــم جوانـــان مـــا را به راه درســـت و مســـیر 

امیـــر المؤمنیـــن)ع( هدایت کند.
و عـــزادار دیگـــری گفـــت: یوم العبـــاس، روز بزرگی 
اســـت. حضـــرت ابوفاضـــل)ع( نـــور چشـــم مـــا 
اســـت. در ایـــن روز حضـــرت، دو دســـت خـــود را 
بـــه اباعبداللـــه)ع( تقدیـــم کـــرد. آیـــا بـــرادری مثل 
بـــرادری حضـــرت عبـــاس)ع( داریم؟ روز شـــهادت 

حضـــرت ابوفاضـــل)ع( روز بزرگـــی اســـت. بعـــد 
ســـرش را بلنـــد می کنـــد و می گویـــد ابوفاضل)ع(، 
»حامـــی الدخیـــل« )حمایتگـــر کســـانی کـــه بـــه او 

پنـــاه می جوینـــد.(
ُـــه خیابان را ســـینه زنـــان آمده  جمعیـــت عـــزادار، ن
و از زبـــان حضـــرت زینـــب)س(، تنهایـــی خـــود را با 
قوم ظالم و ســـتمگر با حضـــرت عباس)ع( درد دل 
می کنـــد. پیکـــر نمادین روی دوش مـــردان حرکت 
می کنـــد. در طـــول مراســـم، خیلی ها بـــه آن تبرک 
می جوینـــد. در پایـــان مســـیر، برخی از مـــردان که 
نـــذر دارنـــد، گوســـفندها را بـــرای قربانی بـــه زمین 
می زنند. جمیعت می ایســـتد و سینه زنی می کند.
نعـــش یـــا پیکـــر نمادین بـــه حســـینه ای در خیابان 
ســـوم منتقـــل می شـــود. زنـــان چنانکـــه عزیز خود 
را از دســـت داده گرداگـــرد آن می نشـــینند و نوحـــه  
ســـر می دهنـــد. از زبان حـــال حضـــرت زینب)س( 
می خواننـــد و گریه می کننـــد. خانه های مردم عین 

دو در یوم العبـــاس، فاتحـــه دارد. 
احمـــد شـــماخه از فعـــالان فرهنگـــی عیـــن دو کـــه 
کفن پـــوش در مراســـم یوم العبـــاس شـــرکت کـــرده 
می گویـــد: همه طوایف امروز زیر یک بیرق هســـتند 
و آن بیـــرق آقا حضرت ابوالفضل)ع( اســـت. قدمت 
این مراســـم به سال 64 برمی گردد. حرکت عزاداران 
از صبح امروز از خیابان 9 عین دو )حسینیه حضرت 
ابوالفضـــل)ع(( شـــروع می شـــود. در طـــول مســـیر، 
بسیاری از مردم نذر خود را اعم از غذا، آب، شربت، 

میـــوه و... بین عـــزاداران توزیع می کنند.
در این روز، حسینیه فاطمه زهرا)س(، 12 گوسفند 
بـــرای یوم العبـــاس ســـر می بـــرد و دو هـــزار و پانصد 
پـــرس غـــذا بین عـــزاداران توزیـــع می کنـــد. بانوان 

عیـــن دو غـــذا را طبـــخ می کنند.
حرکـــت عـــزاداران تـــا خیابـــان اول عیـــن دو ادامـــه 
پیـــدا می کنـــد. عـــزاداران در طـــول ایـــن مســـیر، 
شـــعر خاصـــی را که مرثیـــه حضـــرت ابوالفضل)ع( 
اســـت همـــراه با ســـینه زنی زمزمه می کننـــد. وقتی 
برمی گردنـــد همراه با یزله، شـــعار »عباس اشـــرب 
مـــای اعیونـــی« »یحســـین مربـــع بضلوعی« ســـر 
می دهنـــد و وارد حســـینیه ای کـــه حرکـــت از آنجـــا 
شـــروع شـــد، می  شـــوند. مجـــدد در آنجـــا مســـتقر 

می شـــویم و ســـینه زنی می کنیـــم.
در پایـــان مراســـم، همـــه مردم در خانه خـــود را به روی 
اهالی و ســـایرین باز می کنند و غذای نذری می دهند 
و از آنهـــا پذیرایـــی می کننـــد. مراســـم یوم العبـــاس در 
عین دو، صبح و عصر برگزار می شـــود. مراســـم عصر 
را هیأت ســـاقی عطاشـــا کربلا برگـــزار می کند. قدمت 

این مراســـم به ســـال 1328 برمی گردد.
جمعیـــت عـــزادار راهـــی را کـــه آمده بـــاز می گردد و 
همچنـــان زیـــر آفتـــاب داغ پیـــش از ظهـــر در عزای 

»ابوفاضـــل« علمـــدار کربـــلا بر ســـینه می زند.
مویه هـــای ســـوزناک زنـــان گرداگرد نعـــش، پاهای 
برهنه، پیشـــانی های گلِ مالی شـــده و بغض هایی 
کـــه با نـــام »ابوفاضـــل« چنگ بر گلـــوی این مردم 
می زند، همه شـــهادت می دهنـــد نام »ابوفاضل« 
هنـــوز هیبت روزهای عاشـــورا را دارد. »ابوفاضل« 
هنـــوز دارد برادری می کنـــد، هنوز از عهده گره های 
ســـخت، فقـــط او بر می آیـــد و مـــردم اینجا »حامی 

الدخیـــل« خود را خوب می شناســـند.

»ابوفاضل)ع(« هنوز دارد برادری می کند


